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مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم

حمد و سپاس بی پايان خدای متعال را كه پس از خلق فرزندان آدم، همگان را به 
طريق ارادت خويش فرا خواند و ما آدميان را در شاهراه محبت و عشق خود مبعوث 

كرد.
1ِها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوب مْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّ وَ مَنْ يُعَظِّ

و هركه شعائر الهی را بزرگ دارد، اين كار نشانۀ تقوای دل هاست.
لقای حق فرموده اند:  انسان های طالب  به  ائمه هدیدر بشارتی روح بخش 
»فَادعُوهُ بِنَا«؛2 يعنی همه ما در راه تعالی و كمال خود و قرب به خداوند متعال ناگزير 
 از توسل به اين انوار مطهر هستيم. طبق روايات هيچ راهی جز مکتب ائمه هدی
به سوی حق تعالی وجود ندارد و تمامی مکاتب و شرايعی كه جز اين مسير نورانی، 

راهی برای رسيدن به خدا نشان می دهند، پايانی جز گمراهی و ضلالت ندارند.
از  را  انسان  آنها  به  تمسک  و  هستند  نجات  كشتی   اهل بيت همۀ  چه  اگر 
گمراهی نجات می دهد ولی بنابر روايات، سفينة الحسين در اين راه، طالبان حقيقت 
را سريعتر به سرای مقصود می رساند و توسل به سالار شهيدان را نزد خدای متعال 

حساب ديگری است.
گرفته  قرار   اهل بيت پيروان  اختيار  در  نورانی  و  محکم  رشته  اين  كه  اكنون 
با  يا  از اين نعمت عظيم غافل كنند  تا ما را  است، همه تلاش شياطين بر آن است 
افزودن انواع خرافات و شبهات، محبان اهل بيت را از بهره گيری از اين نعمت 

1 . حج، 32.
سْمَاءُ 

َ
سْمَاءُ الْحُسْنی  فَادْعُوهُ بِها فرمودند: »نَحْنُ وَ اللّهِ الْ

َ
2 . امام صادق در تفسير  آيۀ كريمۀ وَ لِلّهِ الْ

تِی لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلّا بِمَعْرِفَتِنا؛ به خدا قسم، ما اهل بيت، اسمای حسنای پروردگاريم؛  الْحُسْنَی الَّ
با معرفت ما باشد« )نک: محمدبن يعقوب كلينی، الکافی، ج1،  از بندگان نمی پذيرد، مگر آنکه  خدا عملی را 

ص143و144(.  



الهی محروم كنند. بنابراين رعايت آداب عزاداری سالار شهيدان يکی از شروط مهم 
دستيابی به مقصود اين مجالس است.

از خدا جوييم توفيق ادب           بی ادب محروم ماند از فيض رب
اكنون كه ما محبّان و ارادتمندان اهل بيتِ، قصد آن داريم در محيط هجمه 
به اين امانت های الهی، محکم و استوار و بدونِ هيچ بيمِ انحراف، در صراط مستقيمِ 
محبت و ولايت آل اللّه گام  برداريم، چه نيکوست، آداب و مرام »ارادات وَرزی« را 

نيز از خودِ آن معادن علم جويا شويم.
آداب ذكر  و  تبيين شرايط  ائمۀ اطهار در  روايات شريف  و  قرآن  آيات كريمۀ 
اهل بيت، بهترين هديه ای است كه می توان به سالکان اين راه پربهجت و ناب 

تقديم كرد.
 در بيان و نگاه پرچم دار و مقتدای اهل ولای اين عصر، يعنی حضرت روح اللّه
و خلف صالح و برحقّ ايشان، رهبر معظم انقلاب نيز آداب و تکاليف عزاداران 
رهنمودهای  از  مجموعه  اين  در  است.  شنيدنی   ،اباعبدالله حضرت  مجلس 

حکيمانۀ اين دو عزيز، بهره وافر برده ايم. 
مجلس و هيئت عزای حسينی از  سه ركن سخنران، مداح و عزاداران تشکيل شده 
است. هركدام از اين سه، تکليف و رسالت ويژۀ خود را دارند و همينطور برای هركدام 
و  آداب  مجموعه  اين  در  ما  همين رو  از  دارد،  وجود  جداگانه ای  شبهات  و  آسيب ها 

وظايف هركدام را در كتابی مستقل ويژه همان گروه گرد آورده ايم.
به ويژه   ،هدی اهل بيت  مقدس  ساحت  به  را  مجموعه  اين  آخر،  در 
خوانندگان  همۀ  از  و  می كنيم  تقديم   كبری صديقۀ  حضرت  ام الئمةالنجباء، 

محترم، دعای خير مسئلت داريم.
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نگه می دارد  زنده  بدانند. مجالسی است كه  را  اين مجالس  قدر  ما  ملت 
ملت ها را. در ايام عاشورا زياد و زيادتر و در ساير ايام هم، غير اين ايام 
سياسی  بُعد  اگر  هست.  اين طوری  جنبش های  و  هفته هاست  متبركه، 
اين ها را بفهمند، همان غربزده ها هم مجلس به پا می كنند و عزاداری 
می كنند، اگر چنانچه ملت را بخواهند و كشور خودشان را بخواهند. من 
اميدوارم كه هرچه بيشتر و هرچه بهتر اين مجالس برپا باشد و از خطبای 
منبر،  پای  ايستاده  آنکه  ]از[  دارد.  تأثير  اين  در  نوحه خوان  آن  تا  بزرگ 
چند شعر می گويد و چند شعر می خواند، تا آنکه در منبر است و خطيب 
است، اين ها هر دو در اين مسئله تأثير دارند. تأثير طبيعی دارند؛ گرچه 

خودِ بعضی اشخاص هم ندانند دارند چه می كنند: مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُر.1 

امام خمينی

1 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد61.
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روایات

* امام صادق به مسمع فرمودند:
مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لَنَا وَ مَا بَکَی 

َ
تِلَ أ

ُ
مَاءَ لَتَبْکِی مُنْذُ ق رْضَ وَ السَّ

َ
يا مِسْمَعُ إِنَّ الْ

حَدٌ رَحْمَةً لَنَا 
َ
تِلْنَا وَ مَا بَکَی أ

ُ
تْ دُمُوعُ الْمَلَائِکَةِ مُنْذُ ق

َ
أ
َ
كْثَرُ وَ مَا رَق

َ
لَنَا مِنَ الْمَلَائِکَةِ أ

مْعَةُ مِنْ عَينِهِ فَإِذَا سَالَ دُمُوعُهُ عَلَی  نْ تَخْرُجَ الدَّ
َ
بْلَ أ

َ
وَ لِمَا لَقِينَا إِلاَّ رَحِمَهُ اللّهُ ق

ی لَا يوجَدَ لَهَا  هَا حَتَّ تْ حَرَّ
َ
طْفَأ

َ
مَ لَ طْرَةً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِی جَهَنَّ

َ
نَّ ق

َ
هِ فَلَوْ أ خَدِّ

لْبُهُ لَنَا لَيفْرَحُ يوْمَ يرَانَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَرْحَةً لَا تَزَالُ تِلْکَ الْفَرْحَةُ فِی 
َ
حَرٌّ وَ إِنَّ الْمُوجَعَ ق

ی يرِدَ عَلَينَا الْحَوْضَ... .1 لْبِهِ حَتَّ
َ
ق

شهادت  به   اميرالمؤمنين كه  روزی  از  زمين  و  آسمان  همانا  مسمع،  ای 
رسيد، به واسطۀ دلسوزی و محبت، بر ما گريه می كنند و ملائکه نيز بيشتر از 
آن ها بر ما گريه می كنند و اشک ملائکه از روز شهادت ما )اهل بيت( ]تاكنون[ 
گريه  است،  رسيده  ما  به  كه  مصائبی  و  ما  بر  هيچ كس  است.  نشده  خشک 
نمی كند؛ مگر اينکه خداوند او را قبل از سرازيرشدن اشکش، رحمت می كند 
اگر يک قطره  بر گونه اش جاری می شود،  و می آمرزد. وقتی كه اشک هايش 
از آن بر آتش جهنم بريزد، هرآينه حرارت و گداختگی آن را خاموش می كند؛ 
به طوری كه اثری از حرارت و لهيب آن باقی نخواهد ماند. به درستی كسی كه 
قلبش برای ما دردمند است، در روز وفاتش ما را ملاقات خواهدكرد و در آن 
حال، چنان شادی و فرحی به او دست خواهد داد كه تا روزی كه در كنار حوض 

كوثر بر ما وارد می شود، از بين نخواهد رفت.

* ششمين امام چنين دعا كرده اند: 
الْمُصِيبَةِ  فِی  شَرَكُونَا  اللّهِ  وَ  فَقَدْ  الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ  اللّهِ  وَ  شِيعَتُنَا  شِيعَتَنَا  اللّهُ  رَحِمَ 

بِطُولِ الْحُزْنِ وَ الْحَسْرَة.2

1 . محمدباقر مجلسی،  بحار الأنوار، ج44، ص289.

2 . محمدباقر مجلسی،  بحار الأنوار، ج43، ص222.
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خدا شيعيان ما را رحمت كند؛ زيرا ايشان به خدا قسم در مصيبت ما شريک اند، 
به واسطۀ طول غم و حسرت.

* امام جعفر  صادق فرموده اند: 
حَبَّ إِلَی اللّهِ وَ لَا عَبْرَةٌ مِنْ عَينٍ بَکَتْ وَ دَمَعَتْ عَلَيهِ وَ مَا مِنْ بَاکٍ 

َ
...مَا عَينٌ أ

نَا  ی حَقَّ دَّ
َ
سْعَدَهَا عَلَيهِ وَ وَصَلَ رسول اللّه وَ أ

َ
دْ وَصَلَ فَاطِمَةَ وَ أ

َ
يَبْکِيهِ إِلاَّ وَ ق

هُ  ی الْحُسَينِ فَإِنَّ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يحْشَرُ إِلاَّ وَ عَينَاهُ بَاكِيةٌ إِلاَّ الْبَاكِينَ عَلَی جَدِّ
رُورُ بَينٌ عَلَی وَجْهِ وَ الْخَلْقُ فِی الْفَزَعِ وَ  رِيرَةٌ وَ الْبِشَارَةُ تِلْقَاهُ وَ السُّ

َ
يحْشَرُ وَ عَينُهُ ق

اثُ الْحُسَينِ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ فِی ظِلِّ  هُمْ آمِنُونَ وَ الْخَلْقُ يعْرَضُونَ وَ هُمْ حُدَّ
بَوْنَ وَ يخْتَارُونَ 

ْ
ةَ فَيَأ الْعَرْشِ لَا يخَافُونَ سُوءَ يوْمِ الْحِسَابِ يقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّ

دِينَ  دِ اشْتَقْنَاكُمْ مَعَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّ
َ
ا ق مَجْلِسَهُ وَ حَدِيثَهُ وَ إِنَّ الْحُورَ لَتُرْسِلُ إِلَيهِمْ إِنَّ

رُورِ وَ الْکَرَامَةِ.1 فَمَا يرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ إِلَيهِمْ لِمَا يرَوْنَ فِی مَجْلِسِهِ مِنَ السُّ
او  بر  كه  نيست  چشمی  از  محبوب تر  خدا  نزد  اشکی  هيچ  و  چشمی  ...هيچ 
)امام حسين( گريه می كند و هيچ گريه كننده ای بر او گريه نمی كند؛ مگر 
با فاطمۀ زهرا تقرب و پيوند برقرار كرده و او را شادمان می كند و  اينکه 
نيز با رسول اللّه پيوند برقرار كرده و حق ما را ادا كرده باشد. هيچ بنده ای 
بر  گريه كنندگان  به جز  باشد،  گريان  چشمانش  اينکه  مگر  نمی شود؛  محشور 
جدم، حسين ]كه اين ها در محشر گريان نيستند[. آنان درحالی محشور 
می شوند  كه چشمانشان روشن است و بشارتی به آن ها داده می شود  و شادی از 
صورتشان نمايان است. تمام خلايق در هول و هراس و در معرض حساب اند؛ 
سايۀ  در  و  زير عرش، هم صحبت حسين هستند  و  امان اند  در  آن ها  اما 
عرش، از بدیِ روز حساب بيمناک نيستند. به آن ها گفته می شود كه وارد بهشت 
 )شويد. ]اما آنان[ ابا می كنند و هم نشينی و هم صحبتی با او )امام حسين
را ترجيح می دهند؛ سپس حوريان و غلامان بهشتی نزدشان فرستاده می شوند 

1 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص314.
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و ]به آن ها می گويند[ كه ما مشتاق شماييم؛ ]اما ايشان[ حتی سرهايشان را 
برای ]ديدن[ آن ها بلند نمی كنند؛ به خاطر شادی و سروری كه از مجالست با 

حسين درک كرده و چشيده اند.

1.فلسفۀوجودیعزاداریبرایاهلبیت
 يک مطلبی هم كه بين همۀ ما بايد باشد، اين است كه اين نکته را به مردم 
بفهمانيم: همه اش قضيه اين نيست كه ما می خواهيم ثواب ببريم. ... بايد اين نکته 
هم به مردم گفته بشود، تذكر داده بشود كه آقا قضيۀ روضه خوانی، قضيۀ اين نيست 

كه من يک چيزی بگويم و يکی هم گريه كند.1
به  الگويی  ارائۀ  يعنی   ،ابی عبداللّه حضرت  مراثی  و  مصائب  بيان   

مردم، برای كيفيت بخشيدن به حركت در راه هدف های بزرگ.2

1-1.حفظواحیایاسلام
  مجالس عزا بايد باشد و اهلِ منبر بايد اين شهادت امام حسين)سلام اللّه عليه( 
اين  خصوصاً  را،  اسلامی  شعائر  اين  قدرت،  همۀ  با  بايد  ملت  و  دارند  نگه  زنده  را 
مِن  »اَنَا  می شود.  زنده  اسلام  او،  زنده نگه داشتن  با  دارند.  نگه  زنده  را  ]مجالس[ 
حُسَين«3 كه روايت شده است كه پيغمبر فرموده است، اين معنايش، معنا اين است 
كه حسين مال من است و من هم از او زنده می شوم. از او ]زنده[ شده است. اين همه 
از بين ببرد. آن ها  آثار را  اينکه دشمن می خواست  با  بركات از شهادت ايشان است. 
درصدد بودند كه اصل بنی هاشمی در كار نباشد. »لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْکَذَا«4 اين حرف بود، 

1 . صحیفۀ نور، ج8، ص71، 17تير1358.
2 . بيانات در ديدار با روحانيان و مبلغان، در آستانۀ محرّم، 20تير1370.

3 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج43، ص261.
 4 . اشاره به اشعاری كه يزيد)لعنت اللّه عليه( وقتی در مجلس خود، با چوب بر لبان مطهر امام حسين

می زد، آن را می خواند: »لَعِبتْ هَاشِمُ بِالْمُلْکِ فَلَا...« ) احمدبن علی طبرسی، الإحتجاج علی اهل اللجاج، ج2، 



15 جايگاه عزاداری اهل بيت و مجالس ذكر و توسل

آن ها می خواستند اصل اسلام را ببرند و يک مملکت عربی درست كنند و اين كارشان 
اسباب اين شد كه عرب و عجم و همه، همۀ مسلمين توجه پيدا كردند كه نه، قضيه، 
اين  اين ها نيست، قضيۀ خدا و اسلام است.  و  قضيۀ عربيت و عجميت و فارسيت 
مجالس را حفظ كنيد. همۀ مجالسی كه اجتماعات دينی هست، اجتماعات اسلامی 
هست، اين ها اسلام را در قلوب ما زنده نگه می دارد. جماعات را حفظ كنيد. جمعه را 
حفظ كنيد. اعياد اسلامی را، شعائری كه در آن هست، حفظ كنيد و مجالس عزا را با 

همان شکوهی كه پيش تر انجام می گرفت و بيشتر از او حفظ كنيد.1
بركات  اين ماه محرم و صفر كه ماه  بايد ماها و شماها... خصوصاً در   
اسلامی است و ماه زنده ماندن اسلام است، بايد ماه محرم و صفر را زنده نگه داريم 
است  مانده  زنده   اهل بيت مصائب  ذكر  با  كه   ،اهل بيت مصائب  ذكر  به 
اين مذهب تا حالا. با همان وضع سنتی، با همان وضع مرثيه سرايی و روضه خوانی. 
شياطين به گوش شما نگويند كه ما انقلاب كرديم، حالا بايد همان مسائل انقلاب را 

بگوييم و مسائل كه در سابق بود، حالا ديگر منسی بايد بشود،2 خير! 
 ماه محرم و صفر است كه اسلام را نگه داشته است. ما بايد حافظ اين 
سنت های اسلامی، حافظ اين دستِجات مبارک اسلامی كه در عاشورا، در محرم و 
صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند ]باشيم[. تأكيد كنيم كه بيشتر دنبالش باشند.3
كسانی كه  آن  سيدالشهداست.  مکتب  حفظ  برای  سيدالشهدا  روضۀ   
می گويند روضۀ سيدالشهدا را نخوانيد، اصلًا نمی فهمند مکتب سيدالشهدا چه بوده 
و نمی دانند يعنی چه. نمی دانند اين گريه ها و اين روضه ها، حفظ كرده اين مکتب را. 
الان 1400 سال است كه با اين منبرها، با اين روضه ها و با اين مصيبت ها و با اين 

ص307(.
1 . صحیفۀ نور، ج13، ص158، 14آبان1359.

2 . به فراموشی سپرده شود.
3 . صحیفۀ نور، ج15، ص203، 4آبان1360.
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سينه زنی ها، ما را حفظ كرده اند. تا حالا آورده اند اسلام را... . اين نقش، يک نقشی 
است كه اسلام را هميشه زنده نگه داشته. آن گلی است كه هی آب به آن می دهند. 
زنده نگه داشته، اين گريه ها زنده نگه داشته مکتب سيدالشهدا را، اين ذكر مصيبت ها 

زنده نگه داشته ]است[ مکتب سيدالشهدا را.1

2-1.زندهنگهداشتننهضتحسینی
 گريه كردن بر شهيد، زنده نگه داشتن نهضت است. اينکه در روايت هست 
اين جزايش  بکند،  را  به صورت گريه دار خودش  يا  بگرياند  يا  بکند  كه كسی كه گريه 
خودش  به  حزن  حال  يک   ... آنی كه  حتی  كه  است  اين  برای  اين  است،2  بهشت 
می دهد و صورت گريه دار به خودش می دهد، اين نهضت را دارد حفظ می كند. اين 
را »اين مجالس« حفظ  ما  را حفظ می كند. ملت  امام حسين)سلام اللّه عليه(  نهضت 

كرده ]است[.3
نخوانيد!  روضه  ديگر  نه،  كه  می گويند  آمدند  دسته ای  يک  حالا   
نمی فهمند اين ها كه روضه يعنی چه؛ اين ها ماهيت اين عزاداری را نمی دانند چيست. 
]انقلاب  نهضت  اين  تا  اينجا،  تا  آمده  ]كه[  امام حسين  نهضت  اين  كه  نمی دانند 
نهضت.  آن  از  است  شعاعی  يک  اين  تابع،  ]يک[  اين  كرده،  درست  را  اسلامی[ 
نگه داشتن همين معنا ]است[  زنده  امام حسين،  بر عزای  نمی دانند كه گريه كردن 
كه يک جمعيت كمی در مقابل يک امپراتوری بزرگ ايستاد. دستور است اين، دستورِ 
رضٍ 

َ
عمل امام حسين)سلام اللّه عليه(. دستور است برای همه. »كُلُّ يومٍ عَاشُورَا وَ كُلُّ أ

1 . صحیفۀ نور، ج15، ص203، 4آبان1360.
ة وَ مَن لَم  بکی غَيرَهُ وَ لَو واحِداً ضمناً لَهُ عَلَی  اللّهِ الجَنَّ

َ
و أ

َ
2 . از ائمۀ  اطهار روايت شده است: »مَن بَکی أ

يتأت لَهُ البُکاء فَتَباكی فَلَه الجنة؛  هركس بگريد يا كسی را بگرياند؛ حتی يک نفر را، پيش خدا بهشت را برای 
او ضمانت می كنم و كسی كه اشکش جاری نمی شود؛ پس خود را به حالت گريه درآورد، بهشت برای اوست«  

)ابن نما حلّی، مثیر الأحزان، ص14(.

3 . صحیفۀ نور، ج10، 30مهر1358.
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كَربَلا« دستور است به اينکه هر روز و در هر جا بايد همان نهضت را ادامه بدهيد، 
همان برنامه را.1

را  نکته  اين  كه  است  اين  باشد،  بايد  ما  بين همۀ  كه  مطلبی هم   يک 
ببريم. قضيه  ثواب  ما می خواهيم  نيست كه  اين  بفهمانيم: همه اش قضيه  به مردم 
نه اينکه  كشته شد،  كه  كنيم. سيدالشهدا هم  پيشرفت  می خواهيم  ما  كه  است  اين 
اين مکتب  نبود. آن طور رفت كه  او خيلی مطرح  برای  ثواب  ببرند.  ثوابی  رفتند يک 
داريد  كه  هم  شما  كند.  زنده  را  اسلام  بدهد.  پيشرفت  را  اسلام  بدهد.  نجاتش  را 
به  را  مردم  می خوانيد،  نوحه  می خوانيد،  خطبه  می زنيد،  حرف  می كنيد،  نوحه خوانی 
گريه وادار می كنيد، مردم هم كه گريه می كنند، همه روی اين مقصد باشد كه اين 
اسلام را ما می خواهيم با همين هياهو حفظش كنيم. با اين هياهو، با اين گريه، با 
اين نوحه خوانی، با اين شعرخوانی، با اين نثرخوانی ما می خواهيم اين مکتب را حفظ 
كنيم؛ چنانچه تا حالا هم حفظ شده ]است[. بايد اين نکته هم به مردم گفته بشود، 
تذكر داده بشود كه آقا قضيۀ روضه خوانی، قضيۀ اين نيست كه من يک چيزی بگويم 
و يکی هم گريه كند. قضيه اين است كه با گريه، حفظ شده است اين ]مکتب[. با 
گريه اين حفظ شده ]است[؛ حتی تباكی هم ثواب دارد.2 خوب تباكی چرا ثواب دارد؟ 
برای اينکه تباكی كمک می كند به اين مکتب. اين ها اشتباه است كه اين ها يک طرف 
قضيه را می بينند، يک طرف قضيه را نمی بينند و مع السف ما، يعنی اسلام، هميشه 

مبتلا بوده به اين يک طرف ديدن ها، هميشه مبتلا بوده ]است[.3

3-1.مقابلهباظلمستمکاران
سيدالشهدا)سلام اللّه عليه(... همۀ جوانان خودش را، همۀ مال ومنال، هرچه 

1 . صحیفۀ نور، ج10، 30مهر1358.
2 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص288.

3 . صحیفۀ نور، ج8، ص71، 17تير1358.
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بود، هرچه داشت، مال ومنال كه نداشت، هرچه داشت: جوان داشت، اصحاب داشت، 
در راه خدا داد و برای تقويت اسلام ]و[ مخالفت با ظلم، قيام كرد. مخالف با امپراتوری آن 
روز كه از امپراتوری های اينجا زيادتر بود. قيام كرد در مقابل او، با يک عدۀ قليل و با اين 
عدۀ قليل، درعين حالی كه شهيد شد، غلبه كرد. غلبه كرد بر اين دستگاه ظلم و شکست 
داد آن ها را. ما كه دنبال او هستيم و از آن وقت، به امر حضرت صادق)سلام اللّه عليه( و 
به سفارش ائمۀ هدی، ما به پا می كنيم اين مجالس عزا را. ما همان مسئله را  داريم 
می گوييم. مقابل ظلم است، مقابل ظلم ستمکاران. ما زنده نگه داشتيم. خطبای ما 
زنده نگه داشتند قضيۀ كربلا را و زنده  نگه داشتند قضيۀ مقابلۀ يک دسته، يک دستۀ 

كوچک، اما با ايمانِ بزرگ، در مقابل يک رژيم طاغوتی بزرگ.1
 بيخود نبود كه رضاخان، مأمورين ساواک رضاخان، تمام مجالس عزا را 
غدغن كردند. اين همين طوری نبود! رضاخان همچو نبود كه ]از[ اصل، مخالف با 
اين مسائل بشود. رضاخان مأمور بود. مأمور بود به اينکه آن هايی كه كارشناس بودند، 
در حال  بودند  كرده  مطالعه  كه  ما  را، دشمن های  مسائل  بودند  ملتفت  كه  آن هايی 
ملت ها و مطالعه كرده بودند در حال ملت شيعه، می ديدند آن ها كه تا اين مجالس 
هست،  ظالم  افشاگری  آن  تا  و  هست  مظلوم  بر  نوحه سرايی های  اين  تا  و  هست 
نمی توانند برسند به مقاصد خودشان. زمان رضاخان غدغن كردند، به طوری كه تمام 
را،  اهلِ منبر  دادند. دست  انجام  را  كارهای خودشان  ايران غدغن شد.  در  مجالس 
دست علما را بستند و نگذاشتند كه اين ها تبليغات خودشان را بکنند و آن ها تبليغات 

را از آن طرف شروع كردند و ما را به عقب راندند و تمام مخازن ما را به چپاول بردند.2
امام حسين)سلام اللّه عليه( با عدۀ كم، همه چيزش را فدای اسلام كرد. مقابل يک 
امپراتوری بزرگ ايستاد و »نه« گفت. هر روز بايد در هر جا اين »نه« محفوظ بماند و 
اين مجالسی كه هست، مجالسی است كه دنبال همين است كه اين »نه« را محفوظ 

1 . صحیفۀ نور، ج10، 30مهر1358.

2 . صحیفۀ نور، ج10، 30مهر1358.
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بدارد.1
را  اين  بچه ها و جوان های ما خيال نکنند كه مسئله، مسئلۀ »ملتِ گريه« است. 
ديگران القا كردند به شماها كه بگوييد ملتِ گريه. آن ها از همين گريه ها می ترسند. 
برای اينکه گريه ای است كه گريه بر مظلوم است. فرياد مقابل ظالم است. دسته هايی 
كه بيرون می آيند، مقابل ظالم هستند. قيام كرده اند. اين ها را بايد حفظ كنيد. اين ها 
شعائر مذهبی ماست كه بايد حفظ بشود. اين ها يک شعائر سياسی است كه بايد حفظ 
اسمای  با  كه  اشخاصی  اين  ندهند  بازی تان  قلم فرساها.  اين  ندهند  بازی تان  بشود. 
اين ها  و  بگيرند  دستتان  از  را  همه چيز  می خواهند  انحرافی،  مرام های  با  و  مختلفه 
می بينند كه اين مجالس، مجالس روضه، ذكر مصائب مظلوم و ذكر جنايات ظالم، 
در هر عصری مقابل ظالم قرار می دهد. اين ها ملتفت نيستند كه اين ها خدمت دارند 

می كنند به  اين  كشور، خدمت  دارند می كنند به  اسلام.2

2.تاریخچۀعزایاهلبیت

1-2.ذکرمصیبتجبرئیلبرایحضرتآدم

ی آدَمُ  * صاحب تفسير الدرّ الثمین، در تفسير سخن حق تعالی كه می فرمايد: فَتَلَقَّ
هِ كَلِماتٍ... 3 روايت كرده است: مِنْ رَبِّ

حَمِيدُ  يا  لْ 
ُ
ق جَبْرَئِيلُ  نَهُ  فَلَقَّ  ِة ئِمَّ

َ
الْ وَ  بِی  النَّ سْمَاءَ 

َ
أ وَ  الْعَرْشِ  سَاقَ  ی 

َ
رَأ هُ  نَّ

َ
أ

الْحَسَنِ  بِحَقِّ  مُحْسِنُ  يا  فَاطِمَةَ  بِحَقِّ  فَاطِرُ  يا  عَلِی  بِحَقِّ  عَالِی  يا  دٍ  مُحَمَّ بِحَقِّ 
لْبُهُ وَ 

َ
ا ذَكَرَ الْحُسَينَ سَالَتْ دُمُوعُهُ وَ انْخَشَعَ ق حْسَانُ فَلَمَّ وَ الْحُسَينِ وَ مِنْکَ الِْ

الَ جَبْرَئِيلُ 
َ
لْبِی وَ تَسِيلُ عَبْرَتِی ق

َ
خِی جَبْرَئِيلُ فِی ذِكْرِ الْخَامِسِ ينْکَسِرُ ق

َ
الَ يا أ

َ
ق

1 . صحیفۀ نور، ج10، 30مهر1358.

2 . صحیفۀ نور، ج10، 30مهر1358.
3 . بقره، 37.
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الَ 
َ
ق مَا هِی  وَ  خِی 

َ
أ يا  فَقَالَ  الْمَصَائِبُ  عِنْدَهَا  تَصْغُرُ  بِمُصِيبَةٍ  يصَابُ  هَذَا  وَلَدُکَ 

يقْتَلُ عَطْشَاناً غَرِيباً وَحِيداً فَرِيداً لَيسَ لَهُ نَاصِرٌ وَ لَا مُعِينٌ وَ لَوْ تَرَاهُ يا آدَمُ وَ هُوَ 
خَانِ  مَاءِ كَالدُّ ی يحُولَ الْعَطَشُ بَينَهُ وَ بَينَ السَّ ةَ نَاصِرَاهْ حَتَّ يقُولُ وَا عَطَشَاهْ وَا قِلَّ
فَاهُ وَ ينْهَبُ 

َ
اةِ مِنْ ق يوفِ وَ شُرْبِ الْحُتُوفِ فَيذْبَحُ ذَبْحَ الشَّ حَدٌ إِلاَّ بِالسُّ

َ
فَلَمْ يجِبْهُ أ

سْوَانُ كَذَلِکَ  نْصَارُهُ فِی الْبُلْدَانِ وَ مَعَهُمُ النِّ
َ
عْدَاؤُهُ وَ تُشْهَرُ رُءُوسُهُمْ هُوَ وَ أ

َ
رَحْلَهُ أ

کْلَی.1 انِ فَبَکَی آدَمُ وَ جَبْرَئِيلُ بُکَاءَ الثَّ سَبَقَ فِی  عِلْمِ  الْوَاحِدِ الْمَنَّ
آدم در ساق عرش الهی، نام پيامبر و ائمه را ديد و جبرئيل به او 
دٍ يا عَالِی بِحَقِّ عَلِی يا فَاطِرُ  ياد داد كه اين چنين بگويد: »يا حَمِيدُ بِحَقِّ مُحَمَّ
حْسَان.« هنگامی كه  بِحَقِّ فَاطِمَةَ يا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَينِ وَ مِنْکَ الِْ
نام حسين را بر زبان آورد، اشک هايش جاری و قلبش خاشع شد و گفت: 
»ای برادرم جبرئيل، در هنگام ياد پنجمين ]نفر[، دلم می شکند و اشکم جاری 
می شود!« جبرئيل به او خبر داد كه اين فرزندش دچار مصيبتی می شود 
كه مصائب ]ديگر[ نزد آن كوچک هستند . آدم از چگونگی آن مصيبت 
مانده  بی كس  و  تنها  تشنه لب، غريب،  پرسيد. جبرئيل گفت:»درحالی كه 
او را  ياوری ندارد، كشته می شود. ای آدم، كاش می ديدی  يار و  است و هيچ 
درحالی كه می گويد: ‘وای از تشنگی! وای از كمی ياور ]و ناصر[!’ تا جايی كه 
تشنگی ميان او و آسمان، همانند دود حائل می شود. هيچ كس جز با شمشير 
و چشاندن مرگ، جواب او را نمی دهد. همانند گوسفند از قفا ذبح می شود و 
ايشان  زنان  به همراه  را  يارانش  و  او  را غارت می كنند و سر  او  اموال  دشمنان 
منّان  يکتای  عِلم  در  پيش  از  واقعه،  اين  ]خبر[  می گردانند.  ميان شهرها  در 
آمده است.« سپس آدم و جبرئيل گريه كردند، همانند گريۀ زنی كه 

فرزندش را از دست داده است.

1 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص223.
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درمصیبتامامحسین2-2.عزاداریحضرتابراهیم

* از حضرت ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا روايت شده است:
ذِی  نْ يذْبَحَ مَکَانَ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ الْکَبْشَ الَّ

َ
مَرَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ أ

َ
ا أ لَمَّ

هُ لَمْ يؤْمَرْ بِذَبْحِ  نَّ
َ
دْ ذَبَحَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ بِيدِهِ وَ أ

َ
نْ يکُونَ ق

َ
ی إِبْرَاهِيمُ أ نْزَلَهُ عَلَيهِ تَمَنَّ

َ
أ

عَزَّ وُلْدِهِ عَلَيهِ 
َ
ذِی يذْبَحُ أ لْبِ الْوَالِدِ الَّ

َ
لْبِهِ مَا يرْجِعُ إِلَی ق

َ
الْکَبْشِ مَکَانَهُ لِيرْجِعَ إِلَی ق

وْحَی اللّهُ  عَزَّ 
َ
وَابِ عَلَی الْمَصَائِبِ فَأ هْلِ الثَّ

َ
رْفَعَ دَرَجَاتِ أ

َ
بِيدِهِ فَيسْتَحِقَّ بِذَلِکَ أ

حَبُّ 
َ
حَبُّ خَلْقِی إِلَيکَ فَقَالَ يا رَبِّ مَا خَلَقْتَ خَلْقاً هُوَ أ

َ
وَ جَلَّ إِلَيهِ يا إِبْرَاهِيمُ مَنْ أ

بَلْ  الَ 
َ
ق نَفْسُکَ  مْ 

َ
أ إِلَيکَ  حَبُّ 

َ
أ فَهُوَ   

َ
أ إِلَيهِ  اللّهُ  وْحَی 

َ
فَأ دٍ  مُحَمَّ حَبِيبِکَ  مِنْ  إِلَی 

الَ فَذَبْحُ 
َ
الَ بَلْ وَلَدُهُ ق

َ
مْ وَلَدُکَ ق

َ
حَبُّ إِلَيکَ أ

َ
الَ فَوَلَدُهُ أ

َ
حَبُّ إِلَی مِنْ نَفْسِی ق

َ
هُوَ أ

الَ يا 
َ
وْ ذَبْحُ وَلَدِکَ بِيدِکَ فِی طَاعَتِی ق

َ
وْجَعُ لِقَلْبِکَ أ

َ
عْدَائِهِ أ

َ
يدِی أ

َ
وَلَدِهِ ظُلْماً عَلَی أ

هَا  نَّ
َ
الَ يا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ طَائِفَةً تَزْعُمُ أ

َ
وْجَعُ لِقَلْبِی ق

َ
عْدَائِهِ أ

َ
يدِی أ

َ
رَبِّ بَلْ ذَبْحُهُ عَلَی أ

دٍ سَتَقْتُلُ الْحُسَينَ ابْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً كَمَا يذْبَحُ الْکَبْشُ  ةِ مُحَمَّ مَّ
ُ
مِنْ أ

يبْکِی  بَلَ 
ْ
ق
َ
أ وَ  لْبُهُ 

َ
ق عَ  تَوَجَّ وَ  لِذَلِکَ  إِبْرَاهِيمُ  فَجَزِعَ  بِذَلِکَ سَخَطِی  يسْتَوْجِبُونَ  وَ 

دْ فَدَيْتُ جَزَعَکَ عَلَی ابْنِکَ إِسْمَاعِيلَ لَوْ ذَبَحْتَهُ 
َ
وْحَی اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يا إِبْرَاهِيمُ ق

َ
فَأ

وَابِ  الثَّ هْلِ 
َ
أ دَرَجَاتِ  رْفَعَ 

َ
أ لَکَ  وْجَبْتُ 

َ
أ وَ  تْلِهِ 

َ
ق وَ  الْحُسَينِ  عَلَی  بِجَزَعِکَ  بِيدِکَ 

1.ٍوَ فَدَيناهُ بِذِبْحٍ عَظِيم َّوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَل
َ
عَلَی الْمَصَائِبِ وَ ذَلِکَ ق

هنگامی كه خداوند متعال، به ابراهيم امر فرمود به جای پسرش اسماعيل، 
كاش  كرد...  آرزو  ابراهيم  كند،  ذبح  بود،  فرستاده  برايش  كه  را  گوسفندی 
]برای  را  فرزندانش  عزيزترين  خود،  به دست  كه  پدری  رنج  و  درد  می توانست 
بر  »صبر  ثوابِ  درجۀ  برترين  استحقاق  تا  كند  درک  می كند،  قربانی  خدا[ 

مصائب« را كسب كند.
در اين هنگام، خداوند به او وحی كرد: »ای ابراهيم، محبوب ترين خلق من 

1 . محمدبن علی بن بابويه قمی )شيخ صدوق(، عیون  أخبار الرضا، ج1، ص209؛ محمدباقر مجلسی، 
بحار الأنوار، ج12، ص125.
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نزد تو كيست؟« فرمود: »خداوندا، هيچ  آفريده ای نزد من از حبيبت، حضرت 
محمد محبوب تر نيست.«

برايم  يا خودت؟« گفت: »او  برايت محبوب تر است  خداوند به وی فرمود: »او 
از خودم محبوب تر است.« خطاب رسيد: »پسر او برايت محبوب تر است يا پسر 
خودت؟« پاسخ داد: »پسر او.« خطاب رسيد: »آيا ذبح فرزند او از روی ظلم و 
به دست دشمنان، برای تو دردناک تر است يا ذبح فرزندِ خودت، به دست خودت 
و برای اطاعت من؟« فرمود: »ذبح فرزند او به دست دشمنانش برايم دردناک تر 
 است.« خداوند فرمود: »ای ابراهيم، گروهی كه خود را از امت حضرت محمد
به قتل خواهند رساند؛ همان گونه كه  را ظالمانه  او فرزندش  از  بعد  می خوانند، 

ميش را سر می برند! آن ها به اين وسيله، مستحق عذاب و خشم خواهند شد.«
خداوند  آنگاه  گريست؛  و  آمد  درد  به  قلبش  و  شد  بی تاب  بسيار   ابراهيم
برای  تو  بی تابیِ  برای قتل حسين، جانشينِ  را  تو  ابراهيم، جزعِ  فرمود: »ای 
ذبح فرزندت كردم و بدين وسيله برايت برترين درجۀ ثواب صبر بر مصائب را در 

نظر گرفتم.«
و ما  بِذِبحٍ عَظيمٍ؛1  فَدَينَاهُ  وَ  تعالی فرموده است:  ازاين رو است كه خداوند 

به جای او »قربانی عظيم« را فدا كرديم. 

3-2.ذکرعظمتمصیبتامامحسیندرگفتوگویخدای
متعالباموسایکلیم

* در حديث مناجات، چنين آمده است:
مَمِ فَقَالَ اللّهُ 

ُ
دٍ عَلَی سَائِرِ الْ ةَ مُحَمَّ مَّ

ُ
لْتَ أ الَ يا رَبِّ لِمَ فَضَّ

َ
دْ ق

َ
مُوسَی وَ ق

ی  تِی يعْمَلُونَهَا حَتَّ الَ مُوسَی وَ مَا تِلْکَ الْخِصَالُ الَّ
َ
لْتُهُمْ لِعَشْرِ خِصَالٍ ق تَعَالَی فَضَّ

وَ  الْحَجُّ  وَ  وْمُ  الصَّ وَ  كَاةُ  الزَّ وَ  لَاةُ  الصَّ تَعَالَی  اللّهُ  الَ 
َ
ق يعْمَلُونَهَا  إِسْرَائِيلَ  بَنِی  آمُرَ 

الَ مُوسَی يا رَبِّ 
َ
الْجِهَادُ وَ الْجُمُعَةُ وَ الْجَمَاعَةُ وَ الْقُرْآنُ وَ الْعِلْمُ وَ الْعَاشُورَاءُ ق

1 . »و ما به جای او، قربانیِ عظيم را فدا كرديم« )صافات، 107(.
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دٍ وَ الْمَرْثِيةُ وَ الْعَزَاءُ عَلَی  بَاكِی عَلَی سِبْطِ مُحَمَّ الَ الْبُکَاءُ وَ التَّ
َ
وَ مَا الْعَاشُورَاءُ ق

مَانِ بَکَی  مُصِيبَةِ وُلْدِ الْمُصْطَفَی يا مُوسَی مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِی فِی ذَلِکَ الزَّ
ةُ ثَابِتاً فِيهَا وَ مَا مِنْ  ی عَلَی وُلْدِ الْمُصْطَفَی إِلاَّ وَ كَانَتْ لَهُ الْجَنَّ وْ تَبَاكَی وَ تَعَزَّ

َ
أ

ةِ ابْنِ بِنْتِ نَبِيهِ طَعَاماً وَ غَيرَ ذَلِکَ دِرْهَماً إِلاَّ وَ بَارَكْتُ  نْفَقَ مِنْ مَالِهِ فِی مَحَبَّ
َ
عَبْدٍ أ

ةِ وَ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ  رْهَمَ بِسَبْعِينَ دِرْهَماً وَ كَانَ مُعَافاً فِی الْجَنَّ نْيا الدِّ ارِ الدُّ لَهُ فِی  الدَّ
ةٍ سَالَ دَمْعُ  عَينَيهِ  فِی  يوْمِ  عَاشُورَاءَ وَ غَيرِهِ 

َ
وِ امْرَأ

َ
تِی وَ جَلَالِی مَا مِنْ رَجُلٍ أ وَ عِزَّ

جْرُ مِائَةِ شَهِيد.1
َ
طْرَةً وَاحِدَةً إِلاَّ وَ كُتِبَ لَهُ أ

َ
ق

بر  را   محمد امت  ازچه رو  »پروردگارا،  می دارد:  عَرضه   موسی حضرت 
ده  به خاطر  را  »آن ها  متعال می فرمايد:  دادی؟« خداوند  برتری  امت ها  ديگر 
عمل  آن  به  كه  خصلت ها  »آن  می پرسد:   موسی دادم.«  برتری  خصلت 
آن ها  به  دهم  فرمان  بنی اسرائيل  به  تا  بده[  ياد  من  ]به  كدام اند؟  می كنند، 
عمل كنند.« خداوند متعال می فرمايد: »نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و 
می پرسد:   موسی عاشورا.«  و  علم  و  قرآن  و  جماعت  نماز  و  جمعه  نماز 
سبط2  بر  گرياندن  و  »گريه كردن  می فرمايد:  چيست؟«  عاشورا  »پروردگارا، 
محمد و مرثيه و عزاداری برای مصيبت فرزندان مصطفی. ای موسی، 
نکند  گريه   مصطفی فرزندان  بر  زمان  آن  در  من  بندگان  از  بنده ای  هيچ 
بود و در بهشت  او خواهد  آنِ  از  اينکه بهشت  نگرياند و عزادار نشود؛ مگر  و 
ماندگار خواهد بود و هيچ بنده ای يک درهم از مال خود را به خاطر محبت فرزند 
دختر پيامبرش، به صورت اطعام يا كار ديگری انفاق نکند؛ مگر اينکه در سرای 
دنيا در برابر هر درهم، هفتاد درهم بركت دهم و در بهشت در عافيت خواهد بود 
و گناهانش آمرزيده می شود. به عزت و جلالم قسم، هيچ مرد و زنی يک قطره 
اشک از چشمانش در روز عاشورا و روزهای ديگر جاری نمی شود؛ مگر اينکه 

اجر صد شهيد برايش نوشته خواهد شد.«

1 . ميرزاحسين نوری،  مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص319.
2 . نوۀ دختری.
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4-2.ذکرمصیبترسولاللّه

* از امام  ششم چنين نقل شده است:
الَ 

َ
جْلَسَهُ فِی حِجْرِهِ وَ ق

َ
بِی إِلَی الْحُسَينِ بْنِ عَلِی وَ هُوَ مُقْبِلٌ فَأ نَظَرَ النَّ

تِيلُ 
َ
بِی ق

َ
الَ بِأ

َ
بَداً ثُمَّ ق

َ
لُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أ

ُ
إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَينِ حَرَارَةً فِی ق

الَ لَا يذْكُرُهُ مُؤْمِنٌ إِلاَّ بَکَی.1
َ
تِيلُ كُلِّ عَبْرَةٍ يا ابْنَ رسول اللّه ق

َ
كُلِّ عَبْرَةٍ قِيلَ وَ مَا ق

امام حسين به سوی پيامبر اكرم می آمد. حضرت به استقبالش شتافت و 
 ،او را در دامان خويش نشاند و فرمود: »همانا به خاطر كشته شدن حسين

در دل های مؤمنان حرارتی است كه هرگز سرد نخواهد شد.«

امام صادق پس از نقل اين فرمايش پيامبر فرموده اند: 
تِيلُ كُلِّ عَبْرَةٍ. لَا يذْكُرُهُ مُؤْمِنٌ إِلاَّ بَکَی.

َ
بِی ق

َ
بِأ

پدرم فدای كسی كه كشتۀ اشک های جاری است.

 گفتند: »ای فرزند رسول اللّه، كشتۀ هر اشک روان يعنی چه؟!« حضرت پاسخ دادند: 
لَا يذْكُرُهُ مُؤْمِنٌ إِلاَّ بَکَی.2

هيچ مؤمنی او را ياد نمی كند؛ مگر اينکه اشکش جاری خواهد شد.

* امام علی خطاب به رسول اللّه فرمودند:
ينِ  حُبّاً لَهُ وَ حُبّاً لِحُبِّ  هُ حُبَّ حِبُّ

ُ
ی لَ الَ إِی وَ  اللّهِ إِنِّ

َ
کَ لَتُحِبُّ عَقِيلًا ق يا رسول اللّه إِنَّ

ةِ وَلَدِکَ فَتَدْمَعُ عَلَيهِ عُيونُ الْمُؤْمِنِينَ  بِی طَالِبٍ لَهُ وَ إِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِی مَحَبَّ
َ
أ

عَلَی  دُمُوعُهُ  جَرَتْ  ی  حَتَّ بَکَی رسول  اللّه  ثُمَّ  بُونَ  الْمُقَرَّ الْمَلَائِکَةُ  عَلَيهِ  ی  تُصَلِّ وَ 
شْکُو مَا تَلْقَی عِتْرَتِی مِنْ بَعْدِی.3

َ
الَ إِلَی  اللّهِ أ

َ
صَدْرِهِ ثُمَّ ق

1 . ميرزاحسين نوری،  مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص318.

2 . ميرزاحسين نوری،  مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص318.
3 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص288، به نقل از: محمدبن علی بن بابويه قمی )شيخ 

صدوق(، الأمالی .
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»ای رسول خدا! آيا تو عقيل را دوست داری؟« پيامبر فرمودند: »آری، به 
خدا سوگند كه او را به دو دليل دوست دارم؛ يکی به خاطر خودش و ديگری 
به خاطر اينکه ابوطالب او را دوست داشت. همانا فرزند او ]مسلم بن عقيل[ در 
راه محبت فرزند تو كشته می شود و چشمان مؤمنان بر او اشک بار خواهد شد و 

ملائکۀ مقرب بر او نماز خواهند گذارد.«
و  بر سينه جاری شد  تاجايی كه اشک هايشان  كردند؛  گريه  سپس رسول خدا 

فرمودند: »از آنچه بعد از من، بر سر عترتم می آيد، به خدا شکايت می كنم.«

5-2.پیشگوییوگریۀامیرالمؤمنیندرزمینکربلا

* امام باقر روايت كرده اند:
تْ عَيناهُ لِلْبُکاءِ ثُمَّ 

َ
رَق

ْ
بِها تَرَق مَرّ عَلِی بکربلا فی اِثْنَينِ مِنْ اَصْحابِهِ قالَ فَلمّا مَرَّ

قالَ هذا مَناخُ رِكابِهِمْ وَ هذا مُلْقی رِحالِهِمْ وَهيهُنا تُهْراقُ دِماؤُهُمْ طوبی لَکِ مِنْ 
ةِ.1 تُرْبَةٍ عَلَيکِ تُهْراقُ دِماءُ الا حِبَّ

اميرالمؤمنين با دو تن از يارانشان از كربلا گذر می كردند. هنگام عبور از 
آنجا، چشم های حضرت، اشک آلود شد. سپس فرمودند: »اينجا مركب هايشان 
خون هايشان  اينجا  است،...  بارافکندنشان  محل  اينجا  می خوابد،...  زمين  بر 
ريخته می شود. خوشا به حال تو، ای خاكی كه خون دوستان بر روی تو ريخته 

می شود!«

6-2.ذکرمصیبتامامحسینتوسطپیامبراعظموگریۀ
حضرتزهرا

* روايت شده است زمانی كه نبی اكرم به حضرت فاطمه، از شهادت فرزندش 
و  به شدت گريستند   دادند، فاطمه رنج  های آن حضرت خبر  و   امام حسين

1 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص258.
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عرض كردند: »ای پدر! اين ]حادثه[ چه زمانی رخ می دهد؟«  پيامبر فرمودند: 
»در زمانی كه من و تو و علی نيستيم.«

 گريۀ حضرت زهرا شدت گرفت و عرض كردند: »ای پدر! پس چه كسی 
بر او گريه خواهد كرد و چه كسی عهده دار اقامۀ عزای او خواهد شد؟« رسول 

خدا اين گونه پاسخ دادند: 
هْلِ بَيتِی وَ رِجَالَهُمْ يبْکُونَ عَلَی رِجَالِ 

َ
تِی يبْکُونَ عَلَی نِسَاءِ أ مَّ

ُ
يا فَاطِمَةُ إِنَّ نِسَاءَ أ

دُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِی كُلِّ سَنَةٍ فَإِذَا كَانَ الْقِيامَةُ تَشْفَعِينَ  هْلِ بَيتِی وَ يجَدِّ
َ
أ

خَذْنَا 
َ
جَالِ وَ كُلُّ مَنْ بَکَی مِنْهُمْ عَلَی مُصَابِ الْحُسَينِ أ شْفَعُ لِلرِّ

َ
نَا أ

َ
سَاءِ وَ أ نْتِ لِلنِّ

َ
أ

بَکَتْ عَلَی  الْقِيامَةِ إِلاَّ عَينٌ  بَاكِيةٌ يوْمَ  ةَ يا فَاطِمَةُ كُلُّ عَينٍ  الْجَنَّ دْخَلْنَاهُ 
َ
أ وَ  بِيدِهِ 

ةِ.1  هَا ضاحِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّ مُصَابِ الْحُسَينِ فَإِنَّ
بر  مردانشان  و  من  اهل بيت  زنان  بر  من  امت  زنان  به درستی كه  فاطمه،  ای 
را  او  عزای  نسل اندرنسل،  هرسال،  و  كرد  خواهند  گريه  من  اهل بيت  مردان 
تجديد می كنند و آن را زنده نگه می دارند؛ پس در قيامت، تو زنان آنان و من 
مردانشان را شفاعت می كنم و دست هركس را كه بر مصيبت های حسين گريه 
قيامت  روز  فاطمه، همۀ چشم ها  ای  بهشت می كنيم.  وارد  و  كند، می گيريم 
بر مصيبت های حسين، گريسته اند؛ پس  كه  گريان هستند، مگر چشم هايی 
بشارت  بهشتی  نعمت های  به  و  است  روز خندان  آن  در  اين چشم ها  صاحب 

داده می شود.

7-2.ذکرمصیبتامامحسینتوسطحضرتزینبکبری
درکربلا

از  كه  است  جوشانی  چشمۀ  همان   ]امام حسين مصيبت  ]ذكر  اين   
ظهرِ روزِ عاشورا شروع شد. از همان وقتی كه زينب كبری، طبق نقلی كه شده 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص292و293.
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پيغمبر عرض كرد: »وا محمداه، صلّی  به  است، بالای »تلّ زينبيه« رفت و خطاب 
العمامة و  بالدّماء مقطّع الاعضاء مسلوب  السّماء هذا حسينک مرمّل  عليک مليک 
بلند  با صدای  را  امام حسين را شروع كرد و ماجرا  او خواندنِ روضۀ  الرّداء...«،1 
گفت. ماجرايی كه می خواستند مکتوم بماند. خواهر بزرگوار امام، چه در كربلا، چه در 
كوفه و چه در شام و مدينه، با صدای بلند به بيان حادثۀ عاشورا پرداخت. اين چشمه، 
اين حادثۀ  امروز، همچنان جوشان است.  تا  و  به جوشيدن كرد  روز شروع  از همان 

عاشوراست.2

اززبانامامسجاد8-2.ذکرمصیبتامامحسین

* امام صادق فرموده اند:
مَا  سَنَةً  رْبَعِينَ 

َ
أ وْ 

َ
أ سَنَةً  عِشْرِينَ   ِالْحُسَين فَبَکَی عَلَی  الْحُسَيْنِ  بْنُ  عَلِیُّ 

الَ لَهُ مَوْلًی لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ يَا ابْنَ رَسُولِ 
َ
ی ق وُضِعَ بَينَ يدَيْهِ طَعَامٌ إِلاَّ بَکَی حَتَّ

ی وَ حُزْنِی إِلَی  شْکُوا بَثِّ
َ
ما أ الَ إِنَّ

َ
نْ تَکُونَ مِنَ الْهَالِکِينَ ق

َ
خَافُ عَلَيکَ أ

َ
ی أ اللّهِ إِنِّ

ذْكُرْ مَصْرَعَ بَنِی فَاطِمَةَ إِلاَّ خَنَقَتْنِی 
َ
أ لَمْ  ی  إِنِّ تَعْلَمُونَ  عْلَمُ مِنَ  اللّهِ ما لَا 

َ
أ  اللّهِ وَ 

لِذَلِکَ عَبْرَةٌ.3
گريه   امام حسين مصيبت   بر  سال  چهل  يا  بيست   علی بن الحسين
می كردند؛  گريه  حضرت  می دادند؛  قرار  ايشان  مقابل  غذايی  هر  و   كردند 
خدا!  رسول  پسر  ای  فدايت  به  گفت:»جانم  خادمانشان  از  يکی  تاجايی كه 
»از  فرمودند:   امام سجاد شويد.«  هلاک  گريه[  شدت  ]از  كه  می ترسم 
شدت حزن و غم خود، به خدا شکايت می كنم؛ ]چراكه من[ ازسوی خداوند 
چيزی می دانم كه شما نمی دانيد. هيچ گاه كشته شدن فرزندان فاطمه را 

1 . »وا محمدا ، صلوات فرشتگان آسمان همواره بر تو باد! اين ]پيکر[ حسين توست كه در خون غلتيده و اعضايش از 
هم جدا شده و ردا و عمامه اش به غارت رفته است...« )نک:  اللهّوف علی قتلی الطفوف، ص133(.

2 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد در آستانۀ محرم، 17خرداد1373.
3 . جعفربن محمدبن قولويه قمی، کامل  الزیارات، ص107.
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به خاطر نمی آورم؛ مگر اينکه بغض و اشک، راه گلوی مرا می بندد.«

* امام سجاد زير سايبانی، درحال سجود، گريه می كردند. در اين حال، غلامی 
آيا وقت آن نرسيده است كه حزن و  نزد  حضرت آمد و گفت: »ای علی بن حسين، 

اندوه شما به پايان برسد؟« حضرت سرشان را بلند كردند و با خشم به او فرمودند:
يتَ حِينَ 

َ
ا رَأ لَّ مِمَّ

َ
ق
َ
هِ فِی أ کَ وَ  اللّهِ لَقَدْ شکَا يعْقُوبُ إِلَی رَبِّ مُّ

ُ
وْ ثَکِلَتْکَ أ

َ
أ وَيلَکَ 

هْلِ بَيتِی 
َ
بِی وَ جَمَاعَةَ أ

َ
يتُ أ

َ
ی رَأ هُ فَقَدَ ابْناً وَاحِداً وَ إِنِّ سَفَی عَلَی يوسُفَ وَ إِنَّ

َ
الَ يا أ

َ
ق

يذْبَحُونَ حَوْلِی... .1 
وای بر تو! به خدا قسم، يعقوبِ نبی نزد خدا دربارۀ چيزی بسيار كمتر از آنچه 
من ديده ام، شکايت می كرد و می گفت: »وااسفا بر فراق يوسف!« درحالی كه 
يعقوب فقط يکی از پسرانش را گم كرده بود؛ ولی من صحنۀ ذبح شدن پدر و 

گروهی از اهل بيتم را در برابر خود، ديدم.

9-2.وصیتاماممحمدباقربهاقامۀعزا
 حضرت باقر)سلام اللّه عليه( وقتی كه می خواستند فوت كنند، وصيت كردند 
كه ده سال، ظاهراً كه در منا، اجير كنند كسی را، كسانی را كه برای من گريه كنند. اين 
چه مبارزه ای است؟ حضرت باقر احتياج به گريه داشت؟ حضرت باقر می خواست چه كند 
گريه را؟ آن وقت هم در منا چرا؟ ايام حج و منا! اين همين نقطۀ اساسی، سياسی، روانی، 
انسانی است كه ده سال در آنجا گريه كنند. خوب مردم می آيند، می گويند: »چه خبر 
است؟ چيست؟« می گويند: »اين اين طور بود.« اين توجه می دهد نفوس مردم را به اين 
مکتب و ظالم را منهدم می كند و مظلوم را قوی می كند. ما جوان ها داديم. كربلا جوان ها 
داده است. ما اين را بايد حفظش كنيم. اين نمی شود اين طور باشد، شما خيال بکنيد كه 

گريه است، خير گريه نيست. يک مسئلۀ سياسی، روانی، اجتماعی است.2

1 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج46، ص 110.
2 . صحیفۀ نور، ج10، ص217، 29آبان1358.
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10-2.امرامامصادقبهاقامۀعزاداری
ائمۀ  به سفارش  و   صادق حضرت  امر  به  آن وقت  از  عزا  مجالس   

هدی، ما به پا می كنيم اين مجالس عزا را.1
ناجيه2  فرقۀ  اين  كه  است  بوده  روزی  است،  شده  صادر  روايات  اين  كه  روزی  آن 
مبتلا بودند به حکومت اموی و بيشتر عباسی و يک جمعيت بسيار كمی، يک اقليت 
كمی، در مقابل قدرت های بزرگ در آن وقت برای سازمان دادن به فعاليت سياسی، 
اين اقليت يک راهی درست كردند كه اين راه، خودش سازمانده است و آن، نقل از 
اين  برای  و  هست  عظمت  اين قدر  مجالس  اين  برای  اينکه  به  ]است[  وحی  منابع 
آن وقت  اقليت  با  شيعيان  عزاداری ها،  و  اشک ها  اين  بر  و  دور  در  آن قدر  اشک ها، 
ولی  مطلب چه هست؛  نمی دانستند  آن ها هم  از  بسياری  شايد  و  می كردند  اجتماع 

مطلب، سازماندهی به يک گروه اقليت در مقابل آن اكثريت ها ]بود[.3

 بودند و يادی از امام حسين از ابن خارجه نقل شده است كه نزد امام صادق *
 ]به ياد امام حسين[ شد كه سلام خدا بر او باد و لعنت خدا بر قاتلش. امام صادق
گريه كردند و ديگران نيز گريه كردند؛ سپس حضرت سرشان را بالا آوردند و فرمودند:

تِيلُ الْعَبْرَةِ لَا يذْكُرُنِی مُؤْمِنٌ إِلاَّ بَکَی.4
َ
نَا ق

َ
الَ الْحُسَينُ بْنُ عَلِی أ

َ
ق

حسين بن علی فرموده است: »من كشتۀ اشک ها )بغض ها( هستم. هيچ 
مؤمنی مرا ياد نمی كند؛ مگر اينکه بر من می گريد.«

11-2.عزاداریدردورانمعاصر
]در[  سرتاسری  سازماندهی  يک  كه  عزا  مجالس  اين  تاريخ،  طول  در   

1 . صحیفۀ نور، ج10، 30مهر1358.
2 . منظور، شيعه است.

3 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.
4 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص312.
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اسلام  و  تشيع  ايران كه مهد  در  و  ]در[ كشورهای اسلامی هست  كشورها هست، 
و شيعه هست، در مقابل حکومت هايی كه پيش می آمدند و بنای بر اين داشتند كه 
اساس اسلام را از بين ببرند، اساس روحانيت را از بين ببرند، آن چيزی كه در مقابل 

آن ها، آن ها را می ترساند، اين مجالس عزا و اين دستجات بود.1
 عزاداری های امروز شما از عزاداری های دوران جوانی بنده، خيلی بهتر 
فضايش  دارد  و همين طور  بيش ازپيش  است  زنده شدن  اين همان  است.  پرشورتر  و 

می آيد؛ ولی بايد بركاتش هم سرازير شود.2

3.جایگاهتوسلوارتباطبااهلبیت
به خصوص  اهل بيت،  محبت  گوهر  اين  دارد.  قيمت  خيلی  توسل ها  اين   
فاطمۀ زهرا كه ميان همۀ اين خاندانِ باعظمت، عزيز است، خيلی ارزش دارد.3
پشتوانۀ  بدانيم.  بايد  را  معنوی  پيوند  و  قلبی  اتصال  و  ارتباط  اين  قدر   
ايمان ماست. گوهر ارزنده ای است كه تشکيل دهندۀ هويت انسانی و اسلامی ماست. 
و   پيغمبر اهل بيت  و معصوم  خانوادۀ مطهر  و  بين خودمان  روزبه روز  را  محبت 
با اطاعت خدا، به  به خصوص فاطمۀ زهرا بيشتر كنيم و همچنين خودمان را 

آن ها نزديک نماييم.4

1-3.پیوندعاطفیدرحزنوشادیِائمه
با ائمه و عشقشان كه در شادی آن ها   عاطفۀ مردم ما و پيوندشان 
حقيقتاً شاد می شوند و در عزای آن ها حقيقتاً محزون و غمگين می شوند،5 چيز بسيار 

1 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.
2 . بيانات در ديدار با مسئولان هيئت های رزمندگان اسلام از سراسر كشور، 19ارديبهشت1380.  

3 . بيانات در ديدار با جمعی از مداحان اهل بيت، به مناسبت ميلاد حضرت فاطمۀ زهرا، 17مرداد1383.
4 . بيانات در ديدار با جمعی از مداحان اهل بيت، به مناسبت ميلاد حضرت فاطمۀ زهرا، 28مرداد1382.

رْضِ فَاخْتَارَنَا وَ اخْتَارَ لَنَا شِيعَةً ينْصُرُونَنَا وَ 
َ
لَعَ إِلَی الْ 5 . اميرالمؤمنين فرموده اند: »إِنَّ  اللّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اطَّ
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مهمی است.1

2-3.جایگاهاقامۀعزایاهلبیت
 اين هايی كه مسجد می آيند، منبر را گوش می كنند، مطالب را گوش می كنند، 
همچو كه به روضه می رسند، رد می شوند و می روند، اين از باب اين است كه ملتفت نيستند 
چه هست. آن روضه است كه اين محراب، كه اين منبر را حفظ كرده است. حرف می زنيد، 
وادار می كنيد، مردم هم كه گريه  گريه  به  را  نوحه می خوانيد، مردم  خطبه می خوانيد، 
می كنند، همه روی اين مقصد باشد كه اين اسلام را ما می خواهيم با همين هياهو حفظش 
كنيم. با اين هياهو، با اين گريه، با اين نوحه خوانی، با اين شعرخوانی، با اين نثرخوانی ما 

می خواهيم اين مکتب را حفظ كنيم. چنانچه تا حالا هم حفظ شده ]است[.2

3-3.جایگاهگریهبراباعبداللّهالحسین

* ابی حمزه از پدرش و او از پدرش نقل كرده است كه امام صادق فرمودند:
إِنَّ الْبُکَاءَ وَ الْجَزَعَ مَکْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِی كُلِّ مَا جَزِعَ مَا خَلَا الْبُکَاءَ عَلَی الْحُسَينِ بْنِ 

جُورٌ... .3
ْ
هُ فِيهِ مَأ عَلِی فَإِنَّ

برای بنده، گريه و بی تابی  برای هر مصيبتی، مکروه است؛ به جز گريه و ناله و 

ا وَ إِلَينَا؛ خداوند متعال به زمينيان  ولَئِکَ مِنَّ
ُ
نْفُسَهُمْ فِينَا أ

َ
مْوَالَهُمْ وَ أ

َ
يفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَ يحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَ يبْذُلُونَ أ

نگريست و ما را انتخاب كرد؛ سپس برايمان شيعيانی انتخاب كرد كه ما را ياری كنند و با شادمانی ما شاد و با 
غم های ما غمگين شوند و مال ها و جان های خود را در راه ما بذل كنند. ]در اين صورت[ آن ها از ما و راهشان 

به سوی ما خواهد بود« )محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص287(.
رَجاتِ الْعُلی مِنَ الجِنانِ فَاحْزَنْ لِحُزْنِنا  کَ اَنْ تَکُونَ مَعَنا فیِ الدَّ امام رضا به ريان بن شَبيب فرموده اند: »اِنْ سَرَّ
وَ افْرَحْ لِفَرَحِنا؛ اگر بودن با ما در درجات والای بهشت، خوش حالت می كند؛ پس در اندوه ما غمگين و در شادیِ 

ما خوش حال باش« )جامع الاحادیث الشیعه، ج12، ص549(.
 ،به مناسبت ميلاد حضرت فاطمۀ زهرا ،1 . بيانات در ديدار با جمعی از  مداحان اهل بيت

28دی1368.
2 . صحیفۀ نور، ج13، ص71.

3 . جعفربن محمدبن  قولويه قمی،  کامل الزیارات ، ص100.
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بی تابی  در مصيبت حسين بن علی؛ پس به درستی كه او به و اسطۀ اين كار، 
مأجور است.

* اين سخن امام صادق است كه:
مَنْ دَمِعَتْ عَينُهُ فينَا دَمْعَةً لِدَمٍ سُفِکَ لَنا اَوْ حَقٍّ لَنا نُقِصْناهُ اَوْ عِرْضٍ اُنْتُهِکَ لَنا 

ةِ حُقُباً.1 اءهُ اللّهُ  تَعالی بِها فِی الْجَنَّ حَدٍ مِنْ شيعَتِنا بَوَّ
َ
اَوْ لِ

هركه چشمش در راه ما گريان شود، به خاطر خونی كه از ما ريخته شده است يا 
حقی كه از ما گرفته شده است يا آبرويی كه از ما يا يکی از شيعيان ما برده شده 
يا به او هتک حرمت شده است، خدای متعال به همين سبب، او را در بهشت 

جاودان جای می دهد.

* از ائمه چنين روايت شده است:
لَهُ  تَّ 

َ
يتَأ لَمْ  مَنْ  وَ  ةَ  الْجَنَّ عَلَی  اللّهِ  لَهُ  ا  وَاحِداً ضَمِنَّ لَوْ  وَ  غَيرَهُ  بْکَی 

َ
أ وْ 

َ
أ بَکَی  مَنْ 

ة.2 الْبُکَاءُ فَتَبَاكَی فَلَهُ الْجَنَّ
هركه گريه كند يا ديگران را بگرياند، هرچند يک نفر باشد، ما عطای بهشت 
را ازسوی خداوند، برای او ضمانت می كنيم  و هركه اشکش جاری نمی شود، 
اگر خود را به حالت گريه درآورد ]تباكی كند[، پاداش او نيز بهشت خواهد بود.

* امام رضا فرموده اند:
جْرُهُ عَلَی  اللّهِ يا دِعْبِلُ 

َ
بْکَی عَلَی مُصَابِنَا وَ لَوْ وَاحِداً كَانَ أ

َ
وْ أ

َ
يا دِعْبِلُ مَنْ بَکَی أ

عْدَائِنَا حَشَرَهُ اللّهُ  مَعَنَا فِی 
َ
صَابَنَا مِنْ أ

َ
مَنْ ذَرَفَتْ عَينَاهُ عَلَی مُصَابِنَا وَ بَکَی لِمَا أ

ی الْحُسَينِ غَفَرَ اللّهُ  لَهُ ذُنُوبَهُ... .3 زُمْرَتِنَا يا دِعْبِلُ مَنْ بَکَی عَلَی مُصَابِ جَدِّ
هرچند  بگرياند،  را  ديگران  ما،  مصائب  برای  و  كند  گريه  هركس  دعبل،  ای 
يک نفر باشد، اجر او بر عهدۀ خدا خواهد بود. ای دعبل، هركس در مصيبت 

1 . محمدبن محمدبن نعمان)شيخ مفيد(، الأمالی، ص175.
2 . ابن نما حلّی، مثیر الأحزان، ص14.

3 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص386.
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رسيده  ما  به  دشمنان  از  آنچه  به خاطر  بگريد  و  شود  اشک آلود  چشمانش  ما 
است، خداوند او را با ما محشور می كند. ای دعبل، هركس برای مصيبت جدم 

حسين بگريد، خداوند گناهانش را می آمرزد.

* امام صادق فرموده اند:
بَابِ غَفَرَ اللّهُ  لَهُ  وْ ذُكِرْنَا عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَينِهِ مِثْلُ جَنَاحِ الذُّ

َ
يا فُضَيلُ مَنْ ذَكَرَنَا أ

كْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.1
َ
ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ أ

يا نامی از ما نزد او برده شود و به اندازۀ بال  ای فضيل، هركس ما را ياد كند 
مگسی اشک از چشمانش خارج شود، خداوند گناهانش را می آمرزد؛ هرچند 

بيشتر از كفِ دريا باشد.
 بيان ماجرای عاشورا، فقط بيان يک خاطره نيست؛ بلکه بيان حادثه ای 
پس  است.  بی شمار  ابعاد  دارای  شد،  عرض  سخن  آغاز  در  كه  همان طور  كه  است 
يادآوری اين خاطره، درحقيقت مقوله ای است كه می تواند به بركات فراوان و بی شماری 
و  گريستن  قضيۀ   ،ائمه زمان  در  كه  می كنيد  ملاحظه  شما  لذا  شود؛  منتهی 

گرياندن برای امام حسين، جايگاه ويژه ای داشته است.2
  قدرت عاطفه، قدرت عظيمی است؛ لذا ما را امر می كنند به گريستن، 
حرف  منطقی  شام،  و  كوفه  در   كبری زينب  تشريح كردن.  را  حادثه  و  گرياندن 
می زند؛ اما مرثيه می خواند. امام سجاد بر روی منبر شام، با آن عزت و صلابت، بر 
فرق حکومت اموی می كوبد؛ اما مرثيه می خواند. اين مرثيه خوانی تا امروز ادامه دارد 
و بايد تا ابد ادامه داشته باشد تا عواطف متوجه بشود. در فضای عاطفی و در فضای 
عشق و محبت است كه می توان خيلی از حقايق را فهميد كه در خارج از اين فضاها 

نمی توان فهميد.3

1 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج44، ص282.
2 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرم، 17خرداد1373.

3 . بيانات در ديدار با جمعی از روحانيان و مبلغان، در آستانۀ محرّم، 5بهمن1384.



            : ويژۀ عزاداران34

4.سیرۀاهلبیتدرعزاداریحسینی

1-4.برنامۀمجلسعزا

* امام صادق در حديثی طولانی دربارۀ ثواب زيارت امام حسين، خطاب 
به عبداللّه بن حمّاد بصری فرمودند:

تُونَهُ مِنْ نَوَاحِی الْکُوفَةِ وَ نَاساً غَيرَهُمْ وَ نِسَاءً ينْدُبْنَهُ وَ ذَلِکَ فِی 
ْ
وْماً يأ

َ
نَّ ق

َ
بَلَغَنِی أ

ائِلٍ يقُولُ 
َ
اصٍّ يقُصُّ وَ نَادِبٍ ينْدُبُ وَ ق

َ
 وَ ق

ُ
ارِئٍ يقْرَأ

َ
صْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَمِنْ بَينِ ق النِّ

الْمَرَاثِی.
به همراه  كوفه  اطراف  از  قومی  شعبان،  نيمۀ  در  كه  است  رسيده  خبر  من  به 
زنانی  ]آن ها[  ازجمله  می آيند؛   امام حسين زيارت  به  ديگر  گروه های 
]هستند[ كه بر حسين ندبه می كنند. همچنين در ميان ايشان، قاری و 
نوحه  و  روايت می كنند  و  دارد كه می خوانند  مرثيه گو وجود  و  نوحه گر  و  راوی 

می كنند و مرثيه می گويند.
كرديد،  تعريف  آنچه  از  بعضی  »آری!  كرد:  عرض  ايشان  به  عبداللّه بن حمّاد 

مشاهده كرده ام.« حضرت فرمودند:
اسِ مَنْ يفِدُ إِلَينَا وَ يمْدَحُنَا وَ يرْثِی لَنَا ….1 ذِی جَعَلَ فِی النَّ هِ الَّ لْحَمْدُ لِلَّ

َ
أ

 حمد و سپاس خدايی را كه در ميان مردم، كسانی را قرار داد كه برای ما مفيدند 
و ما را مدح می كنند  و بر ما مرثيه می خوانند. 

1-1-4.بیانروایاتومعارفاهلبیت

بيان  را  ما  روايات  و  می نشينيد  باهم  كردند:»آيا  سؤال  فضيل  از   امام صادق
می كنيد؟« فضيل پاسخ مثبت داد؛ آنگاه حضرت فرمودند:

1 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص599. 
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مْرَنَا.1
َ
حْيا أ

َ
مْرَنَا فَرَحِمَ اللّهُ  مَنْ أ

َ
حْيوا أ

َ
هَا فَأ حِبُّ

ُ
  إِنَّ تِلْکَ الْمَجَالِسَ أ

اين جلسه ها را دوست  دارم؛ پس امر ما را زنده نگه داريد. خداوند رحمت كند 
كسی را كه امر ما را احيا می كند.

* در روايتی از عبدالسلام بن صالح هروی، امام رضا فرموده اند:
مْرَنا.

َ
حيا أ

َ
رَحِمَ اللّهُ  عَبداً أ

خدا رحمت كند بنده ای را كه امر ما را زنده كند.

راوی، چگونگی اين كار را جويا شد. امام رئوف پاسخ دادند:
بَعُونا.2 اسَ لَو عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامنا لَا تَّ اسَ فَإِنَّ النَّ مُها النَّ مُ عُلومَنَا وَ يعَلِّ يتَعَلَّ

علوم ما را فرابگيرد و به مردم تعليم دهد. اگر مردم مَحاسن كلام ما را بدانند، 
حتماً از ما تبعيت می كنند.

2-1-4.مرثیهخوانی)شعرخوانی(

* از دعبل خزاعی چنين نقل كرده اند:
يامِ 

َ
الْ هَذِهِ  مِثْلِ  فِی   ضَا الرِّ مُوسَی  بْنِ  عَلِی  مَوْلَای  وَ  سَيدِی  عَلَی  دَخَلْتُ 

الَ 
َ
ق مُقْبِلًا  رَآنِی  ا  فَلَمَّ حَوْلِهِ  مِنْ  صْحَابُهُ 

َ
أ وَ  الْکَئِيبِ  الْحَزِينِ  جِلْسَةَ  يتُهُ جَالِساً 

َ
فَرَأ

وَ  مَجْلِسِهِ  عَ لِی فِی  هُ وَسَّ إِنَّ ثُمَّ  لِسَانِهِ  وَ  بِيدِهِ  بِنَاصِرِنَا  مَرْحَباً  دِعْبِلُ  يا  بِکَ  مَرْحَباً 
يامَ 

َ
نْ تُنْشِدَنِی شِعْراً فَإِنَّ هَذِهِ الْ

َ
حِبُّ أ

ُ
الَ لِی يا دِعْبِلُ أ

َ
جْلَسَنِی إِلَی جَانِبِهِ ثُمَّ ق

َ
أ

عْدَائِنَا خُصُوصاً بَنِی 
َ
أ يامُ سُرُورٍ كَانَتْ عَلَی 

َ
أ وَ  الْبَيتِ  هْلَ 

َ
أ يامُ حُزْنٍ كَانَتْ عَلَينَا 

َ
أ

يا  عَلَی  اللّهِ  جْرُهُ 
َ
أ كَانَ  وَاحِداً  لَوْ  وَ  مُصَابِنَا  عَلَی  بْکَی 

َ
أ وْ 

َ
أ بَکَی  مَنْ  دِعْبِلُ  يا  مَيةَ 

ُ
أ

عْدَائِنَا حَشَرَهُ اللّهُ  مَعَنَا 
َ
صَابَنَا مِنْ أ

َ
دِعْبِلُ مَنْ ذَرَفَتْ عَينَاهُ عَلَی مُصَابِنَا وَ بَکَی لِمَا أ

ی الْحُسَينِ غَفَرَ اللّهُ  لَهُ ذُنُوبَهُ  فِی زُمْرَتِنَا يا دِعْبِلُ مَنْ بَکَی عَلَی مُصَابِ جَدِّ

1 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص501.
2 . محمدبن علی بن بابويه قمی )شيخ صدوق(، معانی  الأخبار، ج180.
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هْلَ بَيتِهِ مِنْ 
َ
جْلَسَ أ

َ
هُ نَهَضَ وَ ضَرَبَ سِتْراً بَينَنَا وَ بَينَ حَرَمِهِ وَ أ ةَ ثُمَّ إِنَّ الْبَتَّ

الَ يا دِعْبِلُ 
َ
هِمُ الْحُسَينِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی وَ ق تْرِ لِيبْکُوا عَلَی مُصَابِ جَدِّ وَرَاءِ السِّ

مَا  نَصْرِنَا  عَنْ  رْ  تُقَصِّ فَلَا  حَياً  دُمْتَ  مَا  مَادِحُنَا  وَ  نَاصِرُنَا  نْتَ 
َ
فَأ  َالْحُسَين ارْثِ 

بْياتَ.
َ
ولُ الْ

ُ
ق
َ
تُ أ

َ
نْشَأ

َ
الَ دِعْبِلٌ فَاسْتَعْبَرْتُ وَ سَالَتْ عَبْرَتِی وَ أ

َ
اسْتَطَعْتَ ق

دْ مَاتَ عَطْشَاناً بِشَطِّ فُرَات
َ
لًا            وَ ق  فَاطِمُ لَوْ خِلْتِ الْحُسَينَ مُجَدَّ

َ
أ

جْرَيتِ دَمْعَ الْعَينِ فِی الْوَجَنَات1ِ 
َ
إِذاً لَلَطَمْتِ الْخَدَّ فَـاطِمُ عِنْدَهُ           وَ أ

در چنين روزهايی ]ايام محرم[ به محضر سيد و مولايم، امام رضا شرفياب 
شدم. ديدم كه ايشان محزون و دل گرفته نشسته اند و يارانشان گرداگردشان 
ای  تو  به  »مرحبا  فرمودند:  ديدند،  بودم  آمدن  درحال  كه  مرا  وقتی  هستند. 
دعبل! مرحبا به ياری كنندۀ ما به دست و زبانش.« سپس مجلس را برايم باز 
كردند و مرا در كنار خود نشاندند و به من فرمودند: »ای دعبل، دوست دارم 
بوده  روزهای حزن  اهل بيت،  ما  برای  روزها  اين  بخوانی؛ چراكه  برايم شعری 
ای  است.  بوده  شادی  روزهای  بنی اميه،  خصوصاً  ما  دشمنان  برای  و  است 
بگرياند،  را  نفر،  يک  هرچند  ديگران،  يا  بگريد  ما  مصيبت  بر  هركس  دعبل، 
اجر او بر عهدۀ خدا خواهد بود. ای دعبل، هركس چشمانش بر مصيبت ما و 
به خاطر آنچه ازسوی دشمنانمان بر سر ما آمده است، گريان شود، خداوند او را 
 با ما و درزمرۀ ما محشور می كند. ای دعبل، هركس بر مصيبت امام حسين
گريه كند، خداوند قطعاً گناهان او را می بخشد.« سپس آن حضرت برخاستند 
و پرده ای ميان ما و اهل بيتشان قرار دادند و آن ها را پشت پرده نشاندند تا بر 
فرمودند:  و  كردند  به من  رو  كنند. سپس  گريه   مصيبت جدشان حسين
ما  مدح كنندۀ  و  ما  ياور  تو  همانا  كه  بخوان  مرثيه   بر حسين دعبل،  »ای 
هستی تا زمانی كه زنده ای؛ پس تا جايی كه در توان داری، در ياری ما كوتاهی 

1 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص386؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، 
ج45، ص258.
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مکن.« دعبل می گويد: »بغض گلويم را گرفت و اشک هايم جاری شد و شروع 
به خواندن اين ابيات كردم: 

آيا فاطمه را نمی بينيد، موقعی كه حسين تنها به روی زمين، افتاده بود
                و با لب تشنه در كنار فرات شهيد شده بود؟ 

 آنگاه كه فاطمه در كنار پيکر مباركش، با سيلی بر صورت خود زد
                      و اشک ديدگانش بر صورت جاری شد.

 به جعفربن عفان طايی فرمودند: »شنيدم كه دربارۀ امام حسين امام صادق *
به خوبی شعر می گويی؟« جعفر فرمايش امام را تأييد كرد؛ سپس برای ايشان خواند. 
بر  تاجايی كه اشک ها  بودند، گريه می كردند؛  ايشان  نزد  امام صادق و كسانی كه 

محاسن و صورتشان جاری شد؛ آنگاه حضرت فرمودند:
فِی  وْلَکَ 

َ
ق يسْمَعُونَ  هَاهُنَا  بُونَ  الْمُقَرَّ مَلَائِکَةُ  اللّهِ  شَهِدَکَ  لَقَدْ  وَ  اللّهِ  جَعْفَرُ  يا 

فِی  جَعْفَرُ  يا  لَکَ  اللّهُ   وْجَبَ 
َ
أ لَقَدْ  وَ  كْثَرَ 

َ
أ وَ  بَکَينَا  كَمَا  بَکَوْا  لَقَدْ  وَ   ِالْحُسَين

سْرِهَا وَ غَفَرَ لَکَ.
َ
ةَ بِأ سَاعَتِکَ الْجَنَّ

ای جعفر، به خدا سوگند كه فرشتگان مقرب خداوند در اينجا شاهد تو بودند؛ 
درحالی كه سخنان تو را دربارۀ امام حسين می شنيدند و همان گونه كه ما 
تو  بر  را  بهشت  اين ساعت،  در  خداوند  و  كردند  گريه  آن ها هم  كرديم،  گريه 

واجب كرد و تو را آمرزيد.
 پس از آن، از او پرسيدند: »آيا برايت نيفزايم؟!« جعفر اشتياقش را برای شنيدن 

كلام مولا نشان داد و حضرت فرمودند:
ةَ  وْجَبَ  اللّهُ  لَهُ الْجَنَّ

َ
بْکَی بِهِ إِلاَّ أ

َ
الَ فِی الْحُسَينِ شِعْراً فَبَکَی وَ أ

َ
حَدٍ ق

َ
 مَا مِنْ أ

وَ غَفَرَلَهُ.1
هيچ كس دربارۀ امام حسين شعری را نسروده و گريه نکرده و نگريانده است؛ مگر 

اينکه خداوند بهشت را برای او واجب كرده است و او را آمرزيده است.«

1 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص510.
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* در گوهری از كلام امام صادق اين طور آمده است:
ةِ.1 الَ فِينَا بَيتَ شِعْرٍ بَنَی اللّهُ  تَعَالَی لَهُ بَيتاً فِی الْجَنَّ

َ
مَنْ ق

بنا  خانه ای  بهشت  در  او  برای  خدا  بسرايد،  شعر  بيت  يک  ما  حق  در  هركه 
می كند.

* حسن بن جهم می گويد:
الَ فِينَا مُؤْمِنٌ شِعْراً يمْدَحُنَا بِهِ إِلاَّ بَنَی اللّهُ  لَهُ 

َ
ضَا يقُولُ مَا ق الَ سَمِعْتُ الرِّ

َ
ق

بٍ وَ كُلُّ  اتٍ يزُورُهُ فِيهَا كُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّ نْيا سَبْعَ مَرَّ وْسَعَ مِنَ الدُّ
َ
ةِ أ مَدِينَةً فِی الْجَنَّ

نَبِی مُرْسَلٍ.2
نمی گويد؛  شعری  ما  مدح  در  مؤمنی  »هيچ  می فرمايند:   امام رضا شنيدم 
مگر آنکه خداوند در بهشت، شهری برای او بنا می كند كه هفت برابر، وسيع تر 
آن  در  را  او  فرستاده شده،  انبيای  همۀ  و  مقرب  فرشتگان   همۀ  و  دنياست  از 

زيارت  می كنند.«

 ،نامه ای نوشت و اجازه گرفت كه برای اباالحسن  الرضا عبداللّه بن صلت به امام جواد *
يعنی پدر بزرگوار ايشان مرثيه بخواند. جوادالائمه در جواب او نوشتند:

بِی.3
َ
انْدُبْنِی وَ انْدُبْ  أ

هم برای من و هم برای پدرم، نوحه بسرای!

3-1-4.گریه

* مسمع بن عبدالملک می گويد:
لْتُ  

ُ
مَا تَذْكُرُ مَا صُنِعَ بِهِ يعْنِی بِالْحُسَينِ ق

َ
بُو عَبْدِ اللّهِ فِی حَدِيثٍ أ

َ
الَ لِی أ

َ
ق

1 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص597.

2 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص598.

3 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص597.
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ثَرَ ذَلِکَ عَلَی 
َ
هْلِی أ

َ
ی يرَی أ سْتَعْبِرُ بِذَلِکَ حَتَّ

َ
لْتُ إِی وَ  اللّهِ وَ أ

ُ
 تَجْزَعُ ق

َ
الَ أ

َ
بَلَی ق

مَا 
َ
أ دَمْعَتَکَ  اللّهُ   رَحِمَ  فَقَالَ  ی يسْتَبِينَ ذَلِکَ فِی وَجْهِی  عَامِ حَتَّ مْتَنِعُ مِنَ الطَّ

َ
فَأ

يحْزَنُونَ  وَ  لِفَرَحِنَا  يفْرَحُونَ  ذِينَ  الَّ وَ  لَنَا  الْجَزَعِ  هْلِ 
َ
أ مِنْ  ونَ  يعَدُّ ذِينَ  الَّ مِنَ  کَ  إِنَّ

الْمَوْتِ  مَلَکَ  وَصِيتَهُمْ  وَ  لَکَ  آبَائِی  حُضُورَ  مَوْتِکَ  عِنْدَ  سَتَرَی  کَ  إِنَّ مَا 
َ
أ لِحُزْنِنَا 

شَدُّ رَحْمَةً 
َ
رَقُّ عَلَيکَ وَ أ

َ
فْضَلُ وَ لَمَلَکُ الْمَوْتِ أ

َ
بِکَ وَ مَا يلْقَوْنَکَ بِهِ مِنَ الْبِشَارَةِ أ

حَدٌ رَحْمَةً لَنَا وَ لِمَا لَقِينَا 
َ
الَ مَا بَکَی أ

َ
نْ ق

َ
فِيقَةِ عَلَی وَلَدِهَا إِلَی أ مِّ الشَّ

ُ
لَکَ مِنَ الْ

هِ فَلَوْ  مْعَةُ مِنْ عَينِهِ فَإِذَا سَالَ دُمُوعُهُ عَلَی خَدِّ نْ تَخْرُجَ الدَّ
َ
بْلَ أ

َ
إِلاَّ رَحِمَهُ اللّهُ  ق

ی لَا يوجَدَ لَهَا حَرٌّ وَ  هَا حَتَّ تْ حَرَّ
َ
طْفَأ

َ
مَ لَ طْرَةً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِی جَهَنَّ

َ
نَّ ق

َ
أ

مَتْ  نُ ثَوَاباً جَزِيلًا يقُولُ فِيهِ وَ مَا مِنْ عَينٍ بَکَتْ لَنَا إِلاَّ نُعِّ ذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا يتَضَمَّ
نَا.1 حَبَّ

َ
ظَرِ إِلَی الْکَوْثَرِ وَ سُقِيتْ مِنْهُ مَعَ مَنْ أ بِالنَّ

امام صادق به من فرمودند: »آيا مصائبی را كه بر حسين رفته است، 
می كنی؟«  هم  بی تابی  و  جزع  »آيا  فرمودند:  »بله.«  گفتم:  می كنی؟«  ذكر 
گفتم: »به خدا قسم، آری! و به خاطر آن بغض می  كنم؛ تاجايی كه خانواده ام 
اثر آن را در من می بينند و از غذاخوردن امتناع می كنم؛ به گونه ای كه اين امر 
در چهرۀ من نمودار می شود.« امام فرمودند: »خدا به واسطۀ اين اشک و 
)بی تاب شوندگان(  از جزع كنندگان  تو  را رحمت كند! همانا كه  تو  اين حالت، 
بر ما به شمار می آيی و نيز از كسانی هستی كه از شادی ما شادمان و از اندوه 
به  را  آن ها  سفارش  و  پدرانم  حضور  مرگ  هنگام  تو  می شوند.  اندوهناک  ما 
برتر است. همانا  آن  از  تو می دهند،  به  و بشارتی كه  ملک الموت خواهی ديد 
بود.«  خواهد  مهربان تر  و  نرم تر  تو  با  فرزندش،  به  دلسوز  مادرِ  از  ملک الموت 
سپس افزودند: »هيچ كس بر ما و بر آنچه بر سر ما آمده است، از سر دلسوزی و 
محبت گريه نکند؛ مگر اينکه خداوند او را قبل از آنکه اشک از چشمش سرازير 
شود، بيامرزد؛ پس هرگاه اشک هايش بر گونه اش روان شود، اگر قطره ای از 

1 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص508.
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آن اشک ها در جهنم افتد، حرارت و لهيب آن را فرو نشاند؛ تاجايی كه گرمايی 
]در جهنم[ باقی نمی ماند.«

بود،  فراوانی  ثواب  دربرگيرندۀ  كه  طولانی   حديثی  بيان  ضمن  آن،  از  پس 
فرمودند: »هيچ چشمی بر ما نمی گريد؛ مگر اينکه با نظر به حوض  كوثر متنعم 

می شود و به همراه محبان ما از آن سيراب می شود.«

* در روايتی به نقل از ابن بُکَير، امام جعفر  صادق فرموده اند: 
يهَا الْبَاكِی 

َ
بَاهُ الِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَ يقُولُ أ

َ
لُ أ

َ
هُ لَينْظُرُ إِلَی مَنْ يبْکِيهِ فَيسْتَغْفِرُ لَهُ وَ يسْأ إِنَّ

هُ لَيسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ  ا حَزِنْتَ وَ إِنَّ كْثَرَ مِمَّ
َ
عَدَّ اللّهُ  لَکَ لَفَرِحْتَ أ

َ
لَوْ عَلِمْتَ مَا أ

وَ خَطِيئَةٍ.1
او  برای  و  نظر كرده  او گريه می كند،  برای  به كسی كه   امام حسين همانا 
]به  و  می كند[  استغفار  درخواست  او  حق  در  نيز  پدرش  از  و  می كند  استغفار 
خداوند  كه  می دانستی  اگر  گريه كننده!  »ای  می فرمايد:  گريه كننده اش[ 
برای تو چه چيزی آماده كرده است، قطعاً شادیِ تو بيش از حُزنت می شد.« 
بخشش  از خداوند طلب  او  لغزش های  و  گناهان  تمام  برای   امام حسين

می كند.

* امام صادق می فرمايند:
و  قلب  ت 

ّ
رق نيکوتر،  او  خُلق  كه  است  كسی  ايمان،  ازنظر  مؤمن  كامل ترين 

و  زيادتر، حزن  ما اهل بيت  با  بيشتر، دوستی اش   ما اهل بيت  برای  گريه اش 
اندوه و سوزشِ دلش در مصيبت ما شديدتر و موّدت و دوستی او برای ما بيشتر 

باشد.2

1 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص597.
2 . سيدمحمدحسن ميرجهانی طباطبايی، بکاء للحسین، ص68.
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4-1-4.اطعامعزاداران

* عمربن علی بن حسين نقل می كند:
وَادَ وَ الْمُسُوحَ وَ كُنَّ لَا  تِلَ الْحُسَينُ بْنُ عَلِی لَبِسَ نِسَاءُ بَنِی هَاشِمٍ السَّ

ُ
ا ق لَمَّ

تَم. 1
ْ
عَامَ لِلْمَأ يشْتَکِينَ مِنْ حَرٍّ وَ لَا بَرْدٍ وَ كَانَ عَلِی بْنُ الْحُسَينِ يعْمَلُ لَهُنَّ الطَّ

و  سياه  لباس  بنی هاشم  زنان  رسيد،  شهادت  به   امام حسين هنگامی كه 
خشن  می پوشيدند و از گرما و سرما شکايت نمی كردند و امام سجاد برای 

مجلس ماتم آن ها طعام تهيه می كرد.

* عباس بن موسی بن جعفر، از امام كاظم دربارۀ آداب ماتم پرسيد. ايشان فرمودند:
ة.2 نَّ هْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَجَرَتِ السُّ

َ
الَ ابْعَثُوا إِلَی أ

َ
إِنَّ رسول  اللّه ق

رسول خدا دستور دادند برای عزاداران حضرت جعفر طيار، غذا تهيه كنند 
و ببرند؛ از آن پس، اين كار سنت  شد.

* اين سخن خداوند متعال است كه:
وُلْدِ  عَلَی  ی  تَعَزَّ وَ  تَبَاكَی  وْ 

َ
أ بَکَی  مَانِ  الزَّ ذَلِکَ  فِی  عَبِيدِی  مِنْ  عَبْدٍ  مِنْ  مَا 

مَالِهِ فِی  مِنْ  نْفَقَ 
َ
أ عَبْدٍ  مِنْ  مَا  وَ  فِيهَا  ثَابِتاً  ةُ  الْجَنَّ لَهُ  كَانَتْ  وَ  إِلاَّ   الْمُصْطَفَی

نْيا  الدُّ ارِ  الدَّ فِی  لَهُ  بَارَكْتُ  وَ  إِلاَّ  دِرْهَماً  ذَلِکَ  غَيرَ  وَ  طَعَاماً  نَبِيهِ  بِنْتِ  ابْنِ  ةِ  مَحَبَّ
ةِ وَ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ.3 رْهَمَ بِسَبْعِينَ دِرْهَماً وَ كَانَ مُعَافاً فِی الْجَنَّ الدِّ

هيچ بنده ای از بندگان من نيست كه گريه كند يا خود را به صورت گريه كننده 
درآورد و به خاطر فرزند مصطفی عزاداری كند؛ مگر اينکه بهشت را برای او 
تثبيت می كنم. هيچ بنده ای نيست كه دِرهمی از مالش را در محبت پسر دختر 
دنيا  در  او  برای  اينکه  مگر  كند؛  انفاق  آن  از  غير  يا  غذا  به صورت  رسول اللّه، 

1 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج3، ص238.

2 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج3، ص238.
3 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص319.
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به ازای هر درهم، هفتاد درهم بركت قرار می دهم و بهشت را به او می بخشم و 
از گناهانش می گذرم.

2-4.رفتارهایفردی

1-2-4.لباسمشکیپوشیدن

* فَخر الدينِ الطُرَيحی در المنتخب نقل كرده  است:
إِلَيکُنَّ  حَبُّ 

َ
أ يمَا 

َ
أ لَهُنَّ  فَقَالَ   رسول اللّه بِحَرَمِ  اسْتَدْعَی  اللّهُ   لَعَنَهُ  يزِيدَ  نَّ 

َ
أ

نْ 
َ
أ لًا  وَّ

َ
أ الُوا نُحِبُّ 

َ
نِيةُ ق الْجَائِزَةُ السَّ لَکُمْ  وَ  الْمَدِينَةِ  إِلَی  جُوعُ  وِ الرُّ

َ
أ الْمُقَامُ عِنْدِی 

خْلِيتْ لَهُنَّ الْحُجَرُ وَ الْبُيوتُ 
ُ
الَ افْعَلُوا مَا بَدَا لَکُمْ ثُمَّ أ

َ
نَنُوحَ عَلَی الْحُسَينِ ق

 ِوَادَ عَلَی الْحُسَين رَشِيةٌ إِلاَّ وَ لَبِسَتِ السَّ
ُ
فِی دِمَشْقَ فَلَمْ تَبْقَ هَاشِمِيةٌ وَ لَا ق

يامٍ.1
َ
وَ نَدَبُوهُ عَلَی مَا نُقِلَ سَبْعَةَ أ

يزيد)لعنت اللّه عليه( خانوادۀ رسول خدا را به حضور طلبيد و به آن ها گفت: 
»كدام يک برای شما محبوب تر است؛ اينکه نزد من بمانيد يا درحالی كه برای 
شما هديه های ارزنده ای تهيه شده است، به مدينه بازگرديد؟« خانوادۀ رسول 
خدا فرمودند: »ما دوست داريم اول برای حسين نوحه بخوانيم )اقامۀ 
عزا بکنيم(.« يزيد گفت: »آنچه می خواهيد، انجام دهيد.« بنابراين اتاق ها و 
خانه هايی را در دمشق برای عزاداری خاندان رسول خدا مهيا كردند و هيچ 
زن هاشمی و قريشی باقی نماند؛ مگر اينکه در عزای حسين لباس سياه 
پوشيد. بنابر آنچه نقل شده است، آن ها تا هفت روز برای امام حسين ندبه 

كردند.

2-2-4.بهدیدارهمرفتنوتسلیتگفتنبهیکدیگر

* امام باقر خطاب به علقمة بن محمد حضرمی فرمودند:

1 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ص327.
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إِلَی  بَعْضُکُمْ  بِالْبُکَاءِ  يوْمَئِذٍ  وْا 
َ
تَلَاق وَ  ابْکُوهُ...  وَ   َالْحُسَين انْدُبُوا  وَ  عَلْقَمَةُ  يا 

.ِيتُمْ وَ لْيعَزِّ بَعْضُکُمْ بَعْضاً بِمُصَابِ الْحُسَين
َ
بَعْضٍ فِی الْبُيوتِ وَ حَيثُ تَلَاق

مِنَ  جَعَلَنَا  وَ   ِالْحُسَين عبد اللّه  بِی 
َ
بِأ بِمُصَابِنَا  جُورَنَا 

ُ
أ اللّهُ  حْسَنَ 

َ
أ تَقُولُونَ 

ی اللّهُ  عَلَيهِ وَ آلِهِ  دٍ صَلَّ مَامِ الْمَهْدِی إِلَی الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّ رِهِ مَعَ الِْ
ْ
الِبِينَ بِثَأ الطَّ

جْمَعِينَ.1
َ
وَ عَلَيهِمْ أ

ای علقمه، برای امام حسين ندبه و گريه كنيد... و در آن روز ]عاشورا[، با 
گريه، به ديدار همديگر رفته و همديگر را با گريه ملاقات كنيد و در مصيبت 

امام حسين به هم تسليت بگوييد.
تسليت  را  همديگر  چگونه  دهد.  سامان  را  شما  كار  گفت:»خداوند  علقمه 

بگوييم؟« حضرت فرمودند:
مِنَ  جَعَلَنَا  وَ   ِالْحُسَين عبداللّه  بِی 

َ
بِأ بِمُصَابِنَا  جُورَنَا 

ُ
أ اللّهُ  حْسَنَ 

َ
أ تَقُولُونَ 

ی اللّهُ  عَلَيهِ وَ آلِهِ  دٍ صَلَّ مَامِ الْمَهْدِی إِلَی الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّ رِهِ مَعَ الِْ
ْ
الِبِينَ بِثَأ الطَّ

جْمَعِينَ.
َ
وَ عَلَيهِمْ أ

نيکو   امام حسين بر  به خاطر مصيبت زدگی مان  را  ما  اجر  بگوييد، خداوند   
بدارد و ما را از طلب كنندگان خون )خون خواهان( او به همراه امام ‘هدايت كننده 

به حق’ از آل محمد)صلی اللّه عليه وآله وعليهم اجمعين( قرار دهد.

3-2-4.پرهیزازخندیدندرایامعزاومحزونبودندراینایام

* امام رضا فرمودند: 
ثُمَّ  الْعِظَامَ  نُوبَ  الذُّ يحُطُّ  عَلَيهِ  الْبُکَاءَ  فَإِنَّ  الْبَاكُونَ  فَلْيبْکِ  الْحُسَينِ  مِثْلِ  فَعَلَی 
الْکَآبَةُ  كَانَتِ  وَ  ضَاحِکاً  يرَی  لَا  مِ  الْمُحَرَّ شَهْرُ  دَخَلَ  إِذَا   بِی

َ
أ كَانَ   َال

َ
ق

يوْمَ  الْيوْمُ  ذَلِکَ  كَانَ  الْعَاشِرِ  يوْمُ  كَانَ  فَإِذَا  يامٍ 
َ
أ عَشَرَةُ  تَمْضِی  ی  حَتَّ عَلَيهِ  تَغْلِبُ 

1 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص316.
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1.ُتِلَ فِيهِ الْحُسَين
ُ
ذِی ق مُصِيبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُکَائِهِ وَ يقُولُ هُوَ الْيوْمُ الَّ

پس بايد گريه كنندگان بر كسی مثل حسين، بگريند؛ چراكه گريه بر حسين، 
پدرم،  كسی  می آمد،  محرم  ماه  وقتی   . می كند...  محو  را  بزرگ  گناهان 
موسی بن جعفر، را خندان نمی ديد و شدت حزن و اندوه بر وی غلبه داشت 
تا اينکه ده روز می گذشت. وقتی كه روز دهم می شد، آن روز، روز غم و اندوه 
به شهادت   امام حسين بود و می فرمود: »اين روزی است كه  و گريه اش 

رسيده است.«

* عبداللّه بن سنان می گويد:
لْفَيتُهُ 

َ
فَأ عَاشُورَاءَ  يوْمِ  دٍ فِی  مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  بِی عبد اللّه 

َ
أ دَخَلْتُ عَلَی سَيدِی 

ؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ فَقُلْتُ يا  وْنِ ظَاهِرَ الْحُزْنِ وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ مِنْ عَينَيهِ كَاللُّ كَاسِفَ اللَّ
مَا عَلِمْتَ 

َ
 وَ فِی غَفْلَةٍ أ

َ
بْکَی اللّهُ  عَينَيکَ فَقَالَ لِی أ

َ
ابْنَ رسول  اللّه مِمَّ بُکَاؤُکَ لَا أ

صِيبَ فِی مِثْلِ هَذَا الْيوْمِ.2
ُ
نَّ الْحُسَينَ بْنَ عَلِی أ

َ
أ

و  رنگ پريده  را   امام پس  رفتم؛   امام صادق آقايم  نزد  عاشورا،  روز  در 
از چشمانشان سرازير  مرواريدهايی  مانند  يافتم؛ درحالی كه اشک،   اندوهگين 
خداوند  چيست؟  شما  گريۀ  علت  خدا!  رسول  فرزند  »ای  گفتم:  پس  بود. 
چشمانت را نگرياند.« امام فرمودند: »آيا غافلی؟ آيا نمی دانی كه در چنين 

روزی بر حسين بن علی مصيبت وارد شد ]و به شهادت رسيد[؟«

بنابر فرمايش خودِ اين بزرگوار، اين  * مرواريدی ديگر از كلام امام صادق كه 
حديث را بايد با طلا نوشت:

هُ لَنا عِبادَةٌ وَ كِتْمانُ سِرّنا جِهادٌ فی سَبيلِ  اللّهِ ثَمَّ  نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنا تَسْبيحٌ وَ هَمُّ

 ،)1 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص504؛ محمدبن علی بن بابويه قمی )شيخ صدوق
الأمالی، ص128.

2 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص317.
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هَبِ 1 قالَ اَبُو عَبدِ اللّهِ يجِبُ اَنْ يکْتَبَ هذا الْحَديثُ بِالذَّ
نَفَس كسی كه به خاطر مظلوميت ما اندوهگين شود، تسبيح است و اندوهش 

به خاطر ما، عبادت است و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست.

4-2-4.سلامکردنبرامامحسینولعنقاتلانآنحضرتدرهنگام
نوشیدنآب

ی نزد امام صادق بود كه حضرت آب طلب كردند. وقتی آب را نوشيدند، 
ّ
* داوود رق

دل شکسته شدند و از چشمانشان اشک جاری شد و فرمودند:
 َفَمَا مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ الْمَاءَ فَذَكَرَ الْحُسَين ِاتِلَ الْحُسَين

َ
يا دَاوُدُ لَعَنَ اللّهُ  ق

لْفِ سَيئَةٍ وَ رَفَعَ 
َ
لْفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أ

َ
اتِلَهُ إِلاَّ كَتَبَ اللّهُ  لَهُ مِائَةَ أ

َ
وَ لَعَنَ ق

لْفِ نَسَمَةٍ وَ حَشَرَهُ اللّهُ   تَعَالَی يوْمَ الْقِيامَةِ 
َ
عْتَقَ مِائَةَ أ

َ
مَا أ نَّ

َ
لْفِ دَرَجَةٍ وَ كَأ

َ
لَهُ مِائَةَ أ

ثَلِجَ الْفُؤَادِ.2
كه  نيست  بنده ای  لعنت كند. هيچ  را   امام حسين قاتلان  داوود، خدا  ای 
آب بخورد و امام حسين را ياد كند و بر قاتلان آن حضرت، لعن بفرستد؛ 
اينکه خداوند برای او صدهزار حسنه بنويسد و صدهزار سيئه پاک كند  مگر 
و صدهزار درجه به او بدهد؛ مثل اينکه صدهزار بنده را آزاد كرده باشد و روز 

قيامت خداوند او را با دلی آرام و قلبی التيام يافته محشور می كند.

5-2-4.رهاکردنکسبوکاردرایامعزا

* علقمة بن محمد حضرمی نقل كرده است كه امام باقر فرمودند:
يمْضِی  لَا  نْ 

َ
أ حَدُكُمْ 

َ
أ اسْتَطَاعَ  إِنِ  وَ  ابْکُوهُ...  وَ   َالْحُسَين انْدُبُوا  وَ  عَلْقَمَةُ  يا 

ضِيتْ لَمْ 
ُ
هُ يوْمٌ نَحْسٌ لَا تُقْضَی فِيهِ حَاجَةُ مُؤْمِنٍ وَ إِنْ ق يوْمَهُ فِی حَاجَةٍ فَافْعَلُوا فَإِنَّ

1 . محمدبن محمدبن نعمان)شيخ مفيد(،الأمالی، ص338.
2 . جعفربن محمدبن  قولويه قمی،  کامل الزیارات، ص107.  
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هُ مَنْ  حَدُكُمْ لِمَنْزِلِهِ فِی ذَلِکَ الْيوْمِ شَيئاً فَإِنَّ
َ
خِرَنَّ أ يبَارَکْ فِيهَا وَ لَمْ يرْشَدْ وَ لَا يدَّ

نَا ضَامِنٌ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَهُ عِنْدَ  اللّهِ عَزَّ 
َ
الَ الْبَاقِرُ أ

َ
فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ يبَارَکْ فِيهِ ق

وَابِ وَ  حَشَرَهُ اللّهُ  فِی  جُمْلَةِ الْمُسْتَشْهَدِينَ  كْرُ مِنْ عَظِيمِ  الثَّ مَ بِهِ الذِّ وَ جَلَّ مَا تَقَدَّ
1.ِمَعَ  الْحُسَين

ای علقمه، بر امام حسين ندبه كنيد و برايش بگرييد... و هركدام از شما 
كه می تواند در آن روز ]عاشورا[ به دنبال طلب حاجتی نرود، پس نرود؛ چراكه 
آن روز، روز نحسی است كه حاجت هيچ مؤمنی در آن برآورده نمی شود و اگر 
برآورده شود هم بركت نخواهد داشت و هيچ يک از شما در خانه اش در آن روز 
چيزی را ذخيره نکند؛ چراكه هركس اين كار را انجام دهد، در آن بركت نبيند. 
امام باقر فرمودند: »من برای كسی كه اين كار را انجام دهد، ضامن ام كه 
برای او نزد خداوند، آنچه كه قبلًا ياد كرديم، از اجر عظيم، خواهد بود و خداوند 

او را با كسانی محشور می كند كه با امام حسين شهيد شده اند.

* امام رضا فرموده اند:
الخِْرَةِ  وَ  نْيا  الدُّ حَوَائِجَ  لَهُ  اللّهُ  ضَی 

َ
ق عَاشُورَاءَ  يوْمَ  حَوَائِجِهِ  فِی  عْی  السَّ تَرَکَ  مَنْ 

يوْمَ  وَ جَلَّ  اللّهُ عَزَّ  بُکَائِهِ يجْعَلُ  وَ  حُزْنِهِ  وَ  يوْمَ مُصِيبَتِهِ  يوْمُ عَاشُورَاءَ  كَانَ  مَنْ  وَ 
تْ بِنَا فِی الْجِنَانِ عَينُهُ.2 رَّ

َ
الْقِيامَةِ يوْمَ فَرَحِهِ وَ سُرُورِهِ وَ ق

هركس در روز عاشورا تلاش در حوائج دنيا را ترک كند، خداوند همۀ حوائج دنيا 
و آخرتش را ادا می كند و هركه روز عاشورا، روز اندوه و غم و گريه اش باشد، 
خداوند عزّ و جل، روز قيامت را روز شادی و سرورش قرار می دهد و در بهشت 

چشمش به ديدن ما روشن خواهد شد.

1 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص316.
2 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص504.
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6-2-4.حالتمصیبتزدهبهخودگرفتن

* امام صادق خطاب به عبد اللّه بن سنان فرموده اند:
صْحَابِ 

َ
نْ... تَکْشِفُ عَنْ ذِرَاعَيکَ كَهَيئَةِ أ

َ
تِی بِهِ فِی هَذَا الْيوْمِ أ

ْ
فْضَلَ مَا تَأ

َ
إِنَّ أ

طَاهِرَةٍ  ثِيابٍ  إِلَی  تَعْمِدَ  نْ 
َ
أ الْيوْمِ  هَذَا  فِی  بِهِ  تِی 

ْ
تَأ مَا  فْضَلَ 

َ
أ إِنَّ  الْمَصَائِبِ... 

وَ تَکْشِفُ عَنْ ذِرَاعَيکَ  زْرَارَکَ 
َ
أ لُ  تُحَلِّ الَ 

َ
بُ ق سَلُّ وَ مَا التَّ الَ 

َ
بَ ق تَتَسَلَّ وَ  فَتَلْبَسَهَا 

صْحَابِ الْمَصَائِبِ.1
َ
كَهَيئَةِ أ

كه  باشد  كسانی  شبيه  ظاهرت  كه...  است  اين  عاشورا  روز  در  اعمال  افضل 
اين  در  آنچه  افضل  عبد اللّه بن سنان،  ...ای  هستند.  مصيبت  و  عزا  صاحبِ 
تن كنی،  به  را  تميزی  لباس  اين است كه  آورده می شود،  به جا  روز ]عاشورا[ 
باشی،  برهنه  پا  و  سر  و  بزنی  بالا  را  آستين هايش  كنی،  باز  را  آن  دكمه های 

همانند كسانی كه مصيبت زده اند. 

* امام رضا فرموده اند:
وا دَوامَ الحَالِ حَتّی المَآل.2 جرٍ يوجَرونَ لَتَمَنُّ

َ
ی أ

َ
...فَلَو عَلِمَ البَاكونَ أ

داده  آن ها  به  اجری  كه چه  امام حسين می دانستند  بر  گريه كنندگان  اگر 
می شود، به طور حتم آرزو می كردند تا آخر عمر در اين حال باقی بمانند.

3-4.فعالیتهایجمعیدراقامۀعزایاهلبیت

1-3-4.دستۀعزا
 بعد از شهادت امام حسين و بازگشت كاروان كربلا، مدينة الرسول، شب 
و روز، شاهد اقامۀ عزا و نوحه سرايی بود. اشک گريه كنندگان بر خاک پاكش ريخت. 
 و از حرم پيامبر دستجات عزاداری بانوان از منزل زينب كبری به حرم پيامبر

1 . محمدباقر مجلسی،  بحار الأنوار، ج98، ص303و304.
2 . محمدبن علی بن بابويه قمی )شيخ صدوق(، الأمالی، ص128؛ محمدباقر مجلسی،  بحار الأنوار، ج44، ص283.
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به منزل جناب ام البنين در رفت و آمد بودند. هنگامی كه حضرت حورا، عقيلۀ 
و  استقبال  از  بعد  نمودند،  مراجعت  مدينه  به  شام  از   كبری زينب  بنی هاشم، 
برگزاری مجالس عزا، از اطراف و اكناف برای عرض تسليت به محضر آن عُليامخدره 
شرفياب شدند. وقتی به حضرت زينب خبر دادند كه جناب ام البنين قصد 
آمدن به منزل شما را دارند، پيغام فرستادند: »شما تشريف نياوريد. افضل آن است 
جناب  برسيم.«  شما  خدمت  به  شما  اولاد  تسليت  عرض  برای  خواهرانم  و  من  كه 
به  و  بودند  قائل   عباس حضرت  مادر  برای  خاصی  احترام   كبری زينب 
زيارت آن جناب می رفتند. حضرت زينب در  به  مناسبت های دينی و غير آن، 
روز دوم ورودشان به مدينه، زن های بنی هاشم و دختران حضرت علی و عقيل 
و جعفر و آل عبدالمطلب را جمع كردند و امر فرمودند زينت آلات را از خود دور كنند، 
لباس عزا و مشکی بپوشند و با نظم خاصی، با آه و گريه و فرياد برای شهدای كربلا، 
درحالی كه بر سينه می زنند؛ به طرف مسجد و حرم رسول اللّه حركت كنند. آن روز 
آنان  نالۀ  از  خلق  كه  به نحوی  واحسينا!«  »واسيدا!  می كردند:  ناله  يک صدا  همگی 

گريان بودند.
ناله كنان و سينه زنان به منزل جناب ام البنين رفتند؛ درحالی كه آن   
 و خواهران و عزاداران امام حسين حضرت جلوی در منزل، در انتظار حضرت زينب
بود، هنگامی كه جناب ام البنين و زينب كبری به يکديگر رسيدند، ناله ای از 
آن دو مخدره و زن های عزادار بلند شد كه كوچک و بزرگ را گريان نمود؛ اما مادر قمر 
بنی هاشم نامی از اولاد خود نبرد. زينب كبری به ايشان تسليت می گفت و ناله 
می كرد: »وااَخا! واعباسا!«؛ ولی ام البنين می فرمود: »وااماما! واحسينا! حسين من 

چه شد؟« 
 بااين حال وارد منزل شدند و ناله و گريه سر دادند. حضرت زينب 
از وقايع عاشورا می فرمود و ديگران ضجه می زدند، تا آنکه حضرت غش كرد و از حال 
رفت. بعد از آن، حضرت ام كلثوم مطالبی می فرمود و به همين صورت عزاداری 
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در منازل ادامه داشت تا زمانی كه حضرت زينب را به شام تبعيد كردند. بعد از 
رفتن آن حضرت از مدينه نيز عزاداری ها ادامه داشت.1

2-3-4.اقامۀمجلسعزادرخانهها

* امام باقر در قسمتی از حديثی دربارۀ »زيارت امام حسيندر روز عاشورا، از 
راه دور و نزديک« فرموده اند:

بِالْبُکَاءِ  قِيهِ  يتَّ لَا  نْ  مِمَّ دَارِهِ  فِی  مَنْ  مُرُ 
ْ
يأ وَ  يبْکِيهِ  وَ   َالْحُسَين لْينْدُبِ  ...ثُمَّ 

عَلَيهِ وَ يقِيمُ فِی دَارِهِ الْمُصِيبَةَ بِإِظْهَارِ الْجَزَعِ عَلَيهِ وَ لْيعَزِّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِمُصَابِهِمْ 
فَعَلُوا ذَلِکَ عَلَی  اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِيعَ ذَلِکَ  إِذَا  لَهُمْ  نَا ضَامِنٌ 

َ
أ وَ   ِبِالْحُسَين

لْفَی غَزْوَةٍ.
َ
لْفَی عُمْرَةٍ وَ أ

َ
ةٍ وَ أ لْفَی حَجَّ

َ
يعْنِی ثَوَابَ أ

...سپس ندبه كند برای امام حسين و بر او بگريد و كسانی از اهلِ خانه اش 
و در خانه اش  او  بر  به گريه كردن  امر كند  نمی كند،  تقيه  آن ها  برابر  در  را كه 
مصيبت  برای  را  همديگر  و  كند  پا  بر  عزا  و  مصيبت  او،  بر  بی تابی  اظهار  با 
خدا  نزد  من  دهند،  انجام  را  كارها  اين  اگر  بگويند.  تسليت   امام حسين
هزار  و  ثواب هزار حج  يعنی  را ضمانت می كنم؛  آن فضيلت ها  برايشان همۀ 

عمره و هزار غزوه )جنگ همراه پيامبر( را.

می گيريد؟«  عهده  بر  و  هستيد  ضامن  برايشان  را  اين ها  »شما  پرسيد:  راوی 
حضرت پاسخ مثبت دادند. باز پرسيد: »چگونه همديگر را تسليت بگوييم؟« حضرت 

اباجعفر پاسخ دادند:
رِهِ 

ْ
الِبِينَ بِثَأ جُورَنَا بِمُصَابِنَا بِالْحُسَينِ وَ جَعَلَنَا وَ إِياكُمْ مِنَ الطَّ

ُ
مَ اللّهُ  أ تَقُولُ عَظَّ

دٍ.2 مَامِ الْمَهْدِی مِنْ آلِ مُحَمَّ مَعَ وَلِيهِ وَ الِْ
می گويی، خداوند اجر ما را به خاطر مصيبت و عزای امام حسين بزرگ بدارد و 

1 . منابع النوراء فی وقایع عاشورا، ص183.
2 . محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل  الشیعه، ج14، ص510.
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ما و شما را به همراه ولیِّ خود ، امام مهدی از آل محمد، از خون خواهان او قرار دهد.

* فرمايشی ديگر از امام صادق خطاب به علقمة بن محمد حضرمی:
حَدُكُمْ مَنْ فِی دَارِهِ بِالْبُکَاءِ عَلَيهِ 

َ
مُرْ أ

ْ
يا عَلْقَمَةُ وَ انْدُبُوا الْحُسَينَ وَ ابْکُوهُ وَ لْيأ

بِالْبُکَاءِ  يوْمَئِذٍ  وْا 
َ
تَلَاق وَ  الْبُکَاءِ  وَ  الْجَزَعِ  بِإِظْهَارِ  الْمُصِيبَةَ  دَارِهِ  فِی  عَلَيهِ  لْيقِمْ  وَ 

بَعْضُکُمْ إِلَی بَعْضٍ فِی الْبُيوتِ.1
ای علقمه، برای امام حسين ندبه كنيد و برايش گريه كنيد و هركدام از شما 
اهلِ خانه اش را بر گريه بر حسين امر كند و بايد هركدام از شما در خانه اش 
به  اقامۀ مصيبت كند و گريه كنان   امام حسين بر  با اظهار بی تابی و گريه 

ديدار يکديگر، به خانه های همديگر برويد.

* فضل می گويد: 
اوّل محرم، امام صادق را ديدم. از من پرسيدند كه ديشب كجا بودم. عرض 
كردم:»ديشب بين ما كسی بود كه می گفت هلال ماه محرم را ديده است؛ لذا 
يکی از دوستان و محبان شما به مناسبت اول محرم مجلسی برگزار كرده بود 
و ما برای گريه و ناله و عزاداری بر جد بزرگوارتان، حضرت سيدالشهدا و 
اهل بيت آن حضرت، به خاطر مصائبی كه بر آن بزرگواران در اين ماه وارد شده 

است، در مجلس او شركت كرديم و بر مصائب شما اهل بيت گريستيم.«
امام صادق برای من دعا كردند و از خداوند خواستند تا دلم را روشن كند 
با  موالات  و  اين عمل خوب  برای  مرا  و  فرمايد  به من شرح صدر مرحمت  و 
اهل بيت پيامبر پاداش دهد. سپس از من پرسيدند كه آيا هنگام بيرون آمدن 
از مجلس عزا، جلوی درِ خانه به كسی برخورد نکردم. به ايشان عرض كردم: 
»خداوند مرا فدای شما كند. با مردی كه جلوی در نشسته بود، برخورد كردم.« 
تاريک  نه. گفتم: »هوا  يا  را شناختم  پرسيدند كه آن شخص  از من   امام

1 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص316.
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بود و نتوانستم او را بشناسم.« حضرت فرمودند كه آن مرد، خود ايشان بوده 
است كه جلوی در نشسته بودند. گفتم:» اللّه اكبر! پس برای چه به مجلس 
ما نيامديد تا در صدر مجلس باشيد؟! به خدا قسم شما صاحب عزا هستيد و 
وارد  فرمودند:»خواستم   امام صادق بگوييم.«  تعزيت  به شما  است  واجب 
مجلس شوم؛ اما ديدم در صدر مجلس، جدم پيامبر و اميرالمؤمنين و فاطمۀ 
زهرا حضور دارند و با شما بر اباعبد اللّه، حسين بن علی می گريستند و 

نوحه و زاری می كردند.«1

1-2-3-4.ساترزدنبینزنانومردان

* از دعبل خزاعی چنين نقل شده است:
يتُهُ 

َ
يامِ فَرَأ

َ
ضَا فِی مِثْلِ هَذِهِ الْ دَخَلْتُ عَلَی سَيدِی وَ مَوْلَای عَلِی بْنِ مُوسَی الرِّ

هُ نَهَضَ وَ ضَرَبَ  صْحَابُهُ مِنْ حَوْلِهِ... ثُمَّ إِنَّ
َ
جَالِساً جِلْسَةَ الْحَزِينِ الْکَئِيبِ وَ أ

مُصَابِ  عَلَی  لِيبْکُوا  تْرِ  السِّ وَرَاءِ  مِنْ  بَيتِهِ  هْلَ 
َ
أ جْلَسَ 

َ
أ وَ  حَرَمِهِ  بَينَ  وَ  بَينَنَا  سِتْراً 

2. ...َالَ يا دِعْبِلُ ارْثِ الْحُسَين
َ
هِمُ الْحُسَينِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی وَ ق جَدِّ

در چنين روزهايی ]ايام محرم[ به محضر سيد و مولايم، امام رضا شرفياب 
شدم. ديدم كه ايشان محزون و دل گرفته نشسته اند و يارانشان گرداگرد ايشان 
هستند. ...آن حضرت برخاستند و پرده ای ميان ما و اهل بيتشان قرار دادند و 
آن ها را پشت پرده نشاندند تا بر مصيبت جدشان، حسين گريه كنند؛ سپس 

به من رو كردند و فرمودند: »ای دعبل، بر حسين مرثيه بخوان... .«

* عبد اللّه بن غالب می گويد:
ا انْتَهَيتُ  نْشَدْتُهُ مَرْثِيةَ الْحُسَينِ بْنِ عَلِی فَلَمَّ

َ
بِی عبد اللّه فَأ

َ
دَخَلْتُ عَلَی أ

إِلَی هَذَا الْمَوْضِعِ 
رَابِ  رَی غَيرِ التُّ لَبَلِيةٌ تَسْقُوا حُسَيناً بِمِسْقَاةِ الثَّ

1 . ثمرات الاعواد، ج1، ص16؛ منابع النوراء، ص17؛ احرام محرّم، ص51.
2 . ميرزاحسين نوری، مستدرک  الوسائل و مستنبط المسائل، ج10، ص386.
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بَتَاهْ.1
َ
تْرِ يا أ صَاحَتْ بَاكِيةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّ

به محضر امام صادق وارد شدم و برايشان مرثيۀ امام حسين را خواندم. 
تا اينکه به اين بيت رسيدم: 

مصيبت امام حسين اين بود كه زمين، ]به جای آب،[ خاک و گرد و غبار به او 
داد... .

در اين لحظه، ناگاه زنی گريه كنان از پشت پرده فرياد زد: »وای پدرم!«

3-3-4.عزاداریدرمراکزعمومی

* در روايتی از امام صادق اين طور آمده است:
وْقِفْ لِی مِنْ مَالِی كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِينَ 

َ
بِی يا جَعْفَرُ أ

َ
الَ لِی أ

َ
ق

يامَ مِنًی.2
َ
بِمِنًی أ

وقف  مقدار  فلان  مالم،  از  جعفر،  فرمودند:»ای  من  به   ،امام باقر پدرم، 
نوحه خوانان كن كه به مدت ده سال در منا و در ايام حج، برای من نوحه خوانی 

و سوگواری كنند.«

5.الگویمطلوبعزاداری
اينکه مجمع داشته باشيد، گريه بکنيد، چه  به   ائمه اين قدر اصرار كردند 
بکنيد، برای اينکه اين حفظ می كند اين كيانِ مذهب ما را. اين دستجاتی كه در ايام 
عاشورا راه می افتند، خيال نکنند كه ما اين را تبديل كنيم به راهپيمايی. راهپيمايی 
است خودش؛ اما راهپيمايی با يک محتوای سياسی، همان طوری كه سابق بود؛ بلکه 
بالاتر. همان سينه زنی، همان نوحه خوانی، همان ها، همان ها رمز پيروزی ماست. در 

1 . ابن نما حلّی، مثیر الأحزان، ص15.
2 . محمدبن يعقوب كلينی، الکافی، ج5، ص117.
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سرتاسر كشور، مجلس روضه باشد. همه روضه بخوانند و همه گريه بکنند.1
 سيدالشهدا را اين گريه ها حفظ كرده است، مکتبش را، اين مصيبت ها و داد 

و قال ها حفظ كرده. اين سينه زنی ها و اين دستجات، اين ها حفظ كرده ]است[. 
اگر فقط مقدسی بود و توی اتاق خانه می نشست، برای خودش و هی زيارت عاشورا 
می خواند و تسبيح می گرداند، نمانده بود چيزی. هياهو می خواهد، هر مکتبی هياهو 
می خواهد. بايد پايش سينه بزنند. هر مکتبی تا پايش گريه كن نباشد، تا پايش توی سر 

و سينه  زدن نباشد، حفظ نمی شود. اين ها اشتباه می كنند؛ بچه اند اين ها!2
 اكنون بايد به نحو متعارف كه در طول قرون و اعصار، عزاداری می كرده اند 
و متدينين و علما هم خود در آن شركت می جسته اند، عزاداری كنند؛ يعنی تشکيل 
مجالس روضه خوانی و راه اندازی دستجات و مواكب عزاداری كه دارای حال و حزن و 
شور محبت اهل بيت است. سعی كنند كه نوحه ها و شعرها و روضه خوانی ها، پرمغز 
و دارای مضامين صحيح و متکی به آثار واردۀ معتبره از ائمه يا علمای بزرگ باشد.3
مصايب  و  عاشورا  مسئلۀ  بايد  ذاكران،  همۀ  و  مبلّغان  معمّمان...  ما   
حسين  بن علی را به صورت يک مسئلۀ جدی و اصلی و به دوراز شعار، موردِتوجه 

قرار بدهيم. واقعاً اگر بخواهيم اين  مسئله را جدی  بگيريم، راهش  چيست؟ 
پيرايه های مضر، خالی كنيم.  از  را  ما حادثه  اين است كه  اولين شرط   
چيزهايی وجود دارد كه اگرچه پيرايه است؛ اما نه مضر و نه حتی دروغ است. همۀ 
را  حادثه  متن  فقط  كنند،  ترسيم  را  حادثه ای  هنری،  بيان  با  بخواهند  كسانی كه 
زبان كسی خارج  از  در شرايط خاصی، سخنی  كه  وقتی شما می شنويد  نمی گويند. 
شده ]است[، می توانيد احساسات آن گويندۀ سخن را هم حدس بزنيد. اين، يک چيز 
قهری است. اگر در بيابانی و در مقابل لشکريانی، انسانی حرفی بر زبان جاری می كند، 

1 . صحیفۀ نور، ج10، ص217، 29آبان1358.
2 . بيانات در جمع وعاظ و روحانيان تهران، 17آبان1358.

3 . پاسخ به نامۀ امام جمعۀ اردبيل )حجت الاسلام والمسلمين مروّج(، 27خرداد1373.
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بسته به اينکه آن حرف چه باشد، دعوت و التماس و تهديد و...، قاعدتاً حالاتی در روح 
و ذهن اين گوينده وجود دارد كه اين برای شنوندۀ عاقل، قابلِ حدس است و برای 

گويندۀ هنرمند نيز قابلِ بيان می باشد. گفتن اين ها، اشکالی ندارد. 
 ما وقتی بخواهيم حالات امام و اصحابش را در روز و شب عاشورا، 
و  خصوصيات  قهراً  كنيم،  بيان  يافتيم،  و  خوانديم  معتبره  كتب  در  كه  مقداری  آن 
گفته  عاشورا  شب  در  يارانش  با   امام كه  را  سخنی  كنيد  فرض  دارد.  ملابساتی 
است، می توانيد با اين خصوصيات بيان كنيد: در تاريکی شب و يا در تاريکی غم انگيز 
بعضی  اما  است؛  دروغ  نه  و  نه مضر  پيرايه ها،  اين  ازاين قبيل.  و  آن شب  و حزن آور 
بعضی  در  كه  آنچه  حتی  و  می باشند  خلاف  نقل ها  از  بعضی  و  دروغ اند  پيرايه ها  از 
از كتاب ها نوشته شده است، مناسب شأن و لايق مفهوم و معنای نهضت حسينی 

نيست. اين ها را بايستی شناخت و جدا كرد. 
آن  و  كنيم  خالص  را  حادثه  ما  كه  است  اين  مسئله  اولين  بنابراين،   
حادثۀ خالص شده و دقيق و متقن را، به انواع بيان های هنری، از شعر و نثر و سبک 
كار،  اين  بياميزيم.  است،  مخصوصی  هنری  سبک  يک  خودش  كه  روضه خوانی 
اشکالی ندارد و مهم است. ما بايد اين كار را بکنيم. كسانی كه در اين رشته، متصلّب 
و واردند، بايد اين كار را انجام بدهند. اگر ما از حادثۀ عاشورا، مثلًا »لِيسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ 
لَالَة«4 را بيان كرديم كه امروز معنا و مفهوم آن برای ما روشن  مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيرَةِ الضَّ
است؛ ولی آن معنا و مفهوم را نقض كرد و با آن مخالف و مغاير بود، اين كار، خدمت 
ابعاد  بايد حادثه را خالص كنيم و سپس  به مرام حسينی و حادثۀ عاشورا نيست. ما 

مختلف آن را برای مردم تشريح نماييم. 
 من نمی خواهم به آقايان علما و مبلّغان و گويندگان و ذاكران محترم و همۀ 
جمع ما كه اهلِ منبر و روضه و بيان مصائب و محامد سيدالشهدا)عليه الصلاةوالسلام( 

4 . »بدين خاطر كه بندگان را از نادانی و سرگردانی گمراهی نجات بدهد« )تهذیب  الاحکام، ج6، ص113، زيارت 
اربعين(.
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اين  بايد بگويم كه  به طور كلی  را در آن زمينه ها مطرح بکنم؛ ولی  هستيم، مطلبی 
باقی  پرقدرت  و  پُرتپش  و  آبرومند  بايد  انقلاب،  و  نهضت  پشتوانۀ  به عنوان  حادثه، 
بماند. اگر برخورد امروز ما با اين حادثه، مثل روضه خوانی باشد كه در پنجاه سال قبل 
برخورد می كرد؛ يعنی چيزی را در جايی می ديد و مثلًا برحسبِ احتمال ذهنی، آن را 
ترجيح می داد و نقل می كرد و مؤمنين را می گرياند و هم آن ها و هم خود او به ثواب 

می رسيدند، ممکن است به حادثه ضرر بزنيم.1

1-5.برگزاریعزاداریبهشیوۀسنتی
فداكاری  داشته  است.  نگه   را  اسلام  كه  است  صفر  و  محرم   
سيدالشهدا)سلام اللّه عليه( است كه اسلام را برای ما زنده نگه  داشته  است. زنده  نگه 
 داشتن عاشورا، با همان وضع سنتی خودش از طرفِ روحانيون، ازطرفِ خطبا، با همان 
وضع سابق و از طرفِ توده های مردم، با همان ترتيب سابق كه دستجات معظم و منظم، 
دستجات عزاداری، به عنوان عزاداری، راه می افتاد. بايد بدانيد كه اگر بخواهيد نهضت شما 

محفوظ بماند، بايد اين سنت ها را حفظ كنيد.2
  در آخرِ منبر، روضه را بخوانند و زياد بخوانند؛ دو كلمه نباشد. همان طوری 
كه در سابق عمل می شد، روضه خوانی بشود، مرثيه گفته بشود، شعر و نثر در فضائل 
اهل بيت و در مصائب آن ها گفته بشود تا اين مردم مهيا باشند، در صحنه باشند، 
يک  آن ها  اگر  كردند.  اسلام  ترويج  برای  صرف  را  عمرشان  تمام  ما  ائمۀ  كه  بدانند 
را  خودشان  لکن  بود؛  مهيا  برايشان  مادی  جهات  همۀ  بکنند،  می خواستند  سازش 
فدای اسلام كردند و با ستمکاران سازش نکردند.  بايد مردم را آشنا كنيد به وظايف 
نباشد،  راهپيمايی  به عنوان  راهپيمايی ها  كه  می شود  تقاضا  هم  مردم  از  و  خودشان 
و  با حفظ جهات شرعی اسلامی  باشد، همان دستجات سنتی،  به عنوان دستجات 

1 . بيانات در ديدار با علما و ائمۀ جماعات و جامعۀ وعاظ تهران، در آستانۀ محرّم، 11مرداد1368.
2 . صحیفۀ نور، ج15، ص204، 4آبان1360.
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عاشورا را زنده  نگه  داريد كه با نگه داشتن عاشورا، كشور شما آسيب نخواهد ديد.1
 من واقعاً می ترسم از اينکه خدای ناكرده، در اين دوران كه دورانِ ظهور 
اهل بيت)عليهم الصلاةوالسلام(  فکر  تجلّی  و  اسلام  تجلّی  ]و[  اسلام  بروز  اسلام، 
است، نتوانيم وظيفه مان را انجام دهيم. برخی كارهاست كه پرداختن به آن ها، مردم 
را به خدا و دين نزديک می كند. يکی از آن كارها، همين عزاداری های سنّتی است 
فرمودند »عزاداریِ سنّتی  امام  اين كه  دين می شود.  به  مردم  بيشترِ  تقرّبِ  باعث  كه 
بکنيد« به خاطر همين تقريب است. در مجالس عزاداری نشستن، روضه خواندن، 
گريه كردن، به سر و سينه زدن و مواكب عزا و دسته های عزاداری به راه انداختن، از 
اموری است كه عواطف عمومی را نسبت به خاندان پيغمبر، پرجوش می كند و بسيار 

خوب است.2

1-1-5.دستجاتعزاداری
 ...از مردم هم تقاضا می شود كه راهپيمايی ها، به عنوان راهپيمايی نباشد، 
و  اسلامی  شرعی  جهات  حفظ  با  سنتی  دستجات  همان  باشد،  دستجات  به عنوان 

عاشورا را زنده  نگه  داريد كه با نگه داشتن عاشورا، كشور شما آسيب نخواهد ديد.3

2-5.تبیینوتشریحمعارفاصیلدینیومفاهیممتناظرامروزیآنها
  روضه و نوحه و سينه زنی هم بايد فضا را از مسائل زندۀ حسينی، معرفت و 
گاهی پُر كند. شايد بعضی از شما يادتان باشد و بعضی هم يادتان نباشد كه محرمِ آخر  آ
و ماقبل آخرِ دوران طاغوت كه به پيروزی انقلاب متصل شد، همين طور بود؛ يعنی 
به شهرهای مختلف می بردند، متوجه  را  آن  نوار  و گاهی  نوحه هايی كه می خواندند 
نظام طاغوت بود. من آن موقع تبعيد بودم كه اين نوارها را از شيراز و رفسنجان برای 

1 . صحیفۀ نور، ج15، ص205، 4آبان1360.
2 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرم، 17خرداد1373.

3 . صحیفۀ نور، ج15، ص205، 4آبان1360.
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روزها،  آن  در  باشد.  آن گونه  بايد  را گوش كنيد. عزاداری  نوارها  آن  آوردند. شما  من 
نظام  الحمدللّه  امروز  بود.  متوجه  بود،  كار  سر  بر  كه  طاغوتی  نظام  به  مجالس  آن 
طاغوت بر سر كار نيست؛ اما حرف های ديگری برای گفتن و عَلَم های ديگری برای 
بلندكردن وجود دارد. همۀ مفاهيمی كه امروز نظام اسلامی دنبال آن هاست: عدالت، 
با تبعيض، توجه به شايسته سالاری  با استکبار جهانی، مبارزه  با فساد، مبارزه  مبارزه 
اين ها  و شايسته گزينی، مفاهيم اساسی دينی ماست و همه اش هم حسينی است. 
البته؛  می سازد؟  ناله،  و  گريه  و  روضه  و  نوحه  با  اين ها  آيا  بيايد.  سينه زنی ها  در  بايد 
چون همۀ اين عناصر، در آن حادثه وجود دارد. آن حادثه، يک تركيب عجيب و يک 
آلياژ چندين عنصره است. ذهن های فعال، عناصر را درست تجزيه كنند و آن ها را در 
صفحۀ روز عاشورا و شب عاشورا و ايام محرم و در كلمات آن بزرگوار پيدا كنند و آن ها 

را مطرح نمايند.1
امام حسين شناخته شود. كجا شناخته می شود؟ در  بايد ماجرای    
تاريخ  آن  قضيۀ   امام حسين قضيۀ  اما  است؛  آن  از  بخش  يک  اين  بله،  تاريخ؟ 
نبود. اگر مربوط به همان قطعه از تاريخ بود، اين قدر ماجرا و سروصدا و تکرار نداشت؛ 
بنابراين فقط مربوط به آن زمان نيست. امام حسين هم خودش در كربلا و قبل از 
كربلا فرمود كه عمل من نمادين است؛ يعنی هر جا چيزی از آنچه كه امروز در رأس 
قدرت است، و لو نه همه اش، وجود داشته است، بايد چيزی از آن جنسی كه من به 
بازار می آورم، بايد به بازار بيايد. هم ائمۀ بعد از او، ماجرا را اين گونه زنده كردند و بر آن 
تأكيد ورزيدند. هم آن كسانی كه آماج مستقيم تير خطاناشدنی امام حسين بودند؛ 
عکس العمل   امام حسين حركت  مقابل  در  ستمگر،  و  ظالم  حکومت های  يعنی 
نشان دادند؛ البته نه در ماجرای عاشورا؛ بلکه صد سال، صدو پنجاه سال، سيصد سال 

بعد از آن. اين نشان دهندۀ آن است كه اين ماجرا، سيال و موّاج و تمام نشدنی است.

1 . بيانات در ديدار مسئولان هيئت های رزمندگان اسلام از سراسر كشور، 19ارديبهشت1380.
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  پس فهميدن حديث عاشورا فقط در تاريخ نيست. در هر زمانی بايد ديد 
عناصر تشکيل دهندۀ »هويت يزيدی« كجا پيدا می شود. آنگاه در مقابلش بايد عناصر 
تشکيل دهندۀ »هويت حسينی« را به ميدان آورد؛ پس معرفت و شناخت می خواهد. 

ازجمله مهم ترين كارهای هيئت ها و جلسه ها و عزاداری ها، تبيين اين مسئله است.1
تبيين  عزاداری ها[،  و  جلسه ها  و  ]هيئت ها  ديگرشان  مهم  ...وظايف   
 فدای آن شد. امام حسين قرآن و دين و همان معارفی است كه امام حسين
اين  بماند.  زنده  معارف،  آن  تا  كردند  فدا  را  خودشان   ،ائمه ساير  همين طور  و 

مجالس بايستی اين چيزها را نشان دهد.2

3-5.بُعدسیاسیمجالسعزاداری
 آن مطلبی را كه راجع به آقايان خطبا عرض می كنم، اين است كه عمق 
اين كاری را كه شما داريد و عمق ارزش مجلس های عزاداری، كم معلوم شده است 
و شايد پيش بعضی هيچ معلوم نشده است. اينکه در روايات ما برای يک قطره اشک 
برای مظلوم كربلا، آن قدر ارزش قائل اند؛ حتی برای تباكی ارزش قائل اند؛ نه از باب 
برای  فقط  كه  است  اين  نه  و  دارد  كار  اين  به  احتياج  مظلومان،  سيد  كه  است  اين 
ثواب بردن شما و مسلمين شما باشد؛ گرچه همۀ ثواب ها هست؛ لکن چرا اين ثواب 
برای اين مجالس عزا آن قدر عظيم قرار داده  شده است؟ و چرا خداوند تبارک و تعالی 
تباكی، آن قدر ثواب داده است؟ كم كم  برای اشک و حتی يک قطره اشک و حتی 
اين مسئله از ديد سياسی اش معلوم می شود و ان شاء اللّه بعدها بيشتر معلوم می شود. 
اينکه برای عزاداری، برای مجالس عزا، برای نوحه خوانی، برای اين ها اين همه ثواب 
داده شده است، علاوه برآن امور عبادی اش و روحانی اش، يک مسئلۀ مهم سياسی 

در كار بوده  است.3

1 . بيانات در ديدار مسئولان هيئت های رزمندگان اسلام از سراسر كشور، 19ارديبهشت1380.
2 . بيانات در ديدار با مسئولان هيئت های رزمندگان اسلام از سراسر كشور، 19ارديبهشت1380.

3 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.
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1-3-5.استفادۀاهلبیتازعزاداریبهعنوانابزارمبارزۀسیاسی
 اين جنبۀ سياسی اين مجالس، بالاتر از همۀ جنبه های ديگری است كه 
بخوانند.  روضه  منابر  در  من  برای  كه  نمی فرمايند  ما  ائمۀ  از  بعضی  بيخود  هست؛ 
بيخود نمی گويند ائمۀ ما به اينکه هركس كه بگريد، بگرياند يا صورت گريه كردن به 
خودش بگيرد، اجرش فلان و فلان است. مسئله، مسئلۀ گريه نيست؛ مسئله، مسئلۀ 
تباكی نيست؛ مسئله، مسئلۀ سياسی است كه ائمۀ ما با همان ديد الهی كه داشتند، 
از راه های مختلف.  می خواستند كه اين ملت ها را باهم بسيج كنند و يکپارچه كنند 
و  است  اسلام، مسائل سياسی  نباشند. مسائل  آسيب پذير  تا  كنند  يکپارچه  را  اين ها 
سياستش غلبه دارد بر چيزهای ديگرش. اجتماعاتی كه اسلام بعضی اش را فرض 
كرده است، واجب كرده است و بعضی اش را به طور استحباب و مبالغه در استحبابش 
كرده است، اين ها يک مسائل سياسی است. قضيۀ مکه يک مسئله، اجتماع در مکه 
در اين محافل مختلف با اين يکپارچگی مردم كه از همۀ بلاد، مسلمين واجب شده 
ندارد.  تو  و  به عبادت من  احتياج  بروند چه بکنند؟ خدا كه  آنجا.  بيايند در  است كه 
خدای تبارک وتعالی می خواهد كه مردم را مجتمع كند. واجب كرده است كه اين ها، 

جمع بشوند در آنجا و مسائل اسلام را طرح كنند و حل كنند.1
يادم  خوب  الان  من  بوده،   امام باقر شايد  ائمه،  از  بعضی  اينکه   
برای من  آنجا  كه  بگذاريد  منا  در  نوحه سرا  نفر  برای من يک  كه  نيست، می فرمايد 
گريه بکند و عزا بگيرد،2 نه اين است كه حضرت باقر)سلام اللّه عليه( احتياج به اين 
داشته است و نه اينکه برای او شخصاً فايده ای داشته است؛ لکن جنبۀ سياسی اين 
را ببينيد. در منا آن وقتی كه از همۀ اقطار عالم، آدم می آيد آنجا، يک كسی بنشيند يا 
اشخاصی نوحه سرايی كنند برای امام باقر و جنايت كسانی كه با او مخالفت كردند 
و او را مثلًا به شهادت رساندند، ذكر كند و اين مسئله موجی باشد در همۀ دنيا. اين 

1 . صحیفۀ نور، ج13، ص154، 14آبان1359.
2 . محمدبن يعقوب كلينی، اصول کافی، ج5، ص117.
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مجالس عزا را دست كم گرفتند.1

2-3-5.کارکردسیاسیعزاداریدرشرایطامروز
وضع  ميدان،  در  كه  كرد  تعليم  ما  به  كار خودش  از   حضرت سيدالشهدا 
بايد چه جور باشد و در خارج ميدان، وضع چه جور باشد و بايد آن هايی كه اهلِ مبارزۀ 
مسلحانه هستند، چه جور مبارزه بکنند و بايد آن هايی كه در پشت جبهه هستند، چطور 
تبليغ بکنند. كيفيت مبارزه را، كيفيت اينکه مبارزه بين يک جمعيتِ كم با جمعيت زياد، 
را در  اينکه قيام در مقابل يک حکومت قلدری كه همه جا  باشد. كيفيت  بايد چطور 
اين ها چيزهايی است كه حضرت  باشد.  بايد چطور  با يک عدۀ معدود،  دارد،  دست 
سيدالشهدا به ملت آموخته است و اهل بيت بزرگوار او و فرزند عالی مقدار او هم فهماند 
كه بعد از اينکه آن مصيبت واقع شد، بايد چه كرد. بايد تسليم شد؟! بايد تخفيف در 
مجاهده، قائل شد؟! يا بايد همان طوری كه زينب در دنبالۀ آن مصيبت بزرگی 
كه »تَصغُرُ عِندَهُ المَصَائِب«2 ايستاد و در مقابل كفر و در مقابل زندقه، صحبت كرد و 
هرجا موقع شد، مطلب را بيان كرد و حضرت علی بن حسين)سلام اللّه عليه( با آن حال 

نقاهت، آن طوری كه شايسته است، تبليغ كرد... .
 ما امروز در مقابل اين همه تبليغاتی كه در عالم دارد می شود بر ضدمان، 
مقابل  در  راديوها،  مقابل  در  مطبوعات،  مقابل  در  هستيم.  واقع  آن ها  مقابل  در 
سخنرانی ها، در مقابل سازمان ها، ما در مقابل اين ها واقع هستيم و ما منافع آن ها 
را از دستشان گرفته ايم و دست آن ها را از كشورمان قطع كرده ايم و برای ادامۀ اين 
نهضت بايد كوشش كنيم. يک نعمتی است خدا به ما داده است. ما بايد اين نعمت 
را حفظ كنيم. اسلام كه می رفت در عصر رژيم منحوس پهلوی، از بين برود، اسلام 
را برگردانديم و آن كه دشمن او بود، كنار زديم و امروز بايد اين نعمت را حفظ كنيم. 

1 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.
2 . مصيبتی كه هر مصيبتی، پيش آن كوچک است.
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تکليف همه اين است كه اين نعمتی كه خدای تبارک وتعالی داده است، به شکر اين 
نعمت، مجاهده كنيم برای حفظ او.1

 جهت سياسی اين دعاها و اين توجه به خدا و توجه همۀ مردم را به يک 
نکته، اين است كه يک ملت را بسيج می كند برای يک مقصد اسلامی.2

 اگر 35 ميليون جمعيت در اين ماه محرم، در اين دهۀ محرم، اجتماعات 
داشته باشند، خطبا هم بروند مسائل روز را برايشان بگويند و تعزيه بگويند و گريه كنند 
برای سيدالشهدا، اين يک شعاری است، يک شعار الهی است. »امروز ديگر ما انقلاب 
كرديم، روضه ديگر لازم نيست« از غلط هايی است كه تو دهن ها انداختند؛ مثل اين 
بخوانيم!«  نماز  كه  نيست  لازم  ديگر  كرديم،  انقلاب  ما  »امروز  بگوييم:  كه  است 
انقلاب  نه  كنيم؛  زنده  را  اسلام  شعائر  كه  كرديم  انقلاب  است.  اين  برای  انقلاب 
كرديم كه شعائر اسلام را بميرانيم! زنده نگه داشتن عاشورا يک مسئلۀ بسيار مهم 
سياسی عبادی است. عزاداری كردن برای شهيدی كه همه چيز را در راه اسلام داد، 
يک مسئله سياسی است. يک مسئله ای است كه در پيشبرد انقلاب، اثر بسزا دارد. 
ما از اين اجتماعات استفاده می كنيم، ما از آن  اللّه اكبرها، ملت ما از آن  اللّه اكبرها 

استفاده كرد. آن  اللّه اكبرها را بايد حفظ بکنيم.3
كنيم،؛  به پا  عَلَم  می رود،  دستمان  از  كه  شهيدی  يک  برای  بايد  ما   
می زنند  فرياد  ديگران  می كنند،  ديگران  كنيم.  فرياد  كنيم،  كنيم،گريه  نوحه خوانی 
بشود،  كشته  يکی  حزبی،  يک  از  كه  كنيد  فرض  بشود.  كشته  آن ها  از  يکی  وقتی 
ميتينگ ها می دهند. فريادها می كنند. اين يک ميتينگ و فريادی است برای احيای 
مکتب سيدالشهدا و اين ها ملتفت نيستند. توجه ندارند به مسائل. همين گريه ها نگه 
 داشته اين مکتب را تا اينجا و همين نوحه سرايی ها. همين هاست كه ما را زنده نگه 

1 . صحیفۀ نور، ج17، 25مهر1361.
2 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.

3 . صحیفۀ نور، ج13، ص156، 14آبان1359.
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داشته، همين هاست كه اين نهضت را پيش برده ]است[.1
ائمۀ  از  ثنای  اشعار  و  مرثيه  اشعار  و  نوحه ها  در  است  لازم   
حق)عليهم سلام اللّه(، به طور كوبنده، فجايع و ستمگری های ستمگران هر عصر و 
مِصر2 يادآوری شود و در اين عصر كه عصر مظلوميت جهان اسلام به دست آمريکا 
و شوروی و ساير وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود، اين خائنين به حرم بزرگ 
يادآوری و لعن و نفرين  الهی)لعنت اللّه وملائکته ورسله عليهم( است، به طور كوبنده، 

شود.3

3-3-5.مبارزۀدشمنانباعزاداریبهخاطرِوجهسیاسیآن
 اين مظاهر و مشائر4 و اموری كه در اسلام در آن سفارش شده، بايد فکر 
نبوده است كه می خواستند جمع بشوند و گريه  اين ها يک مسئلۀ سطحی  كنيد كه 
كنند؛ خير! ما ملتِ گريۀ سياسی هستيم. ما ملتی هستيم كه با همين اشک ها، سيل 
جريان می دهيم و خرد می كنيم سدهايی را كه در مقابل اسلام ايستاده است. چطور 
شد كه اين ها در زمان رضاخان ]در[ يک محفلی جمع شدند و برای شکست ايران 
اين ها  كردند؟!  گريه  اين ها  داشت، چطور  اشکال  گريه  اگر  كردند.  گريه  اسلام5  از 
می خواستند كه مجوس را و آن ملت و مليتی كه در نظر خودشان است، احيا كنند؛ 
لهذا، در آن محفل، حرف ها زده شد و گريه ها شد، برای اينکه چرا مجوس از اسلام 
شکست خورده است. آن افکار پوسيده، الان هم در مغزهای بعضی ها هست. اين ها 
برای شکست  اگر چنانچه  كنيد.  گريه  برای يک شهيد اسلام  نمی خواهند كه شما 
اين ها  است!«  چيز خوبی  گريه  »نه،  آن ها می گويند:  كنيد،  گريه  اسلام  از[  ]ايران 

1 . صحیفۀ نور، ج15، ص205، 4آبان1360.
2 . سرزمين.

3 . صحیفۀ نور، ج21، ص173.
4 . شعائر.

5 . به ورود اسلام به ايران، پس از رحلت پيامبر اعظم اشاره می كند.
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نمی خواهند كه شما برای كسی كه همه چيزش را برای اسلام داد، اين ها نمی خواهند 
شما زنده  نگه  داريد يک واقعه ای را كه قدرت های بزرگ را آن واقعه كوبيد و در اثر او، 
شما هم اگر ]آن طور[ بشويد، می كوبيد. اين ها نمی خواهند اين مسائل واقع بشود، 
را  تبليغات  اين جور  مأمورند كه  اين هايی كه  اين منحرفين.  تبليغ می كنند  مع السف 
بکنند و جوان های ما، بعضی شان، باورشان می آيد. بايد جوان های ما بدانند كه هر 
نحو تبليغی كه بر ضد يکی از مظاهر اسلامی واقع شد، اين تبليغی است كه از جانب 
بزرگ ترها و چپاولگرها به دست عمالشان واقع می شود برای اينکه اسلام را بکوبد. اين 
جوان های ما كه بحمد اللّه مُسلِم اند و فعال، بايد توجه بکنند به اينکه هريک از اين 
شعائر اسلامی چه چيزی دارد كه اين ها با آن مخالف اند. چی زير سر عمامه است كه 
اين ها مخالف اند و چی زير سر مجالس عزاست كه اين ها با آن مخالف اند؟ از اين، 
چه چيزی می آيد؟ از مجالس عزا، هماهنگ  كردن همۀ ملت ]ممکن می شود.[ همۀ 
ملت در يک روزی از منزل ها بيرون می ريزند و فرياد می زنند و اگر يک وقتی اين ها 
فکر اين را بکنند كه در اين روز اين ها را منسجم، بر ضد يک قدرتی، بکنند، چه خواهد 
شد؟ اين ها از اين می ترسند... . هی بنشينيد گريه كنيد؛ اما نفت را به ما بدهيد، ما 
اشکال نداريم. هی مجلس بگيريد. با ما مخالفت نکنيد، اشکال  ندارد. اين ها از اين 

مجالس از آن جنبۀ سياسی اش می ترسند.1
 ]رضاخان را[ آورده بودند برای سركوب كردن اسلام و يکی از راه هايش 
همين بود كه اين مجالس را از دست شما بگيرند. جوان های ما خيال نکنند كه دارند 
يک خدمتی می كنند ]كه[ می روند توی مجلس. اگر صحبت عزا بشود، می گويند: 
»نه؛ اين را نگو!« غلط است اين حرف. بايد اين را بگويد! بايد اين ظلم ها را بگويد تا 
بايد هر روز اين كار بشود. اين جنبۀ سياسی  مردم بفهمند كه چه گذشته آن وقت و 

دارد، جنبۀ اجتماعی دارد.2

1 . صحیفۀ نور، ج13، ص156، 14آبان1359.
2 . صحیفۀ نور، ج10، 30مهر1358.



            : ويژۀ عزاداران64

6.انحرافاتعزاداری
اشخاص  دست  و  سابق  است  بوده  ناروايی  چيزهای  يک  چنانچه  اگر   
لکن  بشود؛  تصفيه  قدری  يک  بايد  آن ها  ]است[،  بوده  اسلام  مسائل  از  بی اطلاع 

عزاداری به همان قوت خودش بايد باقی بماند.1

6-1.انحرافهایفکری

1-1-6.جداکردنمسائلاعتقادیاسلامازمسائلعاطفیواحساسی
 ما يک چيز استثنائی داريم كه هيچ جا آن را ندارند؛ هيچ مذهبی نتوانسته 
اين هنر را اولًا اين طور تجسم ببخشد و ثانياً ماندگار كند؛ يعنی ايمان و عاطفه را در 

هم بپيچند و اين جريان مواج را در تاريخ به وجود آورند و روز به روز هم زنده تر شوند.2
 مبادا كسی خيال كند كه درزمينۀ فکر و منطق و استدلال، ديگر چه 
جايی برای گريه كردن و اين بحث های قديمی است. نه، اين خيالِ باطل است. عاطفه 
به جای خود و منطق و استدلال هم به جای خود. هريک سهمی در بنای شخصيت 
با عاطفه و محبت حل كرد و در  بايد آن ها را  انسان دارد. خيلی از مسائل است كه 
كنيد،  انبيا ملاحظه  نهضت های  در  اگر  نيست. شما  استدلال  و  آن ها جای منطق 
خواهيد ديد وقتی كه پيغمبران مبعوث می شدند، در وهلۀ اوّل كه عده ای دور آن ها 
تاريخ پيغمبر اسلام كه  را می گرفتند، عامل اصلی، منطق و استدلال نبود. شما در 
مدوّن و روشن هم هست، كجا سراغ داريد كه آن حضرت كسانی از كفار قريش را كه 
مثلًا استعداد و قابليت داشته اند، در مقابل خود نشانده و برايشان استدلال كرده باشد 
كه به اين دليل خدا هست يا به اين دليل خدا واحد است يا به اين دليل و استدلال 
عقلانی، بت هايی را كه می پرستيد، باطل اند؟ دليل و استدلال، زمانی كاربُرد دارد كه 
نهضت پيش  رفته است. در وهلۀ اوّل، حركت، حركتی احساسی و عاطفی است. در 

1 . صحیفۀ نور، ج15، ص204، 4آبان1360.
2 . بيانات در ديدار با مسئولان هيئت های رزمندگان اسلام از سراسر كشور، 19ارديبهشت1380.



65 جايگاه عزاداری اهل بيت و مجالس ذكر و توسل

وهلۀ اوّل اين است كه ناگهان فرياد می زند »نگاه كنيد به اين بت ها و ببينيد كه اين ها 
ناتوان اند!« در وهلۀ اوّل می گويد نگاه كنيد كه خدای متعال واحد است »قولوا لا اله 
الا  اللّه تفلحوا«.1 به چه دليل »لا اله الا  اللّه« موجب فلاح است؟ اينجا كدام استدلال 
عقلانی و فلسفی وجود دارد؟ البته در خلال هر احساسی كه صادق باشد، يک برهان 
فلسفی خوابيده است؛ اما بحث سرِ اين است كه نبی وقتی می خواهد دعوت خود را 
شروع كند، استدلال فلسفی مطرح نمی سازد؛ بلکه احساس و عاطفۀ صادق را مطرح 
می كند. البته آن احساس صادق، احساس بی منطق و غلط نيست، احساسی است 
كه در درون خود، استدلالی هم دارد. اوّل توجه را به ظلمی كه در جامعه جاری است، 
اختلاف طبقاتی ای كه وجود دارد و فشاری كه »انداد  اللّه«2 از جنس بشر و شياطين 
انس بر مردم وارد می كنند، معطوف می سازد. اين، همان عواطف و احساسات است. 
البته بعد كه حركت وارد جريانِ معقول و عادی خود شد، نوبت استدلال منطقی هم 
می رسد؛ يعنی كسانی كه دارای تحمل عقلی و پيشرفت فکری هستند، به استدلالات 
عالی می رسند؛ ولی بعضی افراد هم، در همان درجات ابتدايی می مانند. درعين حال، 
معلوم هم نيست آن هايی كه ازلحاظ استدلال، سطح بالاتری دارند، ازلحاظ درجات 
معنوی هم، حتماً سطح بالاتری داشته باشند. نه. گاهی كسانی كه سطح استدلالیِ 
غيبی  مبدأ  با  علقه شان  و  ارتباط  بالاست،  عواطفشان  جوشش  اما  دارند؛  پايين تری 
بيشتر و محبتشان نسبت به پيغمبر، جوشان تر است و به درجات عالی تری می رسند. 

قضيه اين گونه است.3
 در حركت های معنوی، عاطفه سهم و جای خود را دارد. نه عاطفه جای 
استدلال را می گيرد و نه استدلال می تواند به جای عواطف بنشيند. حادثۀ عاشورا، در 

ذات و طبيعت خود، يک دريایِ خروشانِ عواطفِ صادق است.4

1 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج9، ص143.
2 . شريک هايی كه برای خدا قائل شده اند.

3 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.

4 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
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 در آن روزهايی كه مسائل اسلامی، با ديدهای نو مطرح می شد و جاذبه های 
خوبی هم داشت و برای كسانی كه با دين و اسلام سروكار زيادی نداشتند، موضوع 
برای عالم  بلکه  نبود؛  نو در تفکر اسلامی، چيز بدی  بود و گرايش های  مباركی هم 
اسلام و به خصوص قشر جوان، ذخيره محسوب می شد، يک گرايش شبه روشن فکرانه 
به وجود آمده بود كه ما بياييم مسائل ايمانی و اعتقادی اسلام را از مسائل عاطفی و 

احساسی، ازجمله مسائل مربوط به عاشورا و روضه خوانی ها و گريه، جدا كنيم.
ذكر  ماجرای  در  اينکه  باتوجه به  كه  بودند  روزها  آن  در  بسياری  شايد   
عاشورا و روايت فداكاری اباعبد اللّه چيزهايی وارد شده بود و احياناً به شکل های 
تحريف آميزی بيان می شد، اين حرف برايشان مطلوب و شيرين بود و اين گرايش رشد 
می كرد؛ ليکن در صحنۀ عمل، ما به وضوح ديديم كه تا وقتی اين مسئله ازطرف امام 
بزرگوارمان، به صورت رسمی و علنی و در چارچوب قضايای عاشورا مطرح نشد، هيچ 

كار جدی و واقعی انجام نگرفت.1
 امام)رضوان اللّه تعالی عليه( با ظرافت، آن تصور غلط روشن فکرمآبانۀ قبل 
از پيروزی انقلاب را كه در برهه ای از زمان رايج بود،از بين بردند. ايشان جهت گيری 
سياسیِ مترقیِ انقلابی را با جهت گيری عاطفی در قضيۀ عاشورا پيوند و گره زدند و 
روضه خوانی و ذكر مصيبت را احيا كردند و فهماندند كه اين، يک كار زائد و تجملاتی 
و قديمی و منسوخ در جامعۀ ما نيست؛ بلکه لازم است و ياد امام حسين و ذكر 
به شکل مراسم  و چه  به صورت روضه خوانی  بزرگوار، چه  آن  بيان فضايل  و  مصيبت 
عزاداری گوناگون، بايد به شکل رايج و معمول و گريه آور و عاطفه برانگيز و تکان دهندۀ 
دل ها، در بين مردم ما باشد و از آنچه كه هست، قوی تر هم بشود. ايشان بارها بر اين 

مطلب تأكيد می كردند و عملًا هم خودشان وارد می شدند.2

1 . بيانات در ديدار با علما و ائمۀ جماعات و جامعۀ وعاظ تهران، در آستانۀ محرّم، 11مرداد1368.

2 . بيانات در ديدار با علما و ائمۀ جماعات و جامعۀ وعاظ تهران، در آستانۀ محرّم، 11مرداد1368.
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2-1-6.ایمنیازمجازاتالهیبهدلیلحباهلبیت
 شعری كه الان برادرمان خواندند، مضمون درستی نيست كه ما بگوييم 
چون شيعه و محب هستيم، اگر گناه هم كرديم، خدای متعال ما را مجازات نمی كند؛ 
طاعَ  اللّهَ فَهُوَ لَنا وَلی«؛1 ولیِّ آن ها بايد خدا را اطاعت كند؛ 

َ
نه، اين طور نيست: »مَن أ

چون خود اين بزرگواران با اطاعت خدا به اين مقام و رتبه رسيدند. امتحان اين ها، قبل 
ذِی  از وجود و آمدنشان به اين دنيا صورت گرفته است:»يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ اللّهُ  الَّ
نْ يَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صَابِرَةً«.2 دستگاه خدا بی حساب وكتاب 

َ
بْلَ أ

َ
خَلَقَکِ ق

نيست. در روايتی پيغمبر اكرم به فاطمۀ زهرا با اين مقام و رتبه فرمود:»يا فاطِمَةُ 
هِ شَيئاً«؛3 يعنی پيش خدا، نسبتِ با من و ارتباطِ با من به درد  نی لَن أغنی عَنکَ مِنَ اللَّ إنَّ
تو نمی خورد. مگر در ميان فرزندان پيغمبر و ائمه، كسانی نبودند كه با خدا رابطه ای 
نداشتند و نتوانستند از آن گوهر نورانی و ارزش معنوی برخوردار شوند؟ آنچه اوليای 
دين را بر قلۀ شرافت بشری قرار داده ]است[، از خود شخص شخيص نبی اكرم و 
نمونه های  وجود،  عالمِ  در  اين ها  كه  گرفته،  پاک  خاندان  اين  بقيۀ  و  اميرالمؤمنين 
تا ديگران، اطاعت و عبوديت و بندگی آن ها  اين ها ديگر نيست،  بی مانندند و شبيه 
برای خداست؛ لذا وقتی شما می خواهيد در تشهد نمازتان، نام پيغمبر خدا را بياوريد و 
داً عَبدُهُ«. اوّل عبوديت را ذكر می كنيد،  از او تجليل كنيد، می گوييد »وَ أشهَدُ أنَّ مُحَمَّ
بعد می گوييد »وَ رَسولُه«. عبوديت بالاتر از رسالت است. اساس و جوهر كار، عبوديت 
اگر  اين قله ها خيلی بالاست.  البته  برويم.  از همين جاده  بايد  است. من و شما هم 
چشم ما بتواند اين قله ها را ببيند، خيلی بايد خدا را شکرگزار باشيم؛ چه برسد كه به آن  

1 . محمدبن يعقوب كلينی، اصول کافی، ج2، ص74.
2 . امام باقر فرموده اند: »اگر سر قبر جده ات فاطمه رفتی بگو: ‘ای امتحان شده ای كه خداوند قبل 
از آنکه تورا بيافريند، امتحان كرد و تو را برای آنچه امتحان كرد، صابر ديد« )محمدبن حسن طوسی، تهذیب 

الاحکام، ج6، ص10(.
3 . شرح نهج البلاغه، ج18، ص134؛ التعجب، ص94.
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جاها برسيم؛ ليکن بايد برويم؛ راه اين است. اين دامنه ها را بايد به قدر قدرت و توانمان 
طی كنيم؛ كه اگر اين طور شد، به قدر ظرفيتمان بهره خواهيم برد.1

3-1-6.تحریفچهرۀواقعیامامحسین
 عزيزان من، مؤمنين به حسين بن علی! امروز حسين بن علی می تواند 
نگذاريد  نکنند.  مغشوش  را  او  چهرۀ  تحريف،  با  آنکه  به شرط  دهد؛  نجات  را  دنيا 
منوّر  و  مبارک  چهرۀ  از  را  دل ها  و  چشم ها  غلط،  و  تحريف آميز  كارهای  و  مفاهيم 

سيدالشهدا منحرف كند. با تحريف مقابله كنيد.2

4-1-6.افراطوتفریطدرطرحمسائلسیاسیدرمجالسعزاداری
  از دو طرف نبايد لطمه بخوريم: نه ما بايد مسائل سياسی را به كلی از حيطۀ 
حرف و گفت و تلاش و مجاهدتِ تبليغی خودمان خارج كنيم؛ آن چنان كه دشمنان 
روی آن ده ها سال سرمايه گذاری كردند؛ ولی نهضت اسلامی آمد و اين سرمايه گذاری 
را آتش زد و از بين برد و گفتار و انديشۀ سياسی را وارد متن فعاليت های دينی كرد، و 
نه از اين طرف بايد بيفتيم كه تصور كنيم همۀ منبر، همۀ تبليغ، همۀ مخاطبۀ با مردم 
و با مؤمنين، يعنی اينکه بنشينيم مسائل امريکا و اسرائيل و مسائل سياسی را تحليل 
كنيم؛ نخير، يک كارِ واجب تر اگر نباشد، واجب ديگری وجود دارد و آن، دلِ مخاطب 

شماست. دل و جان و فکر او را بايستی تعمير و آباد و سيراب كنيم.3
 اهلِ منبر)ايدهم اللّه تعالی( كوشش كنند در اينکه مردم را سوق بدهند به 
مسائل اسلامی و مسائل سياسی اسلامی، مسائل اجتماعی اسلامی و روضه را دست 

از آن برنداريد كه ما با روضه زنده هستيم.4
كه  است  ديگری  جنبۀ  همه  از  بالاتر  مجالس  اين  سياسی  جنبه  اين   

1 . بيانات در ديدار با جمعی از مداحان اهل بيت، به مناسبت ميلاد حضرت فاطمۀ زهرا، 28مرداد1382.
2 . بيانات در ديدار با روحانيان و وعاظ، در آستانۀ محرّم، 3خرداد1374.

3 . بيانات در ديدار با روحانيان و مبلغان، در آستانۀ محرّم، 5بهمن1384.
4 . صحیفۀ نور، ج13، ص158، 14آبان1359.
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هست، بيخود بعضی از ائمۀ ما نمی فرمايند كه برای من در منابر روضه بخوانند، بيخود 
نمی گويند ائمۀ ما به اينکه هركس كه بگريد، بگرياند يا صورت گريه، گريه كردن به 
خودش بگيرد، اجرش فلان و فلان است. مسئله، مسئلۀ گريه نيست. مسئله، مسئلۀ 
تباكی نيست. مسئله، مسئلۀ سياسی است كه ائمۀ ما با همان ديد الهی كه داشتند، 
می خواستند كه اين ملت ها را باهم بسيج كنند و يکپارچه كنند، از راه های مختلف، 
و  است  اسلام، مسائل سياسی  نباشند. مسائل  آسيب پذير  تا  كنند  يکپارچه  را  اين ها 

سياستش غلبه دارد بر چيزهای ديگرش.1
 اين عده از جوان هايی كه اين طور نيست كه سوء نيت داشته باشند، خيال 
می كنند ما حالا بايد حرف روز بزنيم، حرف سيدالشهدا حرف روز است. هميشه حرف 
روز است. اصلًا حرف روز را سيدالشهدا آورده است. دست ماها داده و سيدالشهدا را 

اين گريه ها حفظ كرده است مکتبش را.2

2-6.انحرافهایعملی
به نام  كه  مجالسی  و  عزاداری  خصوص  در  هم  سخنی  يک  بايد  اينجا   
با اين  حسين بن علی به پا می شود، بگوييم. ما و هيچ يک از دين داران نمی گوييم كه 
دانشمندان،  و  بزرگ  علمای  چه بسا  است.  خوب  می كند،  كاری  هر  هركس،  اسم، 

بسياری از اين كارها را ناروا دانسته و به نوبت خود از آن جلوگيری كرده اند.3
  بنده خيلی متأسفم كه بگويم در اين سه چهار سال اخير، برخی كارها 
در ارتباط با مراسم عزاداری ماه محرم ديده شده است كه دست هايی به غلط، آن را در 
جامعۀ ما ترويج كرده اند. كارهايی را باب می كنند و رواج می دهند كه هركس ناظر آن 

باشد، برايش سؤال به وجود می آيد.4

1 . صحیفۀ نور، ج13، ص158، 14آبان1359.
2 . صحیفۀ نور، ج15، ص205، 4آبان1360.
3 . صحیفۀ نور، ج15، ص205، 4آبان1360.

4 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
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1-2-6.قفلزدنبهبدن
 در قديم الايام بين طبقۀ عوام الناس معمول بود كه در روزهای عزاداری، به 
بدن خودشان قفل می زدند! البته، پس از مدتی، بزرگان و علما آن را منع كردند و اين 
رسم غلط برافتاد؛ اما باز مجدداً شروع به ترويج اين رسم كرده اند و شنيدم كه بعضی 
افراد، در گوشه وكنار اين كشور، به بدن خودشان قفل می زنند. اين چه كار غلطی است 

كه بعضی افراد انجام می دهند!1

2-2-6.قمهزنی
 عرايض اين جانب به مردم متدين و عاشق خاندان نبوت و ولايت از 
اين جانب می بينم كه چگونه اخلاص و محبت مردم به سالار  روی دلسوزی است، 
واقع  جهانی  قضاوت های  در  موردِجفا   ،اباعبد اللّه الحسين حضرت  شهيدان، 
می شود. چگونه درک روشن بينانۀ آنان در اعتقاد به مقام والای اهل بيت به خاطر 
بعضی اعمال جاهلانه، حمل بر اموری می شود كه از ساحت شيعه و ائمۀ بزرگوارشان 
 اطهر زهرای  جگرگوشگان  بر  عزاداری  چگونه  كه  می بينم  است.  دور  بسی 
قرار می گيرد.  استعمار  تبليغات چی های شيطان  و  متعصب  موردِتبليغ سوء دشمنان 
می بينم كه بعض اعمالی كه هيچ ريشۀ دينی هم ندارد، بهانه به دست دشمن مغرض 
می دهد كه بدان وسيله هم اسلام و تشيع را العياذب اللّه به عنوان آئين خرافه معرفی 
كنند و هم بغض و عداوت خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی در تبليغات 
خود آشکار سازند. شيعۀ محب و مخلصی كه در روز عاشورا با قمه، سر و روی خود 
و حتی كودكان خردسال خود را خونين می كند، آيا راضی است كه با اين عملِ خود، 
بد معرفی كردن  پی  در  بدگو،  زبان  هزاران  و  عيب جو  چشم  هزاران  كه  روزگاری  در 
اسلام و تشيع است، عمل او را مستمسک دشمنیِ خود قرار بدهد؟! آيا راضی است 
برای  كه  را  عاشق  بسيجی صفتِ  جوانِ  هزار  ده ها  اين عمل، خون  به  تظاهر  با  كه 

1 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
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آبرودادن به اسلام و تشيع و نظام جمهوری اسلامی بر زمين ريخته شده است، ضايع 
سازد؟! 

 آنچه از قول مراجع سلف)رحمة اللّه عليهم( نقل شده است، بيش از اين 
نيست كه اگر اين كار ضرر معتنابه ندارد، جايز است؟ آيا سبک كردن شيعه در افکار 
جهانيان، ضرر معتنابه نيست؟ آيا مخدوش كردن محبت و عشق شيعيان به خاندان 
آنان به سالار شهيدان را  مظلوم پيامبر و به خصوص شيفتگی بی حدوحصر 
بدجلوه دادن، ضرر نيست؟ كدام ضرر از اين بالاتر است؟ اگر قمه زدن به صورت عملی 
انفرادی در خانه های دَربسته انجام می گرفت، ضرری كه ملاک حرمت است، فقط 
و  دوربين ها  مقابل  در  و  شهَاد1 

َ
رُئُوسِ  ال عَلی  كار  اين  وقتی  ولی  بود؛  ضرر جسمی 

چشم های دشمنان و بيگانگان، بلکه در مقابل چشم جوانان خودمان انجام می گيرد، 
بايد معيار حرمت باشد، فقط ضرر جسمی و فردی نيست؛  آن وقت ديگر ضرری كه 
بلکه مضرات بزرگ تبليغی كه با آبروی اسلام و شيعه سروكار دارد نيز بايد موردِتوجه 
با  و همراه  علنی  قمه زدن  لذا  و  است  و شکننده  بزرگ  بسيار  اين ضرر،  امروز  باشد. 
و  عشق  روی  از  گذشته  سال های  در  كسانی كه  البته  است.  ممنوع  و  حرام  تظاهر، 
اخلاص قمه زده اند، مأجورند و به خاطر نيّتشان مستوجب ثواب الهی اند، ان شاء اللّه.2

گفت:  خواهند  عده ای  می دانم  است.  خلاف  كارهای  از  هم  قمه زدن   
»حق اين بود كه فلانی اسم قمه را نمی آورد.« خواهند گفت: »شما به قمه زدن چه 
غلط  كار  اين  مقابل  در  نمی شود  نه،  بزنند.«  بگذاريد  می زنند،  عده ای  داشتيد؟  كار 

سکوت كرد.
را  قمه زدن  جنگ،  از  بعد  اخيرِ  سال  پنج  چهار  طی  كه  به گونه ای  اگر   
ترويج كردند و هنوز هم می كنند، در زمان حيات مبارک امام)رضوان اللّه عليه( ترويج 
می كردند، قطعاً ايشان در مقابل اين قضيه می ايستادند. كار غلطی است كه عده ای 

1 . در منظر بينندگان.
2 . پاسخ به نامۀ امام جمعۀ اردبيل )حجت الاسلام والمسلمين مروّج(، 27خرداد1373.
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قمه به دست بگيرند و به سر خودشان بزنند و خون بريزند. اين كار را می كنند كه چه 
بشود؟! كجای اين حركت، عزاداری است؟!

بارها  شما  است.  عزاداری  نشانۀ  به نوعی  زدن،  سر  بر  دست  البته،   
ديده ايد، كسانی كه مصيبتی برايشان پيش می آيد، بر سر و سينۀ خود می كوبند. اين 
نشانۀ عزاداری معمولی است؛ اما شما تا به حال كجا ديده ايد كه فردی به خاطر رويکرد 
مصيبت عزيزترين عزيزانش، با شمشير بر مغز خود بکوبد و از سر خود خون جاری 
كند؟! كجای اين كار، عزاداری است؟! قمه زدن، سنتی جعلی است. از اموری است 
كه مربوط به دين نيست و بلاشک، خدا هم از انجام آن راضی نيست. علمای سلف، 
دستشان بسته بود و نمی توانستند بگويند »اين كار، غلط و خلاف است.« امروز روز 
آحاد جامعۀ اسلامی  نبايد كاری كنيم كه  روز جلوۀ اسلام است.  و  حاكميت اسلام 
برتر، يعنی جامعۀ محب  اهل بيت كه به نام مقدس ولی عصر)ارواحنافداه( به نام 
نظر  در  مفتخرند،  اميرالمؤمنين)عليه الصلاةوالسلام(  به نام  و   حسين بن علی
مسلمانان و غيرمسلمانان عالم، به عنوان يک گروه آدم های خرافی بی منطق معرفی 
شوند. من حقيقتاً هر چه فکر كردم، ديدم نمی توانم اين مطلب، قمه زدن، را كه قطعاً 
يک خلاف و يک بدعت است، به اطلاع مردم عزيزمان نرسانم. اين كار را نکنند. بنده 

راضی نيستم. 
او  از  قلباً  بزند، من  قمه  بخواهد  كه  كند  معنا  اين  به  تظاهر  اگر كسی   
ناراضی ام. اين را من جداً عرض می كنم. يک وقت بود در گوشه وكنار، چند نفر دور 
به قمه زنی می كردند و كارشان،  انظار عمومی، مبادرت  از  هم جمع می شدند و دور 
تظاهر، به اين معنا كه امروز هست، نبود. كسی هم به خوب و بد عملشان كار نداشت؛ 
چراكه در دايرۀ محدودی انجام می شد. اما يک وقت بناست كه چندهزار نفر، ناگهان 
در خيابانی از خيابان های تهران يا قم يا شهرهای آذربايجان و يا شهرهای خراسان، 
ظاهر شوند و با قمه و شمشير بر سر خودشان ضربه وارد كنند. اين كار، قطعاً خلاف 
و  سليقه هايی  كدام  نمی دانم  من  نيست.  راضی  معنا  اين  به   امام حسين است. 
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ما  انقلابی  و جامعۀ  اسلامی  وارد جوامع  را  و خلاف  بدعت های عجيب  اين  از كجا 
می كنند؟!1

 من در دو سه سال قبل از اين، راجع به قمه زدن مطلبی را گفتم و مردم 
عزيز ما، آن مطلب را با همۀ وجود پذيرفتند و عمل كردند.

اخيراً مطلبی را كسی به من گفت كه خيلی برايم جالب و عجيب بود. برای شما 
هم آن مطلب را نقل می كنم. كسی كه با مسائل كشور شوروی سابق و اين بخشی كه 
شيعه نشين است، جمهوری آذربايجان، آشنا بود، می گفت: آن زمان كه كمونيست ها 
محو  آنجا  از  را  اسلامی  آثار  همۀ  مسلط شدند،  سابق  آذربايجان شوروی  منطقۀ  بر 
كردند. مثلًا مساجد را به انبار تبديل كردند، سالن های دينی و حسينيه ها را به چيزهای 

ديگری تبديل كردند و هيچ نشانه ای از اسلام و دين و تشيع باقی نگذاشتند.
رؤسای  دستورالعمل  بود!  قمه زدن  آن  و  دادند  اجازه  را  يک چيز  فقط   
كمونيستی به زيردستان خودشان اين بود كه مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز 
اما  بکنند؛  نبايد  دينی  كار  بخوانند، عزاداری كنند، هيچ  قرآن  برگزار كنند،  جماعت 

اجازه دارند قمه بزنند!
بود؛  بر ضد تشيع  بر ضد دين و  تبليغ  برای آن ها يک وسيلۀ  چرا؟ چون قمه زدن، 
هرجا  می كند.  استفاده  دين  عليه  اين گونه  چيزها،  بعضی  از  دشمن  گاهی  بنابراين، 

خرافات به ميان آيد، دينِ خالص بدنام خواهد شد.2
 اين طور نباشد كه وقتی مطلب حقی در مركزی گفته می شود و مسئول و 
گاهی، آن را بيان می كند، ناگهان با اين توهم يا با اين وسوسه  روحانی روشن فکر و آ
كه اصل عزاداری امام حسين زير سؤال برده شد، جريانی درست شود؛ كمااينکه ما 
قطعی  خلافِ شرع  يک  قمه زنی  ما  نظر  به  شد.  همين طور  قمه زنی  قضيۀ  در  ديديم 
از  ديديم  بعد  اما  كردند؛  بزرگانی هم حمايت  و  كرديم  اعلام  ما  را  اين  و هست.  بود 

1 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
2 . بيانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينی سابقِ حرم مطهر رضوی، 1فروردين1376.
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گوشه وكنار كسانی درجهت عکس اين عمل می كنند! اگر قمه زنی اشکال هم نداشته 
بعضاً  اين چيزهای  برای  نيست؛ چرا در جاهايی  نباشد، واجب كه  باشد و حرام هم 
اين  لااقل  ندارد،  محض  خرافی  جنبۀ  كه  هم  آن هايی  دارد؟  وجود  انگيزه  خرافی، 
مقدار هست كه در دنيای امروز، در ارتباطات امروز، در فرهنگ رايج جهانی امروز، 
در عقلانياتی كه امروز در داخل خانه های ما و بين جوانان و دختران و پسران ما رايج 
ما  كه  نيست  بينات شرع  از  اين ها  كرد.  خواهد  ايجاد  نامناسب  است، عکس العمل 
بگوييم چه دنيا بپسندد، چه نپسندد، ما بايد اين ها را بگوييم. حداقل اين ها چيزهای 
با  اين هم  دهيد.  انجام  كاری  و  بکنيد  فکری  موضوع  اين  برای  است.  مشکوکٌ  فيه 

اشاره ای كه شما در بيانيۀ اجلاس كرديد، به دست نمی آيد.1
  دين، منطقی است. اسلام، منطقی است و منطقی ترين بخش اسلام، 
در  هريک  شيعه،  متکلمين  قوی.  تفسيری  دارد؛  اسلام  از  شيعه  كه  است  تفسيری 
تابناكی می درخشيدند و كسی نمی توانست به آن ها بگويد  زمان خود، مثل خورشيد 
الغدیرِ مرحوم  نيز  و  ...كتاب های مرحوم شرف الدين  »شما منطقتان ضعيف است.« 
اين  بتون آرمه و مستحکم است. تشيّع  امينی، در زمان ما، سرتاپا استدلال،  علامه 
است يا مطالب و موضوعاتی كه نه فقط استدلال ندارد؛ بلکه »اشبه شی ء بالخرافة« 
است؟! چرا اين ها را وارد می كنند؟! اين خطر بزرگی است كه در عالم دين و معارف 
دينی، مرزداران عقيده بايد متوجهش باشند. عرض كردم عده ای وقتی اين حرف را 
بشنوند، مطمئناً از روی دلسوزی خواهند گفت: »خوب بود فلانی اين حرف را امروز 
نمی زد.« نه، من بايستی اين حرف را می زدم. من بايد اين حرف را بزنم. بنده مسئوليتم 
بايد  آقايان هم  بزنند. شما  را  اين حرف  بايد  آقايان هم  البته  از ديگران است.  بيشتر 
بگوييد. امام بزرگوار، خط شکنی بود كه هرجا انحرافی در نکته ای مشاهده می كرد، با 
كمال قدرت و بدون هيچ ملاحظه ای، بيان می فرمود. اگر اين بدعت ها و خلاف ها در 

1 . بيانات در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 27اسفند1383.
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زمان آن بزرگوار می بود يا به اين رواج می رسيد، بلاشک می گفت. البته عده ای هم كه 
به اين مسائل دل بسته اند، متأذّی خواهند شد كه چرا فلانی به موضوع موردِعلاقۀ ما 
اين طور بی محبتی كرد و با اين لحن از آن ياد نمود. آن ها هم البته، اغلب، مردمان 

مؤمن و صادق و بی غرضی هستند؛ اما اشتباه می كنند.1

3-2-6.انجامدادنحرکاتوهنآمیزدرزیارت
اخيراً يک بدعت عجيب و غريب و نامأنوس ديگر هم در باب زيارت درست 
كرده اند! بدين ترتيب كه وقتی می خواهند قبور مطهر ائمه را زيارت كنند، از درِ صحن 
كه وارد می شوند، روی زمين می خوابند و سينه خيز خود را به حرم می رسانند! شما می دانيد 
كه قبر مطهر پيغمبر)صلواة اللّه عليه( و قبور مطهر امام حسين، امام صادق، موسی بن جعفر، 
امام رضا و بقيۀ ائمه را همۀ مردم، ايضاً علما و فقهای بزرگ، در مدينه و عراق و ايران، 
زيارت می كردند. آيا هرگز شنيده ايد كه يک نفر از ائمه و يا علما، وقتی می خواستند 
زيارت كنند، خود را از درِ صحن، به طور سينه خيز به حرم برسانند؟! اگر اين كار، مُستحسِن 
و مستحب بود و مقبول و خوب می نمود، بزرگان ما به انجامش مبادرت می كردند؛ اما 
نکردند. حتی نقل شد كه مرحوم آيت اللّه العظمی آقای بروجردی)رضوان اللّه تعالی عليه(، 
آن عالم بزرگ و مجتهد قوی و عميق و روشن فکر، عتبه بوسی را با اينکه شايد مستحب 
باشد، منع می كرد. احتمالًا استحبابِ بوسيدن عتبه، در روايت وارد شده است. در كتب 
دعا كه هست. به ذهنم اين است كه برای عتبه بوسی، روايت هم وجود دارد. با اينکه اين 
كار مستحب است، ايشان می گفتند »انجامش ندهيد تا مبادا دشمنان خيال كنند سجده 
می كنيم و عليه شيعه، تشنيعی درست نکنند.« اما امروز، وقتی عده ای وارد صحن مطهر عل

ی بن موسی الرضا)عليه الصلاةوالسلام( می شوند، خود را به زمين می اندازند و دويست متر 
راه را به طور سينه خيز می پيمايند تا خود را به حرم برسانند! آيا اين كار درستی است؟ نه؛ اين 
كار، غلط است. اصلًا اهانت به دين و زيارت است. چه كسی چنين بدعت هايی را بين مردم 

1 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
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رواج می دهد؟ نکند اين هم كار دشمن باشد؟! اين ها را به مردم بگوييد و ذهن ها را روشن 
كنيد.1

7.ثمرههاوبرکتهایمجالسذکروعزایاهلبیت
عزاداری  مقولۀ  است...  قابلِ بحث  محرم  به مناسبت  كه  ديگر  مقولۀ  يک   
حسين بن علی و بركات احيای ذكر عاشوراست. تحقيقاً يکی از مهم ترين امتيازات 
جامعۀ شيعه بر ديگر جوامع مسلمان، اين است كه جامعۀ شيعه، برخوردار از خاطرۀ 
عاشوراست. از همان روزی كه موضوعِ ذكر مصيبت حسين بن علی مطرح شد، 
چشمۀ جوشانی از فيض و معنويت در اذهان معتقدين و محبين اهل بيت جاری 
گشت. اين چشمۀ جوشان، تا امروز همچنان ادامه و جريان داشته است. بعد از اين 

هم خواهد داشت و بهانۀ آن هم يادآوری خاطرۀ عاشوراست.2

1-7.تربیتانسانمطلوباسلام
 اين ها نمی فهمند كه اين روضه و اين گريه، آدم ساز است؛ انسان درست 
می كند اين مجالس روضه، اين مجالس روضه، اين مجالس عزای سيدالشهدا و آن 

تبليغات بر ضد ظلم.3
كه  معارفی  همان  و  دين  و  ]قرآن  چيزها  اين  بايستی  مجالس  اين   
آن  با  كنيد  مقايسه  را  اين قضيه  نشان دهد. شما  را  آن شد[  فدای   امام حسين
گوش  هرچه  اما  می نشيند؛  جلسه  آخر  تا  اول  از  ساعت  دو  مستمع،  كه  جلسه ای 
می كند، می بيند چيزی از اين جلسه گيرش نيامد. بعضی از مجالس اين طوری است؛ 
بنابراين آب ورنگ جلسه كافی نيست، بايد روح جلسه هم اين معنا را داشته باشد. اين 

چگونه حاصل می شود؟ 

1 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.

2 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
3 . صحیفۀ نور، ج9، ص201.
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 ... منبرها و سخنرانی های جلساتِ شما سازنده باشد؛ يعنی به گونه ای باشد 
كه اگر كسی مثلًا سه سال در هيئت شما رفت وآمد می كند، بعد از اين مدت، عوام از 
گاه و بامعلومات خارج شود. منبر بايد آدم ساز  اين جلسه بيرون نرود؛ ]بلکه[ فهميده و آ
و فکرساز باشد. البته من اين نکته را بايد به منبری ها بگويم و می گويم؛ اما به شما 
هم بايد بگويم؛ چون شما سخنران را انتخاب می كنيد... . سخنران بايد از اول دهه 
تا آخر دهه يا در جلسات متناوب هفتگی و...، مثل يک كلاس درس، خطی را دنبال 

كند و نگويد نمی پسندند.1

2-7.ایجادروحیۀمجاهدتوشهادتطلبی
 در اين مجالس عزا و سوگواری و نوحه سرايی برای سيد مظلومان و اظهار 
مظلوميت يک كسی كه برای خدا و برای رضای او، جان خودش و دوستان و اولاد 
خودش را فدا كرده است، اين طور ساخته جوانانی را كه می روند در جبهه ها و شهادت 
متأثر  نشود،  نصيب شان  شهادت  اگر  و  می كنند  شهادت  به  افتخار  و  می خواهند  را 
می شوند و آن طور مادران را می سازد كه جوان های خودشان را از دست می دهند و باز 
می گويند باز هم يکی دو تا داريم. اين مجالس عزای سيدالشهداست و مجالس دعا و 
دعای كميل و ساير ادعيه است كه می سازد اين جمعيت را اين طور و اساس ]آن[ را 
اسلام از اول بنا كرده است، به طوری كه با همين ايده و با همين برنامه به پيش برود 
و اگر چنانچه واقعاً بفهمند و بفهمانند كه مسئله چه هست و اين عزاداری برای چه 
هست و اين گريه برای چه اين قدر ارج پيدا كرده و اجر پيش خدا دارد، آن وقت ما را 

»ملت گريه« نمی گويند. ما را »ملت حماسه« می خوانند.2
ملت ما از طفل شش ماهه تا پيرمرد هشتادساله را در راه خدا فدا كرد و اين، اقتدا به 

بزرگ مرد تاريخ، حضرت سيدالشهدا)سلام اللّه عليه( است... .3 

1 . بيانات در ديدار با مسئولان هيئت های رزمندگان اسلام از سراسر كشور، 19ارديبهشت1380.
2 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.

3 . بيانات در ديدار با جمعی از خطبا، علما، روحانيان و مداحان، در آستانه محرّم، 25مهر1361.  
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 حضرت سيدالشهدا)سلام اللّه عليه( به همه آموخت كه در مقابل ظلم، در 
مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه بايد كرد. با اينکه از اول ]می[دانست كه در 
اين راه كه می رود، راهی است كه بايد همۀ اصحاب خودش و خانوادۀ خودش را فدا 
كند و اين عزيزان اسلام را برای اسلام، قربانی كند؛ لکن عاقبتش را هم می دانست. 
اگر نبود اين نهضت، نهضت حسين، يزيد و اتباع يزيد، اسلام را وارونه به مردم 
اوليای اسلام،  به  و نسبت  نداشتند  به اسلام  اعتقاد  اين ها  اول،  از  نشان می دادند. 
حقد و حسد داشتند. سيدالشهدا با اين فداكاری كه كرد، علاوه بر اينکه آن ها را به 
شکست رساند و اندكی كه گذشت، مردم متوجه شدند كه چه غائله ای و چه مصيبتی 
وارد شد و همين مصيبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی اميه شد، علاوه براين، در 
طول تاريخ آموخت به همه كه راه، همين است. از قلّتِ عدد نترسيد. عدد كار پيش 
نمی برد. كيفيت اعداد، كيفيت جهاد مقابل اعدا، آن است كه كار را پيش  می برد. افراد 
ممکن است خيلی زياد باشند؛ لکن در كيفيت ناقص باشند يا پوچ و افراد ممکن است 

كم باشند؛ لکن در كيفيت توانا باشند و سرافراز... .1
 تکليف ماها را حضرت سيدالشهدا معلوم كرده است. در ميدان جنگ از 
قلّت عدد نترسيد. از شهادت نترسيد. هر مقدار كه عظمت داشته باشد مقصود و ايدۀ 
انسان، به همان مقدار بايد تحمل زحمت بکند. ما باز درست نمی توانيم ادراک كنيم 
كه حجم اين پيروزی چقدر است. دنيا بعد خواهد ادراک كرد كه اين پيروزی ملت ايران 
چه حجمی دارد. به همان حجمی كه اين پيروزی دارد و اين مجاهدت همان حجمی 
را كه دارد، در اِزائش مصيبت ها هم بايد حجم شان زياد باشد. ما نبايد متوقع باشيم كه 
همۀ قدرت ها را، دستشان را از منافع شان در اينجا و ان شاء اللّه در منطقه كوتاه كرديم 
و متوقع اين باشيم كه هيچ صدمه ای به ما وارد نمی شود. ما نبايد متوقع باشيم كه با 
اين همه پيروزی، ما همين طور سالم خواهيم ماند. ما... همان طوری كه سابق بوده، 

1 . صحیفۀ نور، ج17، 25مهر1361.
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حالا هم بايد باشيم.1
و  كامل  استقلال  و  اسلامی  جمهوری  كرد،  قيام  كه  هم  اول  از  ما...  كشور  اين 
نه شرقی و نه غربی را اعلام به دنيا كرد و از اول اعلام كرد به دنيا كه ما نه تحت 
حمايت آمريکا و نه تحت حمايت شوروی و نه تحت حمايت هيچ قدرتی نيستيم. ماييم 
 امام حسين پرچم  همان  كه  توحيد  پرچم  و  تبارک وتعالی  خدای  عنايات  تحت  و 
است. وقتی اين اعلام را شما به دنيا كرديد، معلوم است پشت سر اين اعلام، دنيا بر 
ضد شما خواهند قيام كرد. از اول بايد توجه به اين معنا بکنيد كه ما هم همان طوری 
كه سيدالشهدا در مقابل آن همه جمعيت و آن همه اسلحه ای كه آن ها داشتند، قيام 
كرد تا شهيد شد، ما هم همين طور، ما هم برای شهادت حاضريم. الان هم می بينيد 
كه درعين حالی كه عده ای از بزرگان جمعه2 را از بين بردند، آن هايی كه الان هستند، 
تمام با روی گشاده، اعلام می كنند كه ما تا مرز شهادت، اين پست را داريم و حاضريم. 

همه بايد اين طور باشند.3
اشخاص  و دست  سابق  است  بوده  ناروايی  چيزهای  يک  چنانچه   اگر 
لکن عزاداری  بشود؛  تصفيه  بايد يک قدری  آن ها  بوده،  اسلام  از مسائل  بی اطلاع 
به همان قوت خودش بايد باقی بماند و گويندگان پس از اينکه مسائل روز را گفتند، 
روضه را همان طور كه سابق می خواندند و مرثيه را همان طور كه سابق می خواندند، 

بخوانند و مردم را مهيا كنند برای فداكاری.4
به  را  اسلامی  ملت های  كه خون های همۀ   اين خون سيدالشهداست 
و  به هيجان می آورد  را  مردم  كه  است  عاشورا  عزيز  اين دستجات  و  جوش می آورد 
برای اسلام و برای حفظ مقاصد اسلامی مهيا می كند. در اين امر، سستی نبايد كرد.5

1 . صحیفۀ نور، ج17، 25مهر1361.
2 . منظور ائمۀ جمعه هايی است كه شهيد شده اند.

3 . صحیفۀ نور، ج17، 25مهر1361.
4 . صحيفۀ نور، ج15، 4آبان60. 

5 . صحیفۀ نور، ج15، 4آبان1360.
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3-7.سازماندهیمردمی،درمقابلظالمان
در  سرتاسری  سازماندهی  يک  كه  عزا  مجالس  اين  تاريخ،  طول  در   
كشورهای اسلامی هست و در ايران كه مهد تشيع و اسلام و شيعه هست، در مقابل 
حکومت هايی كه پيش می آمدند و بنای بر اين داشتند كه اساس اسلام را از بين ببرند، 
اساس روحانيت را از بين ببرند، آن چيزی كه در مقابل آن ها، آن ها را می ترساند، اين 

مجالس عزا و اين دستجات بود.1
 در دفعۀ اول كه مرا از قم گرفتند و بردند، در بين راه... ]يکی[ از اين 
مأمورينی كه بودند در آن اتومبيل من، می گفت كه ما ]كه[ آمديم سراغ شما، از اين 
چادرهايی كه در قم بود، می ترسيديم كه مبادا اين ها مطلع بشوند و ما نتوانيم انجام 
وظيفه كنيم. اين ها كه هيچ، قدرت های بزرگ از اين چادرها می ترسند. قدرت های 
بزرگ از اين سازمانی كه بدون اينکه دست واحدی در كار باشد كه آن ها را مجتمع كند، 
خود به خود ملت را به هم جوشانده اند در سراسر يک كشور، كشور پهناور ]می ترسند[. 
در ايام عاشورا و در دو ماه محرم و صفر و در ماه مبارک، اين مجالس است كه مردم را 
دور هم جمع كرده است و اگر... ]كسی[ بخواهد برای اسلام خدمتی بکند و شخصی 
بخواهد كه مطلبی را بگويد، سرتاسر كشور به واسطۀ همين گويندگان و خطبا و ائمۀ 
جمعه و جماعت، يک دفعه منتشر می شود و اجتماع مردم در تحت اين بيرق الهی، 
اگر قدرت های  باشد.  اين می شود كه سازمان داده شده  بيرق حسينی، اسباب  اين 
بزرگ در منطقه های خودشان بخواهند كه يک اجتماعی ايجاد كنند، با فعاليت های 
زيادی كه شايد چند روز يا چند دهه می كنند، در يک شهری، يک عده، فرض كنيد 
صدهزار نفری، پنجاه هزار نفری، با خرج های زياد و زحمت های زياد مجتمع می شوند 
و به قول آن كسی كه می خواهد صحبت كند، گوش می دهند؛ لکن شما می بينيد كه 
برای خاطر همين مجالسی كه مردم را به هم پيوند داده است، اين مجالس عزايی كه 

1 . صحیفۀ نور، ج6، ص217.
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مردم را به هم جوش داده است، به مجرد اينکه يک مطلبی پيش می آيد، در يک شهر 
نه، در سرتاسر كشور، تمام قشرهای مردم و عزاداران حضرت سيدالشهدا، مجتمع 
می شوند و احتياج به اينکه زياد زحمت كشيده بشود و تبليغات بشود، ندارد. با يک 
بيرون  سيدالشهدا)سلام اللّه عليه(  حلقوم  از  كلمه  اين  كه  ببينند  مردم  وقتی  كلمه، 

می آيد، همه باهم مجتمع  می شوند.1
خودی ها  شايد  و  گريه«  »ملت  كه  می گويند  ما  به  غرب زده ها  شايد   
نمی توانند تحمل كنند كه يک قطره اشک، مقابلِ چقدر ثواب است. يک مجلس عزا 
چقدر ثواب دارد. نتواند هضم كنند و نتوانند هضم كنند آن چيزهايی كه برای ادعيه، 
ذكر شده است و آن ثواب هايی كه برای دو سطر دعا ذكر شده است. نمی توانند اين 
را ادراک كنند و هضم كنند. جهت سياسی اين دعاها و اين توجه به خدا و توجه همۀ 
مردم را به يک نکته، اين است كه يک ملت را بسيج می كند برای يک مقصد اسلامی. 
مجلس عزا، نه برای اين است كه گريه بکنند برای سيدالشهدا و اجر ببرند، البته اين 
هم هست، و ديگران را اجر اخروی نصيب كند؛ بلکه مهم، آن جنبۀ سياسی است كه 
ائمۀ ما در صدر اسلام نقشه اش را كشيده اند كه تا آخر باشد و آن، اين اجتماع تحت 
يک بيرق، اجتماع تحت يک ايده ]است[ و هيچ چيز نمی تواند اين كار را به مقداری كه 

عزای حضرت سيدالشهدا در او تأثير دارد، تأثير بکند.2
 اگر بفهمند آن ها كه حضرت سجاد)سلام اللّه عليه( كه همه چيزش را در 
كربلا از دست داد و در يک حکومتی بود كه قدرت بر همه چيز داشت، اين ادعيه ای 
كه از او باقی مانده است، چه كرده است و چطور می تواند تجهيز بکند، به ما نمی گفتند 
اين  و  مجالس  اين  كه  باشند  فهميده  ما  روشن فکران  اگر  چيست.  برای  ادعيه  كه 
اجتماعی اش چيست،  و  اين مجالس مصيبت، جنبۀ سياسی  و  اين ذكرها  و  دعاها 
نمی گويند كه برای چه اين كار را بکنيم. تمام روشن فکرها و تمام غرب زده ها و تمام 

1 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.

2 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.



            : ويژۀ عزاداران82

قدرتمندها اگر جمع بشوند، نمی توانند يک پانزده خرداد را ايجاد كنند، آنچه اين قدرت 
را دارد، اين است كه در تحت لوای او، همه مجتمع اند.1

 از اين هماهنگ تر چه؟ شما در كجا سراغ داريد كه يک ملتی اين طور 
هماهنگ بشود؟ كی اين ها را هماهنگ كرده ]است[؟ اين ها را سيدالشهدا هماهنگ 
كرده است. در تمام كشورهای اسلامی، ملت های اسلامی در روز عاشورا و تاسوعا 
و ... اين دستجات با آن عظمت، البته جهات غيرشرعی اش بايد حساب بشود، بايد 
جهات شرعی محفوظ بماند، اين دستجات با آن عظمت، با آن محتوا، همه جا ]به 
راه می افتند[. كی می تواند يک همچنين اجتماعی درست كند؟ در كجای عالم شما 
سراغ داريد كه اين مردم، اين طور هماهنگ باشند؟ برويد هندوستان همين بساط، 
برويد پاكستان، همين بساط، برويد اندونزی، همين بساط، برويد عراق، همين بساط، 
برويد افغانستان، هرجا برويد، همين بساط ]است[. كی اين ها را هماهنگ كرده؟ اين 

هماهنگی را از دست ندهيد.2

4-7.زمینهسازیبرایآغازنهضتهایاسلامی
 شما گمان نکنيد كه اگر اين مجالس عزا نبود و اگر اين دستجات سينه زنی 
و نوحه سرايی نبود، پانزده خرداد پيش می آمد. هيچ قدرتی نمی توانست پانزده خرداد را 

آن طور كند، مگر قدرت خون سيدالشهدا)سلام اللّه عليه(.3
 شروع نهضت پانزده خرداد هم به بركت عاشورا بود... . در پانزده خرداد 
بزرگوار  امام  بود،  مصادف  محرم  دوازدهم  با  قمری،  شمسی،83   42 سال  در  كه 
ما)رضوان اللّه تعالی عليه( در عرصۀ عاشورايی و با بهره برداری به بهترين شکل ممکن 
از ماجرای عاشورا و محرم، توانستند پيام حق و دادِ برآمده از دلِ خود را به گوش مردم 

1 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.
2 . صحیفۀ نور، ج10، 29آبان1358.

3 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.
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پانزده خرداد، در  اوّلين شهدای ما هم در ماجرای  را متحول كنند.  برسانند و مردم 
تهران، ورامين و بعضی جاهای ديگر، همين سينه زن های حسينی بودند كه آمدند و 
در معرض تهاجمِ دشمنِ عاشورا قرار گرفتند. در سال 57 هم مشاهده كرديد ماجرای 
آن روز و ماهی را كه در آن، خون بر شمشير پيروز می شود. اين نام را امام بزرگوار از 
همۀ قضايای محرم، خلاصه گيری، استحصال و مطرح كردند. همين طور هم شد؛ 
درنتيجه  و  گرفتند  را  از حسين بن علی درس عاشورا  به پيروی  ايران  يعنی مردم 

خون بر شمشير پيروز شد. اين موضوع در ماجرای امام حسين، چيز عجيبی است.1
 تقريباً ما به اين مرتبه رسيده ايم كه ملت ما يک دفعه يک انقلابی كرد و 
يک انفجاری درش حاصل شد كه نظير آن در هيچ جا نبود. يک ملتی كه همه چيزش 
وابسته بود و اين رژيم سابق همه چيز اين را از دست داده بود و همۀ شرافت انسانی 
اين كشور را از دست داده بود و همه چيز ما را وابسته كرده بود، يک دفعه يک انفجاری 
حاصل شد كه نظير آن در هيچ جا نبود. اين انفجار در بركت همين مجالسی ]بود[ كه 
همۀ كشور را، همۀ مردم را دور هم جمع می كرد و همه به يک نقطه، نظر می كردند. 
اين مسئله را بايد آقايان خطبا و ائمۀ جماعت و ائمۀ جمعه، درست، بيشتر از آن قدری 
كه من می دانم، برای مردم تشريح كنند تا اينکه گمان نکنند كه ما يک »ملت گريه« 
هستيم. ما يک ملتی هستيم كه با همين گريه ها، يک قدرت دوهزاروپانصدساله را 

از بين برديم.2
 در مورد مسئلۀ محرم و عاشورا، بايد بگويم كه روح نهضت ما و جهت گيری 
كلی و پشتوانۀ پيروزی آن، همين توجه به حضرت ابی عبد اللّه)عليه الصلاةوالسلام( 
و مسائل مربوط به عاشورا بود. شايد برای بعضی ها، اين مسئله قدری ثقيل به نظر 
عميقی  ايمان  كه  صورتی  در  حتی  فکری،  هيچ  است.  همين  واقعيت  ليکن  برسد؛ 
هم با آن همراه باشد، نمی توانست توده های عظيم ميليونیِ مردم را آن چنان حركت 

1 . بيانات در ديدار با روحانيان و وعاظ، در آستانۀ محرّم، 3خرداد1374.
2 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.
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بدهد كه در راه انجام آنچه احساس تکليف می كردند، در انواع فداكاری ذره ای ترديد 
نداشته باشند.1

مسئلۀ  به  را  نهضت  مسئلۀ  امام)رضوان اللّه تعالی عليه(  فصل،  دو  در   
عاشورا گره زدند: يکی در فصل اول نهضت، يعنی روزهای محرم سال 42 كه تريبون 
و روضۀ  و هيئات سينه زنی  و مجالس روضه خوانی  بيان مسائل نهضت، حسينيه ها 
روضه خوان ها و ذكرمصيبت گويندگان مذهبی شد و ديگری، فصلِ آخر نهضت، يعنی 
محرم سال 57 بود كه امام)رضوان اللّه تعالی عليه( اعلام فرمودند: »ماه محرم، گرامی 
و بزرگ داشته بشود و مردم مجالس برپا كنند.« ايشان، عنوان اين ماه را ماه پيروزی 
خون بر شمشير قرار دادند و مجدداً همان طوفان عظيم عمومی و مردمی به وجود 
آمد؛ يعنی ماجرای نهضت كه روح و جهت حسينی داشت، با ماجرای ذكر مصيبت 

حسينی و ياد امام حسين گره خورد.2
اگر  است؟  اين  از  غير  مگر  شد؛  پيروز  امام حسين  به بركت  ما  انقلاب   
مجالس محرم نبود، اگر جلسات عزاداری نبود، اگر جلسات سخنرانی در طول اين 

ساليان دراز نبود، اصلًا اين انقلاب به پيروزی نمی رسيد.3

5-7.ایجادقدرتمقاومتدربرابردشمنان
 هيچ قدرتی نمی تواند اين ملتی كه از همۀ جوانب به او هجوم شده است و 
از همۀ قدرت های بزرگ برای او توطئه چيده اند، اين توطئه ها را خنثی كند، الا همين 

مجالس عزا.4
 اين نعمت عظيم، ]ياد و خاطرۀ امام حسين[ دل ها را به منبعِ جوششِ 
ايمانِ اسلامی متصل می كند. كاری می كند كه در طول تاريخ كرد و ستمگرانِ حاكم، 
از عاشورا ترسيدند و از وجود قبر نورانی امام حسين واهمه داشتند. ترس از حادثۀ 

1 . بيانات در ديدار با علما و ائمۀ جماعات و جامعۀ وعاظ تهران، در آستانۀ محرّم، 11مرداد1368.

2 . بيانات در ديدار با علما و ائمۀ جماعات و جامعۀ وعاظ تهران، در آستانۀ محرّم، 11مرداد1368.
3 . بيانات در ديدار با جامعۀ مداحان، 11اسفند1362.

4 . صحیفۀ نور، ج16، 30خرداد1361.
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عاشورا و شهدای آن، از زمان خلفای بنی اميه شروع شده و تا زمان ما ادامه يافته است 
و شما يک نمونه اش را در دوران انقلاب خودمان ديديد. وقتی كه محرم از راه می رسيد، 
نمی تواند  و  است  بسته  ديگر دستش  پهلوی، می ديد  فاسدِ  فاسقِ  كافرِ  مرتجعِ  نظامِ 
عليه مردمِ مبارزِ عاشورايی، كاری انجام دهد. درواقع مسئولين آن نظام، ناتوانی خود را 
ناشی از فرارسيدن محرم می دانستند. در گزارش های برجامانده از آن رژيم منحوس، 
اشارت ها، بلکه صراحت هايی وجود دارد كه نشان می دهد آن ها با فرارسيدن محرم، 
مرد  آن  ما)رضوان اللّه عليه(،  بزرگوار  امام  می كردند.  گم  حسابی  را  پايشان  و  دست 
حکيمِ تيزبينِ دين شناسِ دنياشناسِ انسان شناس، خوب فهميد كه از اين حادثه برای 

پيشبرد هدف امام حسين چگونه بايد استفاده كند و كرد.
شمشير  بر  خون  آن،  در  كه  ماهی  به عنوان  را  محرم  ما،  بزرگوار  امام   
بر  را  منطق، خون  و  تحليل  با همين  به بركت محرم،  و  نمود  مطرح  می شود،  پيروز 
شمشير پيروز كرد. اين يک نمونه از جلوه های نعمت ماه محرم و مجالس ذكر و ياد 
امام حسين است كه شما ديديد؛ لذا هم مردم و هم روحانيون، بايد از اين نعمت  

استفاده  كنند.1
را زنده  نگه  داريد. ما  اين محرم  آقا! محرم است،  تبليغ كنيد  بايد   شما 
هرچه داريم، از اين محرم است و از اين مجالس. مجالس تبليغ ما هم از محرم است، 
از اين قتل سيدالشهداست و ]از[ شهادت اوست. ما بايد به عمق اين شهادت و تأثير 
اين شهادت در عالم برسيم و توجه كنيم كه تأثير او امروز هم هست. اگر اين مجالس 
وعظ و خطابه و عزاداری و اجتماعات سوگواری نبود، كشور ما پيروز نمی شد. همه 
در تحت بيرق امام حسين)سلام اللّه عليه( قيام كردند. الان هم می بينيد كه در جبهه، 
وقتی كه نشان می دهند آن ها را، همه با عشق امام حسين است كه دارند جبهه ها را 

گرم نگه می دارند.2

1 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
2 . صحیفۀ نور، ج17، 25مهر1361.
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6-7.ایجادحاکمیتاسلاموحفظنظاماسلامی
 آنچه كه از روايات مربوط به زندگی ائمه به دست می آيد و شواهد زيادی 
بر آن وجود دارد، اين است كه ائمه جداً می خواستند نظام اسلامی به وجود آورند. 
واقعاً  آن ها  ندارد.  منافات  امام،  معرفت  و  علم  با  می شود،  تصور  كه  آن طور  كار،  اين 
می خواستند نظام الهی برقرار كنند. اگر برقرار می كردند، تقدير الهی همان بود. تقدير 
الهی و اندازه گيری ها در علم پروردگار، با شرايط گوناگون اختلاف پيدا می كند كه حالا اين 
موضوع را بحث نمی كنيم. اجمالًا، در اينکه حركت آن ها برای اين مقصود بوده است، 
شکی نيست. ما امروز، به بركت آن نهضت و حفظ فرهنگ و روحيۀ آن نهضت، در جامعۀ 
خودمان اين نظام را به وجود آورده ايم. اگر در جامعۀ ما، عشق به امام حسين و ياد او 
و ذكر مصائب و حوادث عاشورا، معمول و رايج نبود، معلوم نبود كه نهضت با اين فاصلۀ 
زمانی و با اين كيفيتی كه پيروز شد، به پيروزی می رسيد. اين، عامل فوق العاده مؤثری 
در پيروزی نهضت بود و امام بزرگوار ما، در راه همان هدفی كه حسين بن علی قيام 

كرده بودند، از اين عامل حداكثر استفاده را كردند.1
دقيقاً  بدهد،  بايد  هم  امروز  و  می داد  جهت  را  ما  نهضت  كه  آنچه   
همان چيزی است كه حسين بن علی در راه آن قيام كرد. ما امروز، برای شهدای 
خود كه در جبهه های گوناگون و در راه اين نظام و حفظ آن، به شهادت می رسند، با 
معرفت عزاداری می كنيم. آن شهيد و جوانی كه يا در جنگ تحميلی و يا در برخورد 
برای  به شهادت رسيده، هيچ شبهه ای  كفار  و  منافقان  و  اقسام دشمنان  و  انواع  با 
مردم ما وجود ندارد كه اين شهيد، شهيد راه همين نظام است و برای نگه داشتن و 
محکم كردن ستون های همين نظام و انقلاب، به شهادت رسيده است؛ درحالی كه 
و  كردند  قيام  كامل،  غربت  و  تنهايی  در  كه  كربلا  شهدای  با  امروز،  شهدای  وضع 
وجوه  بزرگان  و  مردم  بلکه همۀ  نکرد؛  تشويق  راه  اين  پيمودن  به  را  آن ها  هيچ كس 

1 . بيانات در ديدار با علما و ائمۀ جماعات و جامعۀ وعاظ تهران، در آستانۀ محرّم، 11مرداد1368.
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اسلام، آن ها را منع می كردند، متفاوت است؛ درعين حال، ايمان و عشقشان آن چنان 
شهدای  وضع  رسيدند.  شهادت  به  تنها  و  مظلومانه  و  غريبانه  و  رفتند  كه  بود  لبريز 
كربلا، با شهدايی كه تمام دستگاه های تبليغی و مشوق های جامعه به آن ها می گويد 
البته اين شهيد، شهيد  برويد و آن ها هم می روند و به شهادت می رسند، فرق دارد. 

والامقامی است؛ اما او چيز ديگری است.1
 ما كه امروز اين نظام اسلامی را لمس می كنيم و بركات آن را از نزديک 
می بينيم، بيشتر از اسلاف خود، قدر نهضت حسينی و معنای آن را درک می كنيم 
و بايد بکنيم. آن بزرگوار، برای چنين چيزی حركت كرد. آن بزرگوار، برای همين قيام 
كرد كه رژيم های فاسد و مخرب انسان و دين و ويرانگر صلاح، در جامعه نباشند و 
نظام اسلامی و الهی و انسانی و مبنی بر صلاح، در جامعه استقرار پيدا كند. البته اگر 
آن نظام در زمان آن بزرگوار و يا در زمان ائمۀ بعدی كه معصوم اند و به منبع وحی 
متصل اند، تحقق پيدا می كرد و آن ها در رأس آن نظام قرار می گرفتند، طبيعی است 
كه وضعشان با ما متفاوت بود. درعين حال، هيکل و هندسۀ قضيه، يکی است و آن ها 

هم برای همين طور نظامی، حركت می كردند.2
 ما در آستانۀ محرمِ انقلاب و محرمِ امام حسين كه يکی از محصولات 
با  انقلاب،  دوران  محرمِ  داريم.  قرار  است،  اسلامی  جمهوری  نظام  نهضت،  آن 
محرم های قبل از انقلاب و دوران عمر ما و قبل از ما، متفاوت است. اين محرم ها، 
محرم هايی است كه در آن، معنا و روح و جهت گيری، واضح و محسوس است. ما 
نتايج محرم را در زندگی خود می بينيم. حکومت و حاكميت و اعلای كلمۀ اسلام و 

ايجاد اميد به بركت اسلام در دل مستضعفان عالم، آثار محرم است.3

1 . بيانات در ديدار با جمعی از ايثارگران و فرهنگيان و ورزشکاران، 21شهريور1369. 
2 . بيانات در ديدار با علما و ائمۀ جماعات و جامعۀ وعاظ تهران، در آستانۀ محرّم، 11مرداد1368.
3 . بيانات در ديدار با علما و ائمۀ جماعات و جامعۀ وعاظ تهران، در آستانۀ محرّم، 11مرداد1368.
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7-7.تحققوحدتکلمه
 تمام اين وحدت كلمه ای كه مبدأ پيروزی ما شد، برای خاطر اين مجالس 
عزا و اين مجالس سوگواری و اين مجالس تبليغ و ترويج اسلام شد. سيد مظلومان، 
برای ملت، مردم  باشد  اينکه زحمت  بدون  برای ملت كه  فراهم كرد  يک وسيله ای 

مجتمع اند.1 
ائمۀ  از  ثنای  اشعار  و  مرثيه  اشعار  و  نوحه ها  در  است  لازم   
و  و ستمگری های ستمگران هر عصر  به طور كوبنده، فجايع  حق)عليهم سلام اللّه( 
مصر يادآوری شود... و همه بايد بدانيم كه آنچه موجب وحدت بين مسلمين است، 
اين مراسم سياسی ]عزاداری حسينی[ است كه حافظ مليت مسلمين، به ويژه شيعيان 

ائمۀ اثناعشر)عليهم صلوات اللّه( ]است[.2

8.مسئولیتهیئتهاومجالسمذهبیدرقبالانقلاباسلامی
 امروز ما كشوری هستيم كه ملت ما به بركت خون و قيام امام حسين و 
به بركت روح حسينی، توانست قيام كند و يک نظام استبدادیِ فاسدِ خبيثِ زشت كردارِ 
زشت خو را به زانو دربياورد و يک حکومت مردمی با صبغه و روحيه و با عمل نسبتاً 
بگويم كه عمل مان كاملًا اسلامی  اما نمی توانم  ما اسلامی است؛  اسلامی، روحيۀ 
است، نسبتاً اسلامی است كه ان شاء اللّه روز به روز بايد بيشتر اسلامی شود، را سر 
كار بياورد، كه خود اين نظام، فحش به همۀ قدرت های عالم است. نَفْس وجود نظام 
بر آمريکا«  به آمريکاست؛ ولو شما يک كلمه هم »مرگ  جمهوری اسلامی، فحش 
با  كه  است  قدرت هايی  همۀ  به  دهن كجی  نوعی  هست،  اين  اينکه  خود  نگوييد؛ 
وظيفه  امروز همه  ملت ها مخالف اند.  با شرف  و  استقلال  با  و  با فضيلت  و  معنويت 
و  قدرت  عناصر  و  كنند  و ضعف های خودش خلاص  نقص ها  از  را  نظام  اين  دارند 

1 . صحیفۀ نور، ج17، ص60، 25مهر1361.
2 . صحیفۀ نور، ج21، ص173.
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قوت معنوی و مادی را در آن تقويت كنند و در آن بيشتر به وجود بياورند. اگر احتياج 
به وحدت داريم، اگر احتياج به علم داريم، اگر احتياج به همکاری داريم، اگر احتياج 
به تلاش اقتصادی يا سياسی داريم، اگر احتياج به روح شهادت طلبی و سلحشوری 
در  را  اين ها  خودش  به قدر  هركس  بايد  داريم،  چيزها  خيلی  به  احتياج  اگر  و  داريم 

جامعه به وجود بياورد.1
و  اكرم  نبی  اولاد  كه  اكرم،  نبی  كه  انبيا،  كه  است  امری  يک  اسلام   
اصحاب متعهد نبی اكرم، برای او جان فشانی ها كردند و برای او زحمت ها كشيدند. 
اسلام چيزی است كه از خدا آمده است و بايد حفظ بشود و اگر خدای نخواسته اين 
پيروزی كه دنبال اين انقلاب به دست شما آمده است، به واسطۀ سستی ما، به واسطۀ 
ضعف تبليغ ما، به واسطۀ ضعف حضور ملت به شکست، خدای نخواسته، برسد، بدانيد 
كه اسلام تا قرن ها ديگر نمی تواند سر بلند كند. تکليف، بزرگ است و همه بايد تکليف 
بزرگ را بپذيريم. آخرِ مطلب، شهادت است و وصول به لقاء اللّه و حضور در محضر 
به خدا  كه عشق  است  اشخاصی  آمال  غايت  اين  و  او  امثال  و  حضرت سيدالشهدا 

دارند.2
 همه مکلف اند به اينکه اين نعمت خدا را ]انقلاب اسلامی ايران[، اين 
تبليغ  اين است كه  به  برآورند و شکر  را  نعمت  اين  را حفظ كنند و شکر  الهی  عطيۀ 
كنند آنچه كه سيدالشهدا عمل كرد و آن ايده ای كه او داشت و آن راهی كه او رفت 
به  شد.  حاصل  اسلام  برای  و  شد  حاصل  او  برای  شهادت  از  بعد  كه  پيروزی  آن  و 
مردم روشن كنند و بفهمانند به همه كه مسئلۀ مجاهدۀ در راه اسلام، آن است كه او 
كرد. می دانست كه با يک عدۀ قليل، كمتر از صد نفر، نمی شود مقابله با يک همچو 
همين  كه  می دانست  لکن  مادی؛  صورت های  در  كرد،  همه چيز،  دارای  ظالمی، 
شهادت، پيروز كرد اسلام را و اسلام را تجديد كرد. همين شهادتِ اين پيرمردهای 

1 . بيانات در ديدار با جمعی از مداحان، به مناسبت ميلاد حضرت فاطمۀ زهرا، 17مرداد1383.
2 . صحیفۀ نور، ج17، 25مهر1361.
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محراب، از مدنی گرفته تا اين شهيد اخير ما،1 همين شهادت ها پيروزی را بيمه 
می كند. همين شهادت هاست كه دشمن شما را رسوا می كند در دنيا، هرچند كه همۀ 

دنيا با آن ها موافق باشد.2
 در اين اجتماعاتی كه در محرم و صفر می شود و در ساير اوقات، مبلغين 
عزيز و علمای اعلام و خطبای معظم بايد مسائل روز را، مسائل سياسی را، مسائل 
اجتماعی را و تکليف مردم در يک همچو زمانی كه گرفتار اين همه دشمن ما هستيم، 
معين كنند. به مردم و به كشور بفهمانند كه ما در بين راه هستيم و بايد تا آخر راه، 
با اين ترتيبی كه تاكنون بوده است و كشور ما و افراد كشور ما  ان شاء اللّه برويم. ما 
پيروزی مطلق  به  آخر كارمان  برويم،  اگر پيش  ترتيب  اين  با  بودند،  بحمد اللّه حاضر 

می رسد؛ لکن نبايد سست بشويم.3
ائمه و  امام حسين و حضرت زهرا و  به بركت  انقلاب می تواند  اين   
به بركت همين مدح و همين گفتن اين حقايق دربارۀ زندگی اين بزرگواران به تمام دنيا 
صادر بشود و ما اين كار را می توانيم بکنيم و شما ]ذاكران اهل بيت[ يکی از آن 

بهترين پايگاه ها و ابزارها را در اختيار داريد.4

9.تکالیفعمومیدربرابرعزاداری
 من اگر بخواهم دربارۀ مجالس عزاداری در كل كشور قضاوت كنم، اين 
ايمان مردم، جای حرف  و  وفا  و  ارادت  و  نيست. اخلاص  قضاوت صددرصد مثبت 
ندارد. بعضی از منبرها و سخنرانی ها، جالب و بسيار ممتاز است. بعضی از عزاداری ها 
خوب است؛ اما اين ها همگانی نيست. ما بايد همت كنيم تا به بركت همين مجالس، 

.1 . شهيد آيت اللّه اشرفی اصفهانی
2 . صحیفۀ نور، ج17، 25مهر1361.
3 . صحیفۀ نور، ج17، 25مهر1361.

4 . بيانات در ديدار با جامعۀ مداحان، 11اسفند1364.
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و  امام حسين  ما،  زندگی  فضای  در  امروز  بحمد اللّه  كه  را   حسين بن علی درس 
زينب كبری و علی اكبر و اباالفضل و ديگران، حضور دارند و اين مدرّس ها زنده اند؛ 
»بل احياء«، با همۀ قوت و قدرت، بر افکار عمومی جامعه مان عرضه كنيم. اين آن 
به عهدۀ  هم  است،  نوحه خوان  به عهدۀ  هم  است،  من  به عهدۀ  هم  كه  است  كاری 

سخنران است و هم به عهدۀ سينه زن است.1

1-9.وظایفهمگانی
مملکت  يک  باشد،  مستقلی  مملکت  يک  مملکتمان،  بخواهيم  ]اگر[   
آزادی باشد، بايد اين رمز را حفظ بکنيم. اين مجالسی كه در طول تاريخ بر پا بوده است 
و با دستور ائمه اين مجالس بوده است. خيال نکنند بعضی از اين جوان های 
ما كه اين مجالس، مجالسی بوده است كه گريه در آن بوده است، حالا ما بايد گريه، 

ديگر نکنيم، اين يک اشتباهی است كه می كنند.2
 الان بيشتر ما احتياج داريم به اين مجالس. تو گوش شما نخوانند به 
اينکه »اين مجلس ها بگذاريم حالا و مجالس روضه را، خرج هايی كه می كنيم، حالا 
نکنيم و خرج مثلًا اين جنگ زده ها بکنيم...« ]اين[ يک وظيفۀ انسانی، وظيفۀ الهی 
است؛ ]اما[ نه به معنای اينکه ما حالا كارهای ديگرمان را رها كنيم، به اين كار فقط 
بچسبيم. همه را بايد ما بگيريم. امروز ما به مجالس تعزيه و روضه بيشتر احتياج داريم 
از سابق. اين اجتماع سرتاسری كشور، اين دستجات سرتاسری كشور، امروز ديگر يک 

رنگ سياسی پيدا كرده است و حق هم همين  است.3
استفادۀ  كنند.  استفاده  نعمت  اين  از  بايد  روحانيون،  هم  و  مردم  هم   
مجالس  اين  و  ببندند  دل   عزاداری سيدالشهدا مجالس  به  كه  است  اين  مردم 

1 . بيانات در ديدار با مسئولان هيئت های رزمندگان اسلام از سراسر كشور، 19ارديبهشت1380.
2 . صحیفۀ نور، ج10، ص217، 29آبان1359.
3 . صحیفۀ نور، ج13، ص155، 14آبان1359.
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را، در سطوح مختلف، هرچه می توانند بيشتر اقامه كنند. مردم بايد مخلصانه و برای 
استفاده، در مجالس عزاداری حسينی شركت كنند؛ نه برای وقت گذراندن يا به صورت 
از كجا  اخروی  ثواب  اين  نمی دانند هم،  كه  اخروی  ثواب  به عنوان  فقط  عاميانه ای، 

می آيد؟
ثواب اخروی  اما  ثواب اخروی دارد؛   مسلّماً شركت در مجالس مذكور، 
مجالس عزا، از چه ناحيه و به چه جهت است؟ مسلّماً مربوط به جهتی است كه اگر 
آن جهت نباشد، ثواب هم نيست. بعضی از مردم متوجه اين نکته نيستند. همه بايد 
در اين مجالس شركت كنند. قدر مجالس عزاداری را بدانند. از اين مجالس استفاده 
كنند و روحاً و قلباً اين مجالس را وسيله ای برای ايجاد ارتباط و اتصالِ هرچه محکم تر 
ميان خودشان و حسين بن علی، خاندان پيغمبر و روح اسلام و قرآن قرار دهند. 

اين از وظايفی كه در اين خصوص مربوط به مردم است.1

2-9.وظایفمسئولاندرقبالعزاداریها
 ]شما اعضای مجلس خبرگان رهبری دربارۀ[ مسئلۀ عزاداری ها، می توانيد 
قطعنامه صادر كنيد و اين را از رهبری بخواهيد، اشکالی ندارد، از مسئولان بخواهيد. 
را امضا  اين مسئله  با شماست؛ زير  از موضوعات كاملًا متناسب  مسئلۀ عزاداری ها 
كنيد و نشان دهيد كه نسبت به اين قضيه، نظر و اهتمام داريد و می خواهيد اين كار 

صورت بگيرد.2

3-9.وظیفۀعلماوروحانیان
 قوامِ مجالس عزا به اين است كه عده ای دور هم جمع شوند و يک فردِ 
از اقامۀ عزای او،  تا ديگران  يافتن در ميان آن ها، اقامۀ عزا كند  با حضور  روحانی، 

1 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
2 . بيانات در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، 27اسفند1383.
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مستفيد شوند.1
عزاداری[،  ]مجالس  كار  اين  بر  می توانستند  هنگام  چه  دين،  علمای   
از  كه  هستند  كسانی  البته  باشند؟  داشته  دارند،  امروز  آن چنان كه  نظارتی  و  اشراف 
و  موردِرضای خدا  آنچه  ندارد.  مانعی  نباشند،  بود،  نخواهند  اين گونه چيزها خشنود 

موردِنياز مردم و توقع نسل های بعد از ماست، بايد موردِتوجه قرار بگيرد.2
سيدالشهداست.  محضر  همه جا  كَربَلا«.  رضٍ 

َ
أ »كُلُّ  هست؛  همه جا  سيدالشهدا 

همۀ منبرها، محضر سيدالشهداست، همۀ محراب از سيدالشهداست. اگر سيدالشهدا 
نبود، يزيد و پدرش و اعقابشان اسلام را منسی3 كرده بودند. اگر نسيان شده بود، يک 
رژيم طاغوتی در خارج منعکس شده بود. معاويه و يزيد، يک رژيم اسلامی را رژيم 
نبود، اين رژيم طاغوتی را اين ها  طاغوتی داشتند معرفی می كردند. اگر سيدالشهدا 
تقويت می كردند، به جاهليت برمی گرداندند. اگر حالا من و تو هم مسلِم بوديم، مسلمِ 
طاغوتی بوديم، نه مسلمِ امام حسينی! امام حسين نجات داد اسلام را؛ ما برای يک 
آدمی كه نجات داده اسلام را و رفته، كشته شده، هی سکوت كنيم؟! ما هر روز بايد 
گريه كنيم. ما هر روز بايد منبر برويم. برای حفظ اين مکتب، برای حفظ اين نهضت ها. 

اين نهضت ها مرهون امام حسين)سلام اللّه عليه( هست.4

1 . بيانات در جمع روحانيان استان كهگيلويه و بويراحمد، در آستانۀ محرّم، 17خرداد1373.
2 . بيانات در ديدار با روحانيان و مبلغان، در آستانۀ محرّم، 20تير1370.

3 . فراموش شده.
4 . صحیفۀ نور، ج8، ص70، 17تير1358.
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توضیحاتشرکتدرمسابقۀفرهنگیهیئت

* سؤال ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال می توانند در مسابقه شركت كنند.
* به روش های زير می توانيد در مسابقات فرهنگی شركت كنيد:

 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پيامکی 3000802222:برای اين كار، كافی است به ترتيب، نام مسابقه، 
شمارۀ گزينه های صحيح سؤال ها به صورت يک عدد پنج رقمی از چپ به راست و نام و نام خانوادگی 

خود را به سامانۀ پيامکی 3000802222 ارسال كنيد.
مثال: هيئت 14132 سيدرضا محمدی 

www.razavi.aqr.ir :2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی
3. پاسخ به سؤال ها در پاسخنامه:پاسخنامۀ تکميل شده را می توانيد به صندوق های مخصوص 

مستقر در كيوسک های راهنمای زائر بيندازيد يا به صندوق پستی 351 – 91735 ارسال كنيد. 
هزينۀ ارسال پاسخنامه ازطريق »پست جواب قبول« پرداخت شده است و نيازی به استفاده از پاكت 

و تمبر نيست.
* هر فرد فقط يک بار می تواند در مسابقه شركت كند؛ پيامک ها و پاسخنامه های تکراری و ناقص 

حذف می شود.
* آخرين مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت کتاب است.

* قرعه كشی از بين پاسخ های صحيح و به صورت روزانه انجام می شود و نتيجۀ آن ازطريق سامانۀ 
پيامکی گفته شده به اطلاع برندگان می رسد.

اين متن حاوی آيات قرآن و اسماء متبركه است. شايسته است در حفظ حرمت آن كوشا باشيم

تذكر:پيشنهادها و انتقادهای خود را در پيامک جداگانه ای ارسال كنيد.
تلفن: 32002569 – 051
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 سؤال اول:هيچ چشمی و هيچ اشکی نزد خدا محبوب تر از چشمی نيست كه بر امام حسين
گريه  كند. اين سخن از كيست؟

 4. امام كاظم              3. امام صادق             2. امام رضا           1. امام سجاد
سؤال دوم: كدام گزينه فلسفۀ  وجودی  عزاداری برای  اهل بيت  می باشد؟

1. حفظ و احيای اسلام                                            2. زنده نگه داشتن نهضت حسينی
3. مقابله با ظلم ستمکاران                                       4. همه موارد

سؤال سوم: چه چيز در گفت وگوی خدای متعال با موسای كليم به عنوان برتری امت محمد بيان 
شد؟

1. نماز، روزه، حج، جهاد، نماز جمعه، نماز جماعت، قرآن، علم و عاشورا
2. نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، نماز جماعت، قرآن، علم و عاشورا

3. نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، نماز جمعه، قرآن، علم و عاشورا
4. نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، نماز جمعه، نماز جماعت، قرآن و علم 

سؤال چهارم: كدام امام معصوم وصيت كردند كه ده سال در منا، برايشان عزاداری و گريه كنند؟ 
دليل آن چه بود؟

1. امام صادق - نفوس مردم را به مکتب اهل بيت توجه می دهد و ظالم را منهدم و مظلوم را 
قوی می كند.

2. امام باقر - نفوس مردم را به مکتب اهل بيت توجه می دهد و ظالم را منهدم و مظلوم را قوی 
می كند.

3. امام رضا - نفوس مردم را به مکتب اهل بيت توجه می دهد و ظالم را منهدم و مظلوم را قوی 
می كند.

4. امام سجاد - نفوس مردم را به مکتب اهل بيت توجه می دهد و ظالم را منهدم و مظلوم را 
قوی می كند.

سؤال پنجم: به گفته رهبر معظم انقلاب روح نهضت ما و جهت گيری كلی و پشتوانۀ پيروزی آن 
چه بوده است؟

1. آزادی خواهی و رشد دانش عمومی
2. بيداری عمومی و ظهور نخبگان دينی و فرهنگی

3. توجه به حضرت ابی عبدالله و مسائل مربوط به عاشورا
4. روح حقيقت طلبی مردم




